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1  

  آخرین خنده

  
کردیم، درست مثل خیلی  وقتی جوون بودیم زیاد مبارزه می. تنگ شده 1دلم براي کال«: گوید درویش می

  ».برادراي دیگه، اما همیشه هواي همدیگه رو داشتیم
 در امان نگهرحم بعدازظهر  از سوزش آفتاب بیخود را ایم و همچنان که  ي غاري دراز کشیده در دهانه

  .کنیم ، نماي بیابان متروك را تحسین میایم داشته
با اون نوع زندگی که براي خودم . کردم من قبل از اون بمیرم فکر می. عجیبه«: زند پوزخند میدرویش 

مطمئن بودم در جوانی و به یه شکل ... انتخاب کرده بودم، با اون همه خطري که به جون پذیرفته بودم
حالا همه چیز یه طور خنده داري رقم . کردم کال تا هشتاد نود سالگی عمر کنه فکر می. شم کشته می فجیع

  »خورده، نه؟
توانم استخوان  چکد و می خون از آن می. زنم ي درویش است زل می به سوراخی که در قسمت چپ سینه

  ».مضحکه. آره«: گویم می نالهبا . درونش را ببینم

پیچد، اما دیگر نیاز نیست  ود میدرد به خشدت از . آورد اصولی در می و ادا و کند خود را جابجا میدرویش 
حالا که از جهنم . کارش تمام بودعموي من قبل از اینکه با یک لشکر شیطان روبرو شویم . بکشد زجر

براي همین . دانیم هر دو این را می. کارش تمام است. هم ندارد به دعاي قبل از مرگایم دیگر نیازي  برگشته
                                                             

1 Cal – پدر گرابز  
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ایم تا بتواند هواي آزاد استنشاق کند و در فضاي باز به آغوش مرگ  ت که از غارِ زیر زمین به این بالا آمدهاس
  .برود

یه مشاجره درست و  ،گذشت خیلی از ازدواج کال با مادرت نمیکه یادم میاد یه بار، «: دهد درویش ادامه می

و بچه دار بشم و یه زندگی  ، ازدواج کنمکشمخواست من از مرید بودن کنار ب می. بی با هم داشتیمحسا
  ».کردم دیوانگیه ي کاري که می کرد ادامه فکر می. از سر بگیرمرو معمولی 

  ».گفت نمیهم اشتباه «: گویم با غرش می

  .کند اش چکه می خون از زیر چانه» .تو که عاشق این شغلی«: شود نیشش باز می
  ».نفست رو حروم نکن«: گویم به او می. سعی دارم جلوي لرزش خود را بگیرم

کنی من  تو که فکر نمی«: برد یک ابرویش را بالا می» .رم نیازي به نفس ندارم براي چی؟ جایی که من می«
  »زنده بمونم، آره؟

  ».دیگه حالم از شنیدن نق نقاي تو بهم میخورهفقط . البته که نه«
نالد و  خورد و می درحالیکه تکان می. شود تبدیل میآلود  اي خون اش به سرفه خنده. خندد درویش به نرمی می
خواهد او را از غار بیرون  گیرد، از من می وقتی این تشنج پایان می. گیرم آورد او را می خون و خلط بالا می

  ».سوختگی باشم لازم باشه نگران آفتابدیگه فکر نکنم «: کند زمزمه می. ببرم
کشاکش سختی هاي . وزن زیادي ندارد. برم م و به خارج از غار میدار عموي رو به موتم را از زمین بر می

. گذارد ام می آید، سرش را روي سینه مثل یک بچه که به آغوش مادرش درمی. دنیا او را لاغر و نحیف کرده
به چرت فرو . مانند هایش بسته می چشم. نشینم دهم، بعد در کنارش می تکیه می ي بزرگی صخرهاو را به 

هاي  سپارم، و میخک دارش را به خاطر می ي چین کنم، و خط به خط چهره آلود به او نگاه می غم. رود می
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و او دیدم  کابوس می هایی که زنم، و همه آن شب اش کنار می ي مویش را از جلوي پیشانی خموده و پلاسیده
  .آورم کرد به یاد می مرا آرام می

اش را  وقتی من، و سوراخ درون سینه. کند و برش را نگاه می دور با ترسشود و  بیدار می یکباره با تکانی

  ».فکر کردم به دردسر افتادیم. اوه، فقط یه خواب بود«. گیرد بیند، آرام می می
  ».تونه ما رو اذیت کنه اینجا هیچ چی نمی«

. ودمپیش خودم زندگی کنی خیلی خوشحال بکه از اینکه آوردمت «. زند درویش یک وري به من لبخند می

هم  بیلیاون طوري که وقتم رو با تو میگذرونم با بیلی هم همینطور، اما هرگز نتونستم . تو مثل پسرم بودي
  ».بگذرونم

  »!کردم می خواندهرفتم تقاضاي یه پدر اگه تو پدر واقعی من بودي می«
هل همدردي ما ا. تو یه گریدي واقعی هستی. این چیزیه که دوست داشتم بشنوم«. شود لبخندش عریض می

  ».نیستیم
 حتی برانابوس. وارم دوباره کال، بیلی و میرآ رو ببینم امید«. گوید با افسوس میو  چرخاند میهایش را  چشم

شم؟ یا  به نظر تو زندگی پس از مرگ وجود داره گرابز؟ من دوباره متولد می. ها قبل از من رفتن خیلی. رو

  »پوچیه؟... اونجا فقط
اي به  اگه نیست پس چرا این عالم به ما روح داد؟ کار بیهوده. باشه چیزي ماً باید یکحت«: گویم زیر لب می

  ».رسه نظر می
اون «: گوید کنان می خس خس. کند دهد، بعد به چیزي پشت سرم اخم می درویش به آرامی سر تکان می

  »چیه؟
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توانم چیزي جز  اما نمی. مکن خطر کاوش می دنبالگردانم و محوطه اطرافم را به  به سرعت سرم را برمی
چشمان درویش . شوم بعد متوقف می» -اونجا چیزي نی«: کنم شروع می. زمین خشک و تخته سنگ ببینم

  .اش آرام است چهره. کشد نفس نمی. حالت شده بی

انگشتانم فقط . هایش را ببندم کنم تا پلک زنم، دستم را دراز می هایم را پس می لرزم و اشک درحالیکه می
شوند و نوك  هاي درویش محکم به هم چفت می دندان !تق... هایش فاصله دارند که د سانتیمتر با چشمچن

  .گیرد ام را گاز می انگشت  سبابه

  . تپد شوم و قلبم به شدت می و از سر به عقب واژگون می» !لعنتی«: زنم نعره می
   !ها شوخی باز هم از آن - » !شو قیافه«: خندد میدرویش 

  ».کنم کنَم زنده زنده دفنت می دفعه بعدي یه چاله می. یه بار دیگه امتحان کن«: گویم با خشم می
  » .حالا احساساتی نشو«: گوید با عشوه می، که همچنان در حال خندیدن استدرویش، 

ام،  ي گرگی انه زده، چهرهام که از پوست جو هاي موي زنجبیلی ام، طره هاي غیرطبیعی نگاهی به ماهیچهاو 
  ».ها واقعاً وضعت خرابه« :گوید اندازد، و می آلودم می هاي خون ر و دستدا هاي دندانه چشمان زرد، سرپنجه

تونستم داشته  وقتی تو الگوي من باشی، هرگز امیدي به بهتر از این نمی«: گویم می کشم و دماغم را بالا می

  ».باشم
خواستی این بود که یه نفر  یزي که همیشه میتنها چ. گرابزِ بیچاره«. اندازد درویش نگاهی عاشقانه به من می

  ».یه ذره بهت عشق و علاقه نشون بده
  ».خف بیگیر«

  .خندیم هر دو می
  ».شه دلم برات تنگ می«. کشد درویش آه می
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  ».تو هم... دونی می... منم. آره«: گویم زیر لب می
اما وقتی حساب . شه می تونستم زنده بمونم و ببینم آخرش چی گه اي کاش می قسمتی از وجودم می«

  .دهد سرش را تکان می» ...بینم کنم می می

اونقدر فیلم دیدم که بدونم . رسم و هم سایه هم به حساب دیموناتا میمن . نگران نباش«: گویم با وقار می
 بزرگکوبیم و یک پیروزي  ماه آینده در همین موقع،  همه دستامونو به هم می. شه آخر اینجور چیزا چی می

  ».چون اون وقت زنده نیستی. اما تو هیچ کدوم از اینا رو نخواهی دید. گیریم جشن می رو

  ».واقعاً خیلی خوب بلدي یه آدم رو به موت رو دلداري بدي«. دشک می ابرو در همدرویش 
این فقط به خاطر این  –زنم  خون کُند شده، اما خودم را گول نمیریزش . گذرانیم مدتی را در سکوت می

درویش در این چند . این بار دیگر حالش بهتر نخواهد شد. که دیگر خون چندانی در بدنش باقی نمانده است
اش را  کارت برندهرهاي شیاطین روبرو شدیم آخرین گکلاه گذاشته، اما وقتی با لشرا ماه گذشته سر مرگ 

  .هم داده بود
  »...کُشی راحت می که اینقدراین... شه؟ این ظاهر جدیدت گرابز، آخر و عاقبت تو چی می«: پرسد می

  ».من حالم خوبه«. کوبم و پرمویم به زمین می  هاي پاهاي برهنه با پنجه
دست خون آلود و ضعیفش را روي دستم » .تغییر کردي، و این تغییر فقط در ظاهرت نبوده. نه«: گوید می
دوستت دارن، و هدف از مبارزه رو یادت بمونه که کی هستی، کسایی که . تبدیل به هیولا نشو«. گذارد می

تو . تو بودي. برانابوس غیرانسانی رفتار کرد، اما اون از اولش هم یک انسان کامل نبود. فراموش نکن
  ».این انسانیت رو از دست نده. هستی

مثل این روانپزشکاي درجه دوي  میخواي تو واقعاً میخواي اینجوري بمیري؟«: کنم چپ چپ به او نگاه می
  »یون برام سخنرانی کنی؟تلویز
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  ».گم دارم جدي می«: غرد می
  ».الان زیادي براي اون کار دیر شده. احمق نباش«: زنم لبخند می

  ».بعداً نگی که نگفتما«. اندازد اي بالا می چرخاند، بعد شانه در حدقه می را درویش چشمانش

  ».گم نمی«
چرا اون لامذهب هیچ گرمایی از خودش بیرون . خیلی سرده«. دوزد لرزد و به خورشید چشم می درویش می

  »ده؟ نمی

دور از دهد، اما  درویش یک ابرویش را بالا می» .کسوف شده«. گویم رسد می اولین چیزي که به ذهنم می
  .گیرد حرفم را ندید می ذهن بودن

تو رو تر، به جز سفر به اسلا. داشته باشیم با هم تونستیم وقت فراغت بیشتري اي کاش می«: گوید می
  ».وقت براي هیچ تعطیلاتی بیرون نبردم هیچ

  ».خوش گذشتهاگه تو اسلاتر رو تعطیلات به حساب میاري، پس حتماً «
. من و تو و بیلی. شدیم سوار قطار وحشت می. رفتیم اونجا باید می. 2اورلاندو«. دهد درویش سر تکان می

  ».گذشت خیلی بهمون خوش می

تونم زندگیمو  کردم می همیشه فکر می. ما نبوده مثل اون هیچ وقت قسمت زندگی«: گویم زیر لب می
اما من درست مثل تو از لحظه تولد پام تو . کردم شیاطین پشت میو انتخاب کنم، فقط کافی بود به جادو 

عدالتیِ  از این بی. هیچ کدوممون هیچ وقت حق انتخابی نداشتیم –بکِ، برانابوس . این ماجرا گیر بوده
  »...رنوشت بیزارم، اماس

                                                             
 م - شهري در ایالت فلوریدا، امریکا 2
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آورم و از ترس اینکه مبادا دوباره گاز بگیرد،  دوباره آن را بالا می. سر درویش فروافتاده. کنم مکث می
آخرین نفس از . اند چشمانش بسته. اما این بار دیگر شوخی نیست. دارم هایم را از دهانش دور نگه می انگشت
  .تپد نمی قلبش دیگر. بیرون آمدهبازش  هاي نیمه لب

ام آرام  دهم سرش روي شانه و اجازه می» .کار حالا نوبت منه بهت بخندم کهنه«: گویم می اي با صداي گرفته
  .کنم وار نوازشش می بگیرد، و شلخته

  

اي در  گیرم و نقطه دهم، بعد پاکوبان فاصله می آرامی او را دوباره به تخته سنگ تکیه می خیزم به از جا برمی
با  .آید کنم درویش دارد یواشکی پشت سرم می شوم، حس می همچنان که خم می. کنم خاب میانت را سایه

  .دیگر هم نخواهد خورد. ، اما او از جایش تکان نخوردهگردانم لبخندي بر روي لب، سریع رویم را برمی
ین کوبم تا اول کنم، سپس به خاك خشک و زمخت می کشم و مشتم را محکم گره می آهی  توخالی می

  .بردارمام را از زمین  مشت از خاك قبرِ عموي مرده

  
  
  
  

     

http://www.darrenshanfans.ir
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  پایان ساعت کار

  
فکرش را . گردم می ي هفت یا هشت متر به دنبال یک شیطان ماري به اندازهدر یک کارخانه هستم، و 

کردم هیولایی به آن اندازه به این راحتی بتواند پنهان شود، اما چندین دقیقه است که بدون هیچ  نمی
باشم،  شیاطین ها مشغول مبارزه با توده از اینجا، در خیابان من باید بیرون. در حال جستجو هستم موفقیتی

سیخی از  او خانمی مسن و نحیف بود، اما در تاب دادن یک گرز سیخ. اما این شیطان جان یک مرید را گرفته
حالا هم . هرگز نامش را نپرسیدم، اما دوستش داشتم. ام مهارت بیشتري داشت هر کسی که به عمرم دیده

  . تاوان مرگش را از قاتل بگیرمقصد دارم 
احتمالاً . ام، و این عجیب است کمی عصبی شده. کنم هاي بالاي سرم را چک می خزم، و لوله اي می در گوشه

من یک  –مطمئنم که شیطان خطر آنچنانی برایم ایجاد نخواهد کرد . تنشِ این لحظات رویم تاثیر گذاشته
اما اینکه وانمود کنم در خطر هستم کیف  –ترم  شود قوي ا وارد میه اي که از پنجره سر و گردن از هر نوچه

  .تقریباً فراموش کرده بودم که ترس چگونه است. دهد می

زند  ي جادویی نوك انگشتانم جرقه می درحالیکه یک گلوله. شنوم صداي خش خشی پشت سرم می
ن بماند، مرا تا داخل ساختمان دنبال با وجود اینکه به او گفته بودم بیرو. است 1اما او فقط مو. چرخم می

، اما نیازي به اسم ندارندنماها  گرگ. ها با من بود نمایی است که از جزیره گرگ مو یکی از سه گرگ. کرده
                                                             

١ Moe  
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هاي کري، لرَي و  نامپس . ، حس کردم باید با چیزي آنها را صدا بزنمس از گذراندن چند هفته با این سه تاپ
ها نداشتم، اما از  پوك هرگز وقت زیادي براي دیدن کله. گذاشتم شانروی 2پوك مو را به تقلید از سه کله

  .نماها گذاشتم این اسامی را روي گرگاو آنجایی که درویش عاشقشان بود، به یاد 

آورد، اما  اي نرم از خودش درمی او هم ناله. ام ناراحت شدهدستش غرم تا به او بفهمانم از  به طرف مو می
هرگز . دهد به طور جدي وظایف یک محافظ شخصی را انجام میاو . آنقدرها هم آزرده نیستمداند که  می

فکر کنم وقتی نزدیکش نیستم تا از من محافظت کند، کمی احساس . دوست ندارد خیلی از من دور باشد

  . دهد گمگشتگی به او دست می
اي  روم، و از کنار نوار نقاله رخانه پیش میدهم پشت سرم بیاید، و خود نیز بیشتر به داخل کا به مو اجازه می
 .هایشان دو طرف نوار نقاله نشسته بودند کارگران درست یک ساعت پیش در صندلی. کنم دراز عبور می

. تعداد زیادي حمله صورت گرفتهاز آن زمان تا بحال . گذرد یک ماهی از مرگ درویش در بیابان می حدوداً

چند نفرمان . ادامه دارد همچنان اند، اما زندگی زده و سراسیمه مردم وحشت. اند صدها هزار انسان کشته شده
تا آنجا که عموم مردم در جریان هستند، . ایم فایده است، اما این خبر بد را به همه نگفته دانیم مقاومت بی می

  .داریمما توانایی شکست دادنِ متجاوزان شیطانی را 

دهند، و حتی در  شان ادامه می به کارهاي روزمرهرود، مردم  بالا میها  بنابراین، همچنان که تعداد کشته
کنند و در آخرین لحظه به یک جاي امن  الوقوع، پست هاي خود را ترك نمی ي قریب مواجهه با یک حمله

  .گردند روند و به محض بسته شدن پنجره به سر کار خود برمی می

                                                             
٢ Three Stoogesپایان یافت، قابل ذکر است که  1975شروع به پخش شد و در سال  1925با موضوع کمدي در آمریکا است، که از سا ل  سه کله پوك نام فیلمی

 .ادي عوض شده اندبازیگران این سریال در سالهاي متم
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یک شیطان آنجاست فرض این که با . رود یغرد و مثل جت به سمت یک کمد در نزدیکی م مو می
کند  ي تغذیه را جر واجر می خواهم به دنبال او بروم، اما وقتی درب کمد را در هم می شکند و یک جعبه می
  .فهمم یک ساندویچ یافته است می

  .گردانم و به سوي نوار نقاله رو برمی» .احمق«: غرم می
اُفتم و مار مرا به تاریکیِ زیرِ نوار نقاله، جایی که به  به زمین مینعره زنان . روند هایی در رانم فرو می نیش

گرفته و  مرا محکم. اندازم، اما چشم ندارد به سوي چشمانش چنگ می. کشاند کمین نشسته بود، می

  .هاي پایم برسند کند تا به استخوان هایش را بیشتر در گوشتم فرو می نیش
پیکري گیر افتادید، باید  اگر زمانی در چنگال مار غول ،گفت که می خواندم ي باززیستی می یک بار یک جزوه

پاهایتان است، چاقویتان را در  بعد، همچنان که مشغول بلعیدن. اید فکر کند مرده مار حرکت دراز بکشید تا بی
ا را فرو برد و هاي شم وقتی مار ران. دارید و کنار خود نگاه می) بد به حالتان اگر چاقو نداشته باشید(آورید  می

  .کنید شکمتان شد، نوك چاقو را به سقف دهان و عمق مغزش فرو می خوردني  آماده
  !خورد گفتم حالشان به هم می همیشه وقتی این را به دخترها می

این مار با بقیه مارهاي بزرگ متفاوت  .را ندارم امتحان کردنشبه جایی است، اما وقت  نصیحتمطمئنم 

ن است، و سم مهلکی دارد و حس میکنم که زهرش دارد به سوي رگ هایم پیش است، این مار شیطا
  .تازه، من اهل این سوسول بازي ها نیستم. افتخار آن را ندارم که برایش نقش بازي کنم. رود می

کند و  خفگی مرا رها می تهیولا با حال. گیرم و از جا می کنَم هاي شیطان را می غرم، نیش در مقابل درد می
مثل  .کنم ي سرش وارد می را به گوشه اش هاي شکسته یکی از نیش. آورد بالا می یسمیِ سرخابی رنگ خون

کنم و مثل کسی که سوار بر توسن وحشی  رهایش نمی. کوبد کشد و خود را روي زمین می یک بچه جیغ می
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زند و  هایش بیرون می خون بیشتري از زخم. کوبم مانم و پشت سر هم با نیش به او می است، سوار بر مار می
  .کند ام را خیس می صورت و سینه

کوبم و به سوي گلویش نعره  کند، من سرم را به دهانش می کوبد و آن را واژگون می مار به نوار نقاله می

شیطان منفجر . دهد بدن شیطان را جر می ،زند و از داخل هایم بیرون می اي جادویی از بین لب گلوله. زنم می
هاي حال بهم زن را از  چند تا از تکه. ماند رشته از آن باقی نمی هاي لزج و رشته یزي جز تکهشود و چ می

به پا . کنم تا آسیب را جبران کنم آورم، بعد جادو را به سوي پایم متمرکز می هایم در می لاي دندان

  .او هنوز مشغول جویدن ساندویچ است. گردم خیزم و به دنبال مو می برمی
و با استفاده از جادوي بیشتر رگ هایم را از سم » .واقعاً چقدر کمک بزرگی بودي«: گویم روچه میبا دندان ق

  .کنم پاکسازي می
دماغم را برایش بالا . گیرد کند، بعد آخرین تکه ساندویچ را به طرفم می مو با عذاب وجدان نگاهم می

  ي بین دنیاها بسته شود و کیسه نجرهمشتاقم قبل از آنکه پ. روم لنگان به سمت در می گیرم و لنگ می
  .ام را از من بگیرد، چند تاي دیگر بکشم هاي شیطانی بوکس

  

هاي فرومایه، که بسیاري از آنها از اندامی مشابه  بنديِ معمولِ ترکیب دستهها لبریز از شیاطین هستند،  خیابان
بیشتر . اند داتی با قوه تخیل بسیار پایینشیاطین موجو. اند ها و پرندگان به هم پیوند خورده ها، ماهی حیوان

و اصیل  با ابهت، اما به جاي آنکه یک جسم درست کنند توانند با استفاده از جادو براي خود کالبد آنها می
  .کنند براي خود بسازند، از ما تقلید می

تا جاي  آوردمنجا ها به ای آنها را از جزیره گرگ. نما در حال مبارزه با شیاطین هستند چندین و چند گرگ
 تیزهوشی، سرعت و استقامتهاي جدید به  نمونهاین بیشترِ . را پر کنند مام داشت ي قبلی آنهایی که در گله
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کرلی در میان آنهاست و در غیاب . اندازند آنهایی که اول انتخاب کرده بودم نیستند، اما بهرحال کار را راه می
او موجودي درنده خو و بلندقد تر از من است، اگر چه به پهناي من  .کند من به عنوان رهبر گروه فعالیت می

نماها از فرمانی سرپیچی کند و به جاي یک شیطان به  همیشه اگر یکی از گرگ. تیز هم هست. رسد نمی

برد و  ي مزاحم یورش می در یک چشم بر هم زدن به یک مهره. تواند متوقفش کند ور شود می ها حمله انسان
  .هیچ کس در مقابل کرلی هیچ شانسی ندارد. درد ر را میگلوي جانو

غ توانند آسیب چندانی وارد آورند  سربازها نمی. کنند نماها را پشتیبانی می هاي تازه نفس گرگ سربازها و م– 

غ –توان یک شیطان را کُشت  چون فقط با جادو می گیرند به سرعت یاد می آنها .مفید هستند بسیارها  اما م. 
  .رسانند در حد مریدها نیستند اما زود خودشان را می چهاگر

اند، پس  مریدهاي زیادي باقی نمانده. گیرم کنم و جاي پیرزن گرُزگردان را می در بین کارآموزها حرکت می
غ، در جهان پخش شده همچنان که از . اند تعداد کمی از آنها در هر نقطه، یکی دو نفر به همراه یک گروه م

دانند من که  آنها می. کنند باز می برایم بینم که راه را هایی را دور و برم می کنم، مردها و زن بور میبینشان ع
اما . دانند وقتی من آنجا هستم ایمن خواهند بود می. ام اند که بیش از هر کسی شیطان کُشته دیده. هستم

ینند، نمی توانند جلوي لرزیدن خود را ب ظاهر من ترسناك است و بسیاري از آنها، وقتی خود را در کنارم می
  .بگیرند
اما این شکل را ترجیح . بگیرمبه خود توانستم به حالت قبل برگردم و شکل انسانی  خواستم می اگر می

  .تر خواهد بود اگر واقعاً یکی از مردم نباشی، هدایت کردن آنها به سوي مرگ آسان. دهم می
وقتی شیطان در تیررسش قرار . ول بازي با یک یویوي چوبی استیک دختر، حدود دوازده سیزده ساله، مشغ

او یویوي . کنند چشمان شیطان را سوراخ می هایش خردهشود و  چوب خرد می. کوبد با یویو به او می، گیرد می
  .گیرد ، به دست میاز جنس پلاستیکدیگري، این بار 
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  ».کارت خوب بود«: غرم می
  ».حالا هر چی«. دهد اي مصنوعی تحویلم می د و خمیازهنگر کند و مرا می سرش را بلند می

به صورت مادرزادي توانایی استفاده از  –ها  مغ –ها  اما بعضی انسان. جادو بخشی طبیعی از دنیاي ما نیست

گشاید، انرژي جادویی از آن وارد  اي از دنیاي خودش به دنیاي ما می وقتی یک شیطان پنجره. آن را دارند
غ باشی می .شود می توانی دست به کار شوي اگر م.  
غد اغلب  .این را داشتند که از وجود جادو درون خود باخبر شوند ي شانسترخیلی کمهاي  ر گذشته تعداد م

حالا که شیاطین بیش از پیش . یافتن سرباز تازه نفس براي مریدها کار سختی بود. شد اي باز نمی پنجره
غ راحت شده تا پنجره باز میکنند و هر روز دو سه  حمله می وقتی یک پنجره در حال . شود، پیدا کردن م

کنیم تا جماعتی از مردم در آن نزدیکی منتظر بمانند، بعد به دنبال  شکل گرفتن است، جوري هماهنگ می
دهند پس از یک آموزش مختصر به  کسانی که استعداد از خود نشان می. آزماییم نیروي جادویی آنها را می

  .پیروزي برسند به شوند، تا به هلاکت یا ل نبرد فرستاده میداخ
یک  .ایستاده آن تر از دخترِ یویوباز، یک طرف یک بچه، حتی کوچک. بینم اي نزدیک می اي در فاصله پنجره

او احتمالاً براي آمدن . کنند زنم دارند از دختر سواستفاده می حدس می. اند زن و مرد هم پشت سر او ایستاده
به  ، پسکنند طریق او پنجره باز می گناه، دیموناتا از اما، گناهکار یا بی. انتخابی نداشته حق هم جنگبه 

  .ناچار باید بمیرد
کنم، از حرص و طمع بشریت  هاي درحال مبارزه عبور می نماها و انسان همچنان که از میان شیاطین، گرگ

افُتد،  با این وجود هر بار که این اتفاق می باشم،عادت کرده باید تا به حال به آن . افُتم به شگفت می

کنند، بخصوص حالا که مردم کاملاً  هایشان را در راه خیر استفاده می ها قدرت بیشتر مغ. شوم زده می حیرت
  . توانند شرارت مطلق و مخربِ دیموناتا را ببینند آشکار می
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. ترند ها به دنبال قدرت، ثروت و زندگی طولانیآن. شوند اما دیگرانی هم هستند که با شیاطین هم دست می
آنها به دنبال فرصتی براي جلو افتادن از بقیه، بدون یک لحظه تردید، روحشان را به بالاترین پیشنهاد 

ي شیاطین است  رسد با خود فکر کرده باشند که در دنیایی که تحت سلطه هرگز به نظر نمی .فروشند می

  .ها حتی پست ترین انسان انسانی نیست، هیچجایی براي 
  .شوند شیاطین با کسی متحد نمی 

هر سه . کند زند و چیزي در گوشش زمزمه می ي دختر می به شانه. بیند میزنی که پشت سر دختر است مرا 

یک عبارت  .به دور از انصاف است. عمراً بذارم به این سرعت فرار کنن! آها. شوند تر می آنها به پنجره نزدیک
وحشت در پهناي صورت آن . کنم ی بین آن سه تن و پنجره ایجاد میئزنم و مانعی نامر ا فریاد میجادویی ر

  .رسد دختر فقط گیج به نظر می. شود دو بالغ پدیدار می
زن نفرین کنان یک تفنگ . ش آن را در هم بشکند اندازد و سعی دارد با شانه مرد خودش را روي مانع می

او به . کنم روند، تفنگ را به یک دسته گل تبدیل می به سمت من نشانه میوقتی آن را . کشد بیرون می
بعد مو به . گیرد ها تاج گل مرگش هستند، غم چشمانش را فرا می فهمد این زند و چون می ها زل می گلبرگ

کند و  درونم را هیجان زده می  هایش گرگ جیغ. زند شود و او را به زمین می سرعت وارد صحنه می

هاي من  بعد دندان .او فقط فرصت این را دارد که تقاضاي رحم و بخشش کند. پرم کنان روي مرد میغرولند
   .کند که دهانم را پر می است شود و طعم شیرینِ گوشت انسان است که دور گلویش سفت می

ا بالا او سرش ر. روم اندازم و به سمت دختر می اي می دهم، بعد جسدش را به گوشه خون مرد را قورت می
او حتی از آنچه . تاش نمایان اس همچنان در چهره شده اش نگاه گیج و مبهوت. زند کند و به من زل می می

یک خرس عروسکی کوچک را در . تر است، شاید هفت یا هشت سالش باشد کوچک نیز کردم فکرش را می
  .یک دست سفت گرفته
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  »اي؟ ورخورهتو لولوخ«: گوید چرخاند و نجواکنان می هایش را می چشم
گیرم و با فشار له  آلودم سرش را می هاي عظیم، زخمی، و خون  بعد با دست» .آره« :مگوی با صداي گرفته می

  .کنم می

. شود در ذهنم تداعی می 3یونی سوان تصاویردر این حال . کند را رها می اش لرزد و خرس عروسکی دختر می
او . ها با هم مبارزه کردیم ما در جزیره گرگ. آینده ببیند ري ازتوانست تصاوی او می. یونی دستیار لرد لاس بود

  .کنم چون در یک تصویر ذهنی، مرا دید که دنیا را نابود می. مرا شکست داد، اما نکشت و رهایم کرد

کنم باید خود را  اغلب فکر می. گویی یونی را نادیده بگیرم، اما مطمئنم درست است پیش تلاشم این بوده که
اما . تر خواهد بود بدون من دنیا مکانی امن. پرتگاه به پایین بیندازم، یا اجازه دهم شیاطین مرا بکشنداز یک 

گویم و به امید واهی اینکه  پس به خود دروغ می. زندگی زیادي شیرین است. توانم این کار را انجام دهم نمی
  .گیِ از سر خودخواهی استدانم این کار دیوان کنم، اگرچه می او اشتباه کرده باشد تکیه می

گویم، آیا دنیا را هم به همین راحتی در  گذارم و با خود می شود، او را زمین می حرکت می وقتی دخترك بی
  ؟خرد خواهم کرد هم

جنگند و  کشان و سراسیمه، وحشیانه می آنها جیغ. افتند شود، و شیاطین گیر می خاموش و محو میپنجره 

اما همین حالا هم  .توانند آدم بکشند ي ننگ آنها خلاص کند، تا می خود را از لکه مشتاقند قبل از آنکه دنیا
  .اند و جادویی که براي زنده ماندن نیاز دارند در اختیارشان نیست ضعیف شده

توانم بدون وجود پنجره هم  من جادوگرم، پس می. کنم نیرویم در حال از دست رفتن است من هم حس می
شود اصلاً قابل مقایسه  آورِ دیموناتا پر می اما الان قدرتم با وقتی که هوا از انرژي سرسام. دست به جادو بزنم

  .نیست

                                                             
3. Juni Swan 
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غ. حضور من در این مرحله نهایی، حیاتی نیست. مهم نیست نماها و  حالا نوبت گرگ. ها همینطور حضور م
توانند شیاطین  و چاقو هر چه می ها و گلوله آنها با دندان، پنجه. سربازها است که پا به میدان خود بگذارند

هاي بدنشان را  میرند، اما دیگر قدرت به هم چسباندن تکه شیاطین نمی. کنند شده را تکه پاره می ضعیف

شود، منتظر  آنجا دراز بکشند و همچنان که جادو از هوا خارج میشده  توانند تکه پاره دارند، پس فقط مین
  .شدنشان بمانند تجزیه

  .غرد برد و با تردید می اقصش را به سوي من بالا میمو یک ابروي ن

ي استفاده از جادو براي درمان  این هم آن روي سکه .کشم و از درد پایم چهره در هم می» .برو«: کشم آه می
تا وقتی انرژي جادویی در هوا باشد مشکلی نیست، اما وقتی برود، درد، خونخواهانه به سراغتان . زخم است

  .آید می
پریده، لاغر با نگاهی سرد به من نزدیک  شود، یک زن رنگ ن که مو به کار حجامت مشغول میهمچنا

ي  نما شده ها، گروهی که زمانی کارشان کُشتن بچه هاي گرگ لمب رئیساست،  4او پراي اَتیم. شود می
  .آورند ها برایم نیروهاي تازه نفس می حالا آنها از جزیره گرگ. ها بود گریدي

زخمی ارغوانی رنگ است و چرك از » .زننده به نظر میاد«: گوید کند و می به پایم اشاره می پراي با سر

  .کند هاي دوباره باز شده به بیرون تراوش می بریدگی
  ».راحت کردم زهرشقبل از اینکه پنجره بسته بشه خودمو از شر . من خوبم«: گویم زیر لب می

  »کنه؟ درد می«: پرسد می
  ».نیستاما کُشنده . آره«
  ».با این حال باید ببري دکتر نشون بدي«

                                                             
4. Prae Athim 
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. نمایی مثل من گرگ اش است، حتی نیمه پراي عاشق مادري کردن براي بیماران گرگی. شود نیشم باز می
مغز تبدیل  رحم و بی ي بی هاي کشنده ها سرد است، اما دلش براي آنهایی که به ماشین رفتارش با انسان

  .سوزد اند می شده

  »کنی؟ تو از بقیه مراقبت می«: پرسم می
  »کردم؟ مگه همیشه نمی. البته«: غرد می

ها تجربه  سال او اما –آید  این کار فقط از دست من برمی –نماها را کنترل کند  تواند مستقیماً گرگ پراي نمی

ام یا وقت جمع کردن گله و آرام کردنشان را  وقتی خسته. کند داشته و یک تیم متخصص را رهبري می
و هاي الکتریکی، تور  از سیخ ،هایی که لازم است وقت همچنین  .شود ندارم، او با سربازانش وارد عمل می

نماها بعد از ضیافتی که با آن همه شیطان دارند، مشتاق  بیشتر گرگهر چند، . کنند بند استفاده می دست
  .گرفتن دستور هستند

گذراند و با توجه به یورش بعدي،  د از مبارزه را با من میپراي معمولاً شبِ بع» بینمت؟ بعداً می«: پرسم می
  .کند هاي مقابله با من بحث می درباره تاکتیک

که انتقال راحت و درست انجام خوام مطمئن باشم  می. آد ه داره از جزیره مییک محموله تاز. نه«: گوید می
  ».شن شه و اونا نزدیک بقیه جا و مکان داده می می
  »کنم؟خواي کمکت  می«

تونی براشون  صبح می. اول بذار من جاشون بدم تا راحت باشن«. دهد به نشان مخالفت سر تکان می
  ».گیرن مطمئنم تحت تاثیر قرار می. سخنرانی کنی و هیجانشون رو تحریک کنی

رویش او مرا به یاد د. ام در این چند هفته اخیر خیلی به او علاقمند شده. خندم رود و من آرام می پراي می
  .مانند پراي با افراد سرد برخورد کند توانست او هم هر وقت لازم بود می. اندازد می
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هاي نابی  چند دقیقه را به یادآوري چند تا از لحظه. کند ام لبخند را از لبانم محو می فکر کردن به عموي مرده
م به تیمارستان آمد، وقتی که در ام براي دیدن وقتی پس از کشته شدن خانواده –گذرانم  که با او داشتم می

سرداب کارشري ویل با ویِن و آرتري مبارزه کرد، در شهر اسلاتر با لرد لاس جنگید، و مرگ با عزتش در 
  .بیابان

شود  کردیم یونی طرف ماست، و این باعث می آورم آن زمانی که فکر می اش به یونی را به یاد می بعد علاقه
توانستم از این  کنم اي کاش می کشم و درحالیکه آرزو می با درماندگی آه می. مبه یاد پیشگوییِ شومش بیفت

وقتی همه چیز به هم ریخته و گرگ . روم قرار به سوي بیمارستان می هاي آرام و انسانی دور باشم، بی لحظه
  .دشو تر می ، زندگی خیلی سادهگیرد ام را می جاي ظاهر انسانیهیولاییِ درونم 

  
  

ش      

http://www.darrenshanfans.ir
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3  

  آقاي بداخلاق

  
ي بعدي  تا حمله. بود جا ، اما بیمرا برانگیختنگرانی پراي . قرار نیست براي درمان خودم به بیمارستان بروم

اي باز شود و جادو در هوا جریان پیدا کند، به  درد زیادي را متحمل خواهم شد، اما به محض اینکه پنجره
  .هم گرفتشکلی باورنکردنی نیروي تازه خوا

پسري که خیلی از من بزرگتر نیست و یک ماه پیش . روم نه، به بیمارستان به عیادت یک مریض می 
  .هایم از جا کندم هایش را با پنجه چشم

هر بار به بخشی که قبل از اینکه مبارزه شروع شود، کرنل را در آن رها کردم وارد می شوم، مانند هر بار 
آید چطور با سنگدلی دوستم  وقتی یادم می هنوز هم .مواجه شدن با او، احساس گناه وجودم را فرا می گیرد

هایش را از حدقه درآوردم،  پد چشمقا را کور کردم و مثل یک قلدر که یک پاکت شیرینی از یک بچه می
  .پیچد شکمم به هم می

هاي  آنها زخمی .یعات روي یک پا بند نیستنددکترها و پرستارها براي رسیدگی به سیلی از تلفات و ضا

 گذارند و تمرکزشان را به کسانی می دهند که شانس بیشتري براي درمان تر را به بخت و اقبال وامی جدي
  .دارند شدن

ام، اما  تر کرده کمی خودم را کوچک. کند دارم و هیچ کس توجه خاصی به من نمی در طول راهروها گام برمی

اي  رشته ترم و به جز شلوار تکه پاره و رشته از هر انسان دیگري بلندتر و پهن. ی دارمهمچنان نمایی شیطان
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اگر دورانِ عادي بود من با این هیکلم کلی وحشت . آلود و بدبویم نمایان است که به پا دارم تن پرمو، خون
وقتی به شهر یا  این روزها. ایم ي حالت عادي خارج شده اما ما بیش از حد از محدوده. کردم ایجاد می

  .کنم روم، هیچ توجهی جز چند نگاه کنجکاو به خود جلب نمی شهرستانی براي مبارزه می

او روي . گیرم اي را زیر نظر می قهوه ایستم و از پشت شیشه نوجوانِ طاس و پوست دم در اتاق کرنل می
اما حالا جایش را به یک او را درازکش روي یک تخت رها کرده بودم، . صندلی در یک گوشه اتاق نشسته

زند و با  در کنار اوست و با سرزندگی حرف می 1کایریلی کواکس. بیماري که اخیراً زخمی شده داده

بازها را  او هنوز هم لباس شعبده. زنم به کایریلیِ مسخره لبخند می. آورد هایش اداي جاروکشیدن در می دست
لباس جدید در دو  .نو عوض کرداش را با یک لباس  پاره رهبه تن دارد، اگر چه چند هفته پیش لباس اصلیِ پا

هاي آرامش آنها را وصله پینه  اي نداشت، اما او چند ستاره یافته و در زمان هاي طلایی و نقره طرفش ستاره
  .کند می

دو انگشت دست چپ کایریلی کنده شده، و همه جاي بدنش کبود و زخم و زیلی است و پاي راستش نیز از 
احساس افتخار  هایی که برداشته به زخماو . پوشد حالا پاي مصنوعی می –زك گاز گرفته و کنده شده قو
  .کند می

بخصوص روي  –روي مردم دید بر را  زد، اما وقتی تاثیرشان غُر می هایش زخم اوایل خیلی به خاطر 
او عاشق آن است که بنشیند و براي هر کدام از . خود گرفت فیلسوفانه به اي قیافه –پرستاران خوشگل 

  .آمیز ببافد هاي اغراق اندامی که از دست داده قصه
کمکمان ، اما وقتی براي آخرین بار با شیاطین در دنیاي خودشان جنگیدیم خوب لاً بزدل استککایریلی 

از آن وقت تا حالا خیلی  .آن روز او یک قهرمان بود، قهرمانی که براي خودش هم شگفت آور می نمود. کرد

                                                             
1.Kirilli Kovace 
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فکر کنم . ، اما وقتی به او نیاز بوده با توانایی خود را مفید نشان دادهایم از او دعوت نکردهبراي عملیات 
بالاخره موفق شده آن بزدلی شدیدش را از بین ببرد، اما بهرحال هرگز یک جنگجوي تمام و کمال نخواهد 

  .بود

آن دو . زند اي که کایریلی مشغول به هم بافتن است لبخند می قصهکرنل به . کنم در را با فشار باز می
. داش را از یاد ببر هاي از بین رفته کایریلی به کرنل کمک میکند تا چشم. اند دوستان خوبی براي هم شده

داري  توان از او براي بچه آنقدر مهم است که نمی –تر بگمارم  هایی سخت واقعاً باید این مرید را به ماموریت

  .کند اما احساس گناهی که نسبت به کرنل دارم روي دلم سنگینی می –استفاده کرد 
ستم، یکی از هر وقت نی. اي قوز کرده است که در گوشه او لاري. شنوم صداي غرشی از سمت چپم می

اما حقیقت . آنها اینجا هستند تا رسماً از او حفاظت کنند. گذارم نماهاي قابل اعتمادترم را کنار کرنل می گرگ
اي  ترسم وقتی پنجره می. این است که من به این رفیق نابینایم اعتماد ندارم –داند  همانطور که کرنل می–

که با زور و بدبختی به او  –دستور کار لاري . کند شود یک جفت چشم براي خود بسازد و فرار باز می
هاي چشمانش ور  این است که حواسش را به کرنل جمع کند و اگر نوجوان حتی کمی با حدقه –فهماندم 

  .رفت او را ناکار کند
کند،  ي کرنل به سرعت تغییر می چهره .کنند شنوند سر بلند می کرنل و کایریلی وقتی غرش لاري را می

  .زنم از بویی که دارم حضورم را حس کرده حدس می .تواند مرا ببیند نمیاگرچه 
 کورامروز خیلی شیطان کشتی، گرابز؟ هیچ کدومشونو . اومدقهرمان  ژنرالِ«: گوید کرنل با تمسخر می

  »کردي؟
  »حالش چطوره؟«: رسمپ هاي او از کایریلی می توجه به نیش و کنایه بی
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یه دکتر همین چند ساعت  .شدیداً درد دارم! کورم«: زند کرنل قبل از اینکه مرید بتواند جواب بدهد فریاد می
البته  –با جادو تمیزش کردم  چشمام عفونت کرده بود که. کرد، قبل از اینکه پنجره باز بشه معاینهپیش منو 

یک بیماري مغزي احتمالاً همین روزا . کنه دوباره عفونت میاما  – شنبمشکوك  نگهبانامبا دقت، مبادا 

  »!وحشیچشمامو بهم برگردون توله گرگ . میرم اُفتم می گیرم و می می
  ».انگار قرار نیست هیچ وقت رفتارشو عوض کنه«: کشم آه می

د و همونطور که مطمئنم تو هم تایی. شه فقط وقتی تو اینجایی اینطوري می«: گوید کایریلی زیر لب می
  ».استعداد خیلی زیادي براي غر زدن دارهکنی، ایشون  می
از سر  کنند، هاي کامپیوتري را رد می نالم و وقتی چند پرستار یک بیمار با دم و دستگاه خلقی می با کج

تا وقتی بکِ رو نجات ندادیم چشماتو . ما دیگه زیادي سر این موضوع بحث کردیم«. روم یکنار م راهشان
  ».ذاشتم همین حالا چشماتو درست کنی خوردي فرار نکنی، می اگر قسم می. گردونم برنمی

  »این چطوره ها؟. جهنم بهت در کونی بزنم اتو هر روز، تا ابدیت،  که خورم قسم می«: غرد کرنل می
 به نامکرنل بخشی از یک سلاح شیطانی . شوم کنم، و بیشتر از او از خودم بیزار می به جادوگر نابینا اخم می

توان این جنگ را تمام کرد و پیروزي نهایی را به  با استفاده از آن می. من هم همینطور. است 2گاش- کا
سوم دختري به نام بکِ است، که در حال حاضر اسیر دست ارباب  بخش .ندکخودمان یا دیموناتا تقدیم 

  .شیطانی، لرد لاس، است
به و دیموناتا را نابود کنیم، و  گاش را آزاد- ه هر سه با هم متحد شویم، قدرت کاي اصلی این بود ک نقشه

  .چه راحت .ها بمانیم در خاطرهنان تاریخ، در ابدیت ترین قهرما عنوان قهرمانان دنیا، بزرگ
  

                                                             
3.Kah-Gash  
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بلاً یک نیرو بود، مثل گرانش زمین یا نور، بدون اینکه قدرت مرگ ق. بعد مرگ آمد و مسائل را پیچیده کرد
حالا او براي خودش ذهن دارد و از ارواح مردگانی که قبضه کرده بود  اما .تفکر یا شکل پذیري داشته باشد

  .قبل از آنکه هویت واقعی او را کشف کنیم، او را سایه نامیدیم. براي خودش بدن ساخت

او میخواهد به اصل چیزها برگردد، به زمانی . حیات در این عالم زیادي وافر شده. آید مرگ از ما خوشش نمی
با راهنمایی مرگ، . کند او از دیموناتا پشتیبانی می. که فقط شیاطین و موجودات کهن در جهان بودند

حو شدن شان م اگر پیروز شوند جایزه. اند اي به زمین را آغاز کرده اند و حمله شیاطین با هم متحد شده

  !ي پیشنهاديِ خوبی چه بسته. بشریت و کنترل دنیاي ما و همچنین جاودانگی خواهد بود
ي اصلی حیات را در ها و ریشه به سفري به مرکز عالم برد با خود کرنل را یکی از موجودات کهنِ باستانی

ظاهراً ابتدا فقط یک دنیا وجود داشته که به شصت و چهار منطقه تقسیم شده بود، . طول راه برایش شرح داد
کرد و  به هم وصل می گاش آنها را- کا. ي شطرنج درست مثل یک صفحهسیاه و نصف سفید، نصف 

همه  3بعد نظم و قوانین به هم خورد، انفجار بزرگ. داشت میشیاطین و موجودات کهن را از هم جدا نگه 
  .شناسیم آغاز شد به آن صورت که ما می و حیات چیز را از هم پاشید

ي  ي مبارزه فاظت کردند، اما نتیجهرسید ما را در برابر دیموناتا ح موجودات کهن تا آن زمانی که دستشان می

توانند تولید مثل داشته باشند، پس  چون بر خلاف شیاطین، آنها نمی. آنها چیزي جز شکست نخواهد بود
یعنی هم دنیاي ما و  ما .وقتی آخرین موجود کهن بمیرد، ما در چنگال لشگرهاي اهریمنی تنها خواهیم ماند

  .ن وجود دارنددنیاهایی که در عالم خودما  هم بقیه
مثل کشتی نوح، با این تفاوت . موجودات کهن براي جلوگیري از پیروزي شیاطین یک کشتی نجات ساختند

آنها از کرنل . گونِ جادویی در آن قرار داده شدهکه این یک جهان کامل است که تنوعی از موجودات گونا

                                                             
4.Big Bang 
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برهایی بین هر  تواند میان می کاگاش هاي چشماو به عنوان . خواهند که کاپیتانیِ کشتی را بر عهده بگیرد می
موجودات کهن امیدوارند با زنده نگه داشتن او تا ابد، او بتواند کشتی را همواره . ها بیابد اي در جهان دو نقطه
کننده دور نگاه دارد و اطمینان حاصل کند که یک بخش کوچک از دنیاي ما  م از دیموناتاهاي تعقیبیک قد

  .تا آخر زمان نجات یافته خواهد بود
. گام شد ي نهایی با ما هم اما او برگشت و براي یک حمله. پذیرفتن پیشنهاد آنها براي کرنل آسان بود

ناپذیر است، اما کرنل با از دست دادن  شکست دهیم، و او آسیبتوانیم مرگ را  موجودات کهن گفتند ما نمی

  .او به من و بک ملحق شد، و هر سه با سایه روبرو شدیم. هایمان مخالفت کرد شانس
تر و بدخوتر از قبل  توانستیم جسم سایه را از بین ببریم، اما فقط چند وقت طول خواهد کشید تا دوباره، بزرگ

کرنل با فهمیدن این قضیه، بازگشت به کشتی را . ه سوي پیروزي رهبري کندبازگردد تا پیروانش را ب
خواستم او را  بک به دست لرد لاس اسیر شده بود و من می. من از او خواستم بماند و بجنگد. انتخاب کرد

  .کنیم خالیگاش را روي سرش - نجات دهم، بعد وقتی مرگ بازگشت نیروي کامل کا
حتی اگر . پیمان است اش را تغییر داده و حالا با لرد لاس هم کرد بک وفاداري میاو فکر . کرنل مخالفت کرد

 به ي باز کردن یک پنجره و رفتن او آماده. دید اینطور نبود هم کرنل راهی براي شکست دادن مرگ نمی

  .غیرقابل تصور شد ر ودو یمراتع
 دنبال کردنبراي یافتن بک و . هایش را از کاسه درآوردم و چشم ي صبرم لبریز شد که کاسه زمانی بوداین 

حتی اگر مجبور بودم او را کور و . به او نیازمند بودم کرد، ما را در شکست دادن مرگ یاري میهر شانسی که 
توانست تا این حد  گرابز گریديِ انسان هرگز نمی. کردم زندانی کنم تا از او پیمان بگیرم، این کار را می

 لش بگذارم، اماتوانم شب با وجدان آسوده سر به با خوب، نمی... شرورانه عمل کند، اما منِ جدید و گرگی
  .قدرت تحملش را دارم بهرحال



آقاي بداخلاق –ل سوم فص –دلاوران جهنم  –دهم  کتاب  

ترجمه رضا رستگار/ رن شان انوشته د  

 

اون کاري که اون با من  . چجوري به نظر میاد؟ شرمنده؟ باید شرمنده باشه«: پرسد کرنل از کایریلی می
  ».نما نه حتی با یه گرگ. کنم ، با یه شیطان هم نمیکنم با یه سگ هم نمی کاري که من حتیکرد، 

  ».سهر خسته به نظر می«: گوید ند و میز کایریلی لبخندي به من می

یه تعطیلاتی  یا اضافه کاري داشتی؟ باید یه هفته استراحت کنی،. گرابزِ بیچاره«: گوید کرنل با پوزخند می
  ».چیزي بري

  »اي نداري که ازش بیزار باشی، نه؟ انگار چیز دیگه. ر باشهمچنان از من متنف. درسته«: کشم آه می

اونا کاري رو . نیستممن از اونا بیزار «. دهد سرش را به نشان مخالفت تکان می» ؟ئهدیموناتامنظورت «
از اول . هاي بی قلب و ملعون به وجود آورده طبیعت اونها رو قاتل. دادن کنن که مادرزادي انجام می می

من بهت . ما با هم دوست بودیم. اما تو چی؟ تو پست بودن رو به جاي انسانیت انتخاب کردي. همین بودن
دونی کار اشتباهیه، برخلاف میلم اینجا نگهم  اما تو با من این کارو کردي و باوجود اینکه می. اعتماد داشتم

  ».زت نفرت دارمبیشتر از اون چیزي که تو ذهنم بگنجه ا. داشتی
روح، حرف دخترِ یویودار را تکرار  اي خشک و بی با قیافه. گیرم هاي او را با نفسی عمیق نادیده می بی احترامی

اگر چیزي خواستی به یه . ریم مونیم، بعد ساعت ده صبح می ي شبو اینجا می ما بقیه. حالا هر چی«: کنم می

  ».پرستار بگو
  »تونه اینا رو برام تهیه کنه؟ یه پرستار می. خوام من چشماي جدید می« :گوید میکرنل با دندان قروچه 
  .دارم به سمت در گام برمی

هاي  گردانم و خود را براي شنیدن دشنام با خستگی رو برمی» .گرابز«: دارد زند و نگهم می کرنل صدایم می
  »ینجاییم؟چرا ما هنوز ا«. کنم بیشتر آماده می

  »- مونیم، بعد گفتم که، امشبو می«. کنم اخم می
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تو وقتی منو کور کردي، گفتی به من نیاز داري تا بک رو پیدا کنی، . منظورم زمینه«. پرد میان حرفم می
اما یک ماه گذشته و ما هنوز نرفتیم . دیم کنیم زخمامون خوب بشه و بعد میریم اونو نجات می گفتی صبر می

  »ا؟چر. دنبالش

بپرسد خیلی صبر کردم و  براي اینکه اینها را. شوم زده می از اینکه کرنل این را قبلاً مطرح نکرده بود شگفت
 و ،هایی که داشتم به خواب. اما حالا زبانم قفل شده. هاي مختلف و متنوعی برایش آماده کرده بودم پاسخ
در میان بگذارم، اما بعد سرم را تکان  ها را با او خوابباید  که گویم و با خود می ،کنم دارم فکر می الان

  .دهم می
  ».خوریم در حال حاضر ما اینجا بیشتر به درد می. ریم دنبال بک وقتی زمان مناسب باشه می. آماده نیستیم«

ا از کنم اینه که اینجا تو بیمارستان منتظر تو بمونم ت تنها کاري که من می ما؟«: دهد کرنل موذیانه جواب می
  ».اگه قرار نیست از من استفاده کنی، پس آزادم کن .برگديکشت و کشتار میادین 

ذارم  گردونم و می وقتی زمانش برسه تو رو به دنیاي شیاطین برمی. کنم ازت استفاده می«: گویم زیر لب می
  ».چشماي جدید بسازي

  »و بعد؟«: گوید کرنل فوراً می

  ».کنیم یدا میبکِ رو پ«
  »ندیم؟ نجاتش«. پرد مثل گربه از جا می» کنیم؟ پیدااونو «

  ».بینمتون صبح می«. کنم دهم، بعد با سر به کایریلی اشاره می آب دهانم را قورت می
شوم صدایش را  بعد همچنان که خارج می» .مگر اینکه اول من تو رو ببینم«: زند کرنل پشت سرم صدا می

  »!خیلی محتمله ایننه اینکه «. شنوم مطمئن شود این قسمت آخر را واضح می کند تا بلند تر می
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هاي جراحی  کنم و از یک مشت روپوش یک اتاق خالی در یکی از طبقات بالاي بیمارستان پیدا می
دهم نخوابم، اما استراحت لازم است، حتی براي  ترجیح می. سازم شده براي خودم رخت خواب می گلوله

  .ي مبارزه با شیاطین باید در هشیاري کامل باشم براي ادامه. منموجودي مثل 

دوباره به یاد پیشگویی . کنم، و به درویش، یونی، لرد لاس، بکِ ام فکر می به گفتگوهایی که با کرنل داشته
 کرد، دنیایی که ي یونی و هیجانی که داشت، وقتی دیدن انفجار دنیا را برایم توصیف می افتم، به خنده می

  .سوخت می من ي هاي در هم پیچیده زیر دست

ام  روزها با احساسات انسانی این .کردهاحساس گناه، ترس و تنهایی مرا دستپاچه . این همه برایم زیاد است
 اما .ام شده تفاوت یک دستاویزي با خوي جانوري و بیبه عنوان یک آدم، تبدیل به . ي نزدیکی ندارم رابطه

وزن توقعاتی را که روي . دوباره به نوجوانی ناشی تبدیل شدم. دلم لرزیدي کوتاه،  امشب، براي چند دقیقه
ا به حال آنهایی که ت ...قیمت گزافی که دنیا، اگر شکست بخورم، خواهد پرداخت... کنم حس میدوشم است 

ترس از چیزي که ممکن ... ام، مثل دختر کوچکی که امشب کُشتم هایی که گرفته جان... اند از دست رفته
  .پیشگوییِ یونی... است هنگام ورود به قلمروي لرد لاس انتظار مرا بکشد

یکه هق درحال. ریزم افُتد و اشک می ام به تقلا می سینه .شوم بیشتر شبیه انسان میپیچد و  چهره ام در هم می

خواهم،  کمک می - اي - درویش و برانابوس، مامان و بابا، میرآ و بیل –زنم و ملتمسانه از مردگان  هق می
حقایق هولناکی را از . ام یک دوست را کور کرده . شوند هایم سرازیر می هایی داغ، غلیظ و شور از گونه اشک

و، اگر حرف یونی درست . ام ام و دروغ گفته کشتهآدم . ام اند پنهان نگه داشته آنهایی که به من امید بسته
  .باشد، چیزهاي بدتري در راه خواهند بود
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زنم تا جلوي فریادم را بگیرم، و با مشت به  ها را گاز می کنم و روپوش وار با خود من من می نالم و دیوانه می
ریدها، لرد لاس و همه شیاطین  ،)داگر وجود داشته باش(دنیا، خدا . کوبم سینه و صورتم می موجودات کهن، م

  . انگیز، و رستاخیزنشان فرستم، گرابز گریديِ بیچاره، رقت اما بیش از همه به خودم لعنت می. کنم را نفرین می

ام خشک  گیرد و چهره نما کنترل را پس می درحالیکه گرگ و ...شوند هایم خشک می بعد، درحالیکه اشک
گاش - درحالیکه کا... کنم درحالیکه دوباره انسانیتم را در اعماق وجودم دفن می... کند غییر میشود و ت می

  .گیرم کم کم آرام می... ها رفتار کنم گوید که تنها نیستم و نباید مثل بچه کند و به من می زمزمه می

افسونی کوتاه . کشم یآرام تر نفس م. کشم راحت دراز می. کنم ها را دوباره مرتب می چرخم و روپوش می
  .روم فرو می –اما نیست  –رویا باشد  و به چیزي که اصولاً باید یک خواب خالص و بی. کنم زمزمه می
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  زنم در رویاهایم با تو قدم می

  
براي این ساخته شده . کنم مثلاً باید جلوي خواب دیدن مرا بگیرد افسونی که به هدف خوابیدن استفاده می

اما از زمانی که بکِ . که یک شب راحت، بدون کابوس، بخوابم تا صبح ترو تازه و بشاش از خواب بیدار شوم
ام و از چند مرید راهنمایی  هاي مختلف را امتحان کرده افسون. دهد ا ربودند، این افسون رویم جواب نمیر

کننده هر بار خود را آشکار  هاي مضطرب همان صحنه. هایم را دور کند تواند خواب خواستم، اما هیچ چیز نمی
  .ت دهمام بکِ را نجا کنند، و در حقیقت به خاطر آنهاست که سعی نکرده می

تلاش کردم با آن مبارزه کنم، . روم بینم، مطابق معمول با آن پیش می درحالیکه دوباره آن خواب را می
امشب دیگر نداشتن کنترلم را با . ام کنان مراحل یا جزئیاتش را تغییر دهم، اما هیچ موفقیتی نداشته تقلا

  .داشت، پذیرفتم و مقاومت نکردم نهایت سر به زیري که بتوان از یک هیولاي وحشی مثل من انتظار
او روي بستري . بکِ –زنم  در اتاقی ساخته شده از تارهاي عنکبوت قرار دارم و به دختري که خوابیده زل می

پریده و  رنگ. پوشاند تر او را می جنس هایی خوش از تارهاي ضخیم دراز کشیده، و پتویی بافته شده از رشته
  .کشد ا هیچ جراحتی ندارد و راحت و آرام نفس میرسد، ام رفته به نظر می تحلیل

را جمع اش  بینی. کند گونه خود را لمس میدانستم،  همانطور که از قبل میرود و  دست چپش بالا می
وقتی یک خواب را بارها و بارها . ام دیده چندین و چند دفعهها را  همه این. کنم کند، باز هم تعجب نمی می
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سعی دارم امشب چیز جدیدي  .شدن خود را بگیرید دهید تا جلوي دیوانه زئیاتش میبه ج را بینید، حواستان می
   .حرکت کوچک یا لرزشی که قبلاً حواسم به آن نبوده، اما همه چیز دقیقاً مثل قبل است بیابم،
ي هراسانش محو  بعد چهره -» من کجام؟« -کند  یک لحظه وحشت می. شوند هاي بکِ لرزان باز می پلک

جنسش تار . ام ها دیده هایی که فقط در فیلم اي زیبا به تن دارد، از آن پیژامه. خیزد و از جا برمیشود  می
تصور اینکه آن را از  –زنم لرد لاس این را از تن یکی از قربانیانش بیرون آورده  حدس می. عنکبوتی نیست

  .یک مغازه خریده باشد برایم دشوار است
این . زند ي تارهاي عنکبوت زل می دارد و به بیرون، به منظره ک قدم برمیاي گرد و کوچ بکِ به سوي پنجره

فضا از غم . اي عظیم از یأس و اندوه شمار، شبکه هاي چسبناك بی قلمروي لرد لاس است، دنیایی پر از رشته
 شناختند، میتنها و دورافتاده از هر چه که  اند، و کنم هزاران انسان اینجا مرده حس می. و رنج انباشته شده

  .اند داشتند گریسته یبراي آنهایی که دوست م
اي در دیوار بالاي میز  آینه. اند هر دو از تار عنکبوت ساخته شده. چرخد بکِ به سوي یک میز و صندلی می

. ترسد رسد، اما نمی عصبی به نظر می. کند نشیند و انعکاس خود را در آن تماشا می دختر می. قرار گرفته
ي خود او باشد، بعد  ي درون آینه را لمس کند، گویی مطمئن نیست آن چهره کند تا چهره راز میدستش را د
  .آورد کند و دستش را پایین می مکث می

اي از  شوند و قفسه شود درها باز می وقتی نزدیک می. رود ایستد و به سوي جالباسیِ آن سوي اتاق می می
ها یا  هایی که شاهدخت ند و پرتزئین از آن آویزانند، از آن لباسهایی بل لباس. لغزند ها به بیرون می لباس

او هم حتماً همین فکر . اي مثل بکِ مناسب باشند کنم براي دختر ساده فکر نمی. پوشند ستارگان سینما می

  .دهد خندد و سرش را تکان می ها می کند، چون به لباس به سرش خطور می
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چرخد و  زند، بعد به آرامی می بکِ خشکش می» .ي کوچک دي یگانه تو خودت رو آزار می«: گوید صدایی می
پریده و  شمارِ پوست رنگ هاي بی ي در شناور است و خون از شکاف او در چهارچوبه. بیند لرد لاس را می

حتی مارهاي . تر از هر زمانیست که او را دیده بودم اش مهربان چشمان قرمز تیره. زند رنگش بیرون می سرخ

کنند و  هیس می با خنده و شوخی هیس. رسند آزار به نظر می سوراخی که باید جاي قلبش باشد، بیون در
  .زنند گویی دارند به دختر جوانی که کنار جالباسی ایستاده لبخند می

خورد و  و به داخل اتاق سر می» .البته که تو استحقاق چنین زرق و برقی رو داري«: دهد لرد لاس ادامه می

ها رو  باید انتظار بهترین. اي هستی ي بلندمرتبه تو کاهنه«. کشد ها می از هشت بازویش را روي لباسچند تا 
  ».اونها براي لذت رسوندن به تو و تحسین زیباییِ تو زنده هستن. از دنیاي خودت و مردمش داشته باشی

  ».کنی مبالغه می«: گوید می بکِ با شرم و حیا
. ها هستی، باید زیباترین هم باشی زیباییست، و چون تو قدرتمندترینِ انسانقدرت . نه«: گوید لرد لاس می

  ».کنیم بعداً براي تو رداهاي بهتري پیدا می. ها رو بپوش و فکر کن کهنه و مندرس هستن این لباس
پوشیش،  این رو امتحانی می. این به چشمات میاد«. زند کشد و لبخند می لرد لاس یک لباس سبز بیرون می

  »اي خشنودي من؟بر

اش را  و بدون اینکه از برهنگی در مقابل ارباب شیطانی شرمسار باشد، پیژامه» .خیلی خوب«: کشد بک آه می
چیزي که ذهنم را مغشوش . ام برهنگی بک اول مرا معذب کرد، اما حالا به آن عادت کرده. آورد در می

هاي او اهمیت  چرا باید به خواسته. ا خشنود سازدخواهد لرد لاس ر رسد او می کند این است که به نظر می می
با این حال . دهد، یا براي تحت تاثیر قرار دادن او لباس بپوشد؟ این هیولاي فرومایه و کریه دشمن ماست

  .دهد با او مثل یک عروسک رفتار کند بکِ اجازه می
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همچنان که او صبورانه کند و  وقتی بک لباسش را پوشید، لرد لاس او را به سوي میز راهنمایی می
، حال آراید میي لرد لاس که کنار صورت بکِ را  له شدههاي  نظاره کردن دست. کند نشیند، آرایشش می می

اگر او در حال . بکِ را به هوش بیاورم گد او را کنار بزنم و با سیلی و توگوشی،خواهم با ل می. به هم زن است

اما من . داد، چیز بدي نبود هایش شستشو می از خواسته کنترل کردن افکار بک بود و مغزش را براي اطاعت
  .را تحت کنترل دارد خود رسد، اما ظاهراً ذهن بکِ مضطرب به نظر می. بینم هیچ نشانی از آن نمی

دهد،  با رضایت سر تکان می. نگرد رود و او را می کند، چند متر عقب می وقتی لرد لاس کارش را تمام می

  ».انگیز لچه خیا«: دگوی میمثل هر بار، و زیر لب 
غلط . ام به مرور زمان از آن لبخند متنفر شده. شود بک، ناتوان از پنهان کردن لبخندي محجوب، سرخ می

  .لبخند هاي نازنازياینجا باید جاي اشک و اندوه باشد، نه . است
  ».هاي بیشتري از قصرمو نشونت بدم قسمتبیا، بذار «. گیرد لرد لاس یک بازویش را به سوي بکِ می

خواب به  دهد ارباب شیطانی او را از اتاق گیرد و اجازه می دهد، بعد دست او را می بک آب دهانش را قورت می
ها پایین  همچنان که آن دو موقرانه از پله. روند آنها از پلکانی تارعنکبوتی پایین می. بیرون هدایت کند

تر به بکِ اخم  پایین رده شیاطین. گذرند هاي لرد لاس تند و سریع از جلویشان می آیند، بعضی از نوچه می

داند آنها از او متنفرند، اما اهمیت  بکِ می. گیرند اربابشان، سر راهش قرار نمی خشمِکنند، اما از ترس  می
  .کند اش بماند خطري تهدیدش نمی تا زمانی که در کنار حامی. دهد نمی

هاي خاص  زنند، لرد لاس به ادب یک شاهزاده، همچون یک میزبان واقعی، مشخصه ن قلعه قدم میآنها درو
کند، و هر وقت لرد لاس با تواضع تصدیق  ها را تحسین می ها و تندیس بکِ چلچراغ. کند و جالب را بیان می

  .دهد کند که طراحش خود اوست، بکِ زمزمه سر می می
  ».تو خیلی خلاقی«: گوید او می
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من اونها رو به تقلید از چیزهایی که روي زمین دیدم . نظر لطف توئه، اما درست نیست«: دهد پاسخ می
خلاقیت نداشتن . ي هنري واقعی نیست یک جور مهارت انسانی خاص دارم، اما یک رگه. درست کردم

  ».نفرینِ همنوعان منه

دانم چه  می. کنم در خواب خود را جمع می. درسن روند و به سردابی در اعماق زمین می آنها بیشتر پایین می
توانستم از رویش بپرم،  اگر می. هاي خواب است این یکی از بدترین قسمت. چیزي خواهم دید و از آن بیزارم

کند، بدون  کشد و با اکراه مجبور به تماشایم می کردم، اما مثل هر بار مرا به طرف خود می این کار را می

  .عقب بکشم یا نگاهم را بدزدماینکه بتوانم خود را 
ها در  داغ. اند ي شکنجه به دیوارهاي تار عنکبوتی آویخته ابزار وحشیانه. شویم به یک تالارِ شکنجه وارد می

 بکِ لرد لاس دست کوچک. شود هاي مرگ شکافته می غاز جی هوا. درخشند هاي سوزان، به سرخی می آتش
لرد لاس با . دارد دهد، بعد قدمی لرزان به جلو برمی انش را قورت میاو آب ده. کند نوازد و او را آرام می را می

  .کند دهد و او را به جلو هدایت می تحسین سر تکان می
ها  هاي داخل سرداب را بشمرم، چون بسیاري از آنها پشت دیوارها یا اطاقک ام تعداد همه آدم هرگز نتوانسته

هایی که هست، احتمالاً خیلی بیشتر از آن اینجا  ها و ناله یغحداقل سی نفر، و با توجه به حجم ج. اند پنهان

  .هستند
  »کنی؟ براشون احساس تاسف می«: پرسد لرزد، لرد لاس از او می وقتی بکِ به خود می

  ».آره«: گوید کنان می ناله
گاهی وقتی بکِ به سرعت ن» .خورم تاسف می من هم براشون. احساس ترحم یک فضیلته. خوبه«: گوید می

برم، اما احساس  من از زجر کشیدن اونها لذت می. گم راست می«: گوید اندازد، با اصرار می شکاکانه به او می
آرزو دارم زجر بکشن و . من از بشریت بیزار نیستم. ست این تفاوت من با شیاطین دیگه. کنم ترحم هم می



زنم در رویاهایم با تو قدم می –چهارم ل فص –دلاوران جهنم  –دهم  کتاب  

ترجمه رضا رستگار/ رن شان انوشته د  

 

. ي کوچک دم، یگانه شق اونها رو زجر میبا ع. ورزم بهشون عشق میغم و اندوه داشته باشن، اما همزمان 
  »تونی این رو درك کنی؟ می

  ».نه«: کند اخم می

تونی احساسات واقعیت رو براي من آشکار  خوشحالم که می. حداقل صادق هستی«. کشد لرد لاس آه می
ازش کنی  همیشه حقیقت رو به من بگو، حتی اگر فکر می. بین ما باشه دورنگیخواد هیچ  دلم نمی. کنی

  ».کنند ي ما رو خوار می ها همه دروغ. آد خوشم نمی

ها یا دراز افتاده روي میزهاي  هاي آویزان از دیوار درحالیکه لرد لاس شروع به کار بر روي چند تا از انسان
دهد،  کند، آنها را شکنجه می لرد لاس مثل پرستارها رفتار می. کند شود، بکِ در سکوت تماشا می سخت می
گوید چقدر  کند و به آنها می به نرمی خرخر می. آمیز آرام و عاشقانه است رکتش به شکلی فریباما هر ح

توانست آنها را آزاد کند، و اینکه حالا چیز دیگري طول نخواهد  خواست می متاسف است، چقدر دلش می

  . کشید
هر بار که . کند ض هم نمیبرد، اما اعترا قیافه بکِ طوري نیست که بگوید مثل ارباب شیطانی دارد لذت می

حاضرم همه چیزم را بدهم تا بدانم در . توانم ام ذهنش را بخوانم، اما نمی رسیم تلاش کرده به این نقطه می

تفاوتش براي خر کردن لرد لاس باشد، تا بتواند روي خوش  ي بی امیدوارم این چهره. گذرد افکارش چه می
ي  امیدوارم این فیلم بازي کردنی هنرمندانه باشد، و او نقشه. است لرد لاس را حفظ کند تا نفهمد از او متنفر

  .خیانت در سر داشته باشد، منتظر باشد و دعا کند من و کرنل با انفجاري وارد شویم و او را نجات دهیم
رسد دارد با میلِ  زند، به نظر می هایش را لیس می احساس هستند، و وقتی لب هایش آرام و بی اما چشم

  .کند ن کردنِ این کار لرد لاس، مبارزه میامتحا
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زند، و  دهد، بِک به اطراف زل می همچنان که ارباب شیطانی به خارج کردن درد تازه از قربانیانش ادامه می
هایم  سعی دارم نگاهم را بردارم یا چشم. از این بخش بیش از همه نفرت دارم. چرخد سر مجازيِ من نیز می
زند و حتی وقتی بیدار  هایم یخ می بیند ببینم، اگرچه استخوان مجبورم آنچه را او می. ام را ببندم، اما قفل شده

  .کنم شوم هم این سرما را در آنها حس می می
مردان و زنان، . هاي متنوع هستند اند مخلوطی از گونه مردمی که به دیوارها و وسایل شکنجه زنجیر شده

هایش  لرد لاس دوست دارد بتواند با قربانی –کوچک اینجا نیست بچه . پسرها و دخترها، از نژادهاي مختلف

یک  –شناسم، اگر چه از تشعشعات جادویی یکی از آنها  به جز یک استثناء، هیچ کدامشان را نمی. گفتگو کند
  . فهمم مرید است می –مرد لاغر و بور 

 –ور جادو زنده نگه داشته شده او وضعش از همه خراب تر است و فقط با ز –کند  بک مرید را وارسی می
براي بکِ او . چند بار اول متوجه او نشدم. افتاد رود، و نگاهش به دختري همسن من می بعد پیش می

 چهار یا پنج بار که. دهی از آن لحظاتیست که با یک پلک زدن از دست می. جذابیتی بیش از دیگران ندارد
کردم، به صورت دختر  به جزئیات دقت می آن، وقتی براي رفع ملالت تکراري بودن این خواب را دیدم

اي بار دیدن این صحنه، در  متمرکز شدم و شوکی به من وارد شد که حتی حالا هم، بعد از بیست و خرده
  .زند گوشم زنگ می

هایش به شکل  لباس. اش از خون پوشیده شده و از وحشت منقبض شده دختر زیباست، اما چهره
و . اند هاي طراح خریداري شده یزانند، اما مطمئنم که اصالتاً از بهترین بوتیکهایی کثیف از او آو پاره پاره

 دانم زمانی با دقت به خودش میخورده،  هایش بلند و ترَك اگرچه موهایش ژولیده و درهم برهم است و ناخن
  . داده شکل میمثل یک مدل رسیده و آنها را  می
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زخم و جراحت  هاي لرد لاس بی رسد شکنجه شده باشد، اما بسیاري از قربانی جدا از خون، دختر به نظر نمی
دهد کمی خوب  و اجازه میکند  جراحاتشان را برطرف میشود،  وقتی کارش تمام می او. رسد به نظر می

از ها بگنجد  بیش از آن که در ذهن انسان رامطمئنم او . کارش را انجام دهددردناکتر  ي بعد شوند، تا دفعه

  . و به هم فشرده  پاره پاره کرده درون
که از دختري  بینم را می گاه اجمالیگذرد، همان ن ها می هاي بکِ به سرعت از روي چهره همچنان که چشم

هایم  زمین، در اتاقی آرام در یک بیمارستان، لب روي. ی هست مرا به وحشت انداختههمیدم کاز وقتی ف

  »...1بو کونیارت«. کنم خورند و زمزمه می درحالیکه خواب هستم تکان می
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5  

  ي عامل تخته
  

روند تا به قسمت متفاوتی از قصرِ  ها را بالا می افُتند و یک ردیف راه پله بالاخره بکِ و لرد لاس به راه می
کند، اما  اش چکه می رود، خون از گوشت خمیري همچنان که شناور در هوا پیش می. ارباب شیطانی برسند

  .دارد و در سکوت به فکر فرو رفته است بکِ سر به زیر. این خونِ خودش نیست
از آخرین باري که دیدمش انگار یک عمر گذشته، آن وقتی که به دنبال پدر . کنم به بو کونیارت فکر می

بود، فیلمی  اسلاتربو یکی از بازیگرانِ مونث در . زده دوید ناجورش به درد یک برادر به داخل شهر تهاجم
کارگردانی که تصمیم گرفت به نام هنر، هیولاهاي . شد مینی دیوانه ساخته درباره شیاطین که توسط کارگردا
  .واقعی را در فیلمش استفاده کند

و برادرش را در فیلم  بووکیلی توانا بود، و فقط به همین دلیل ، 1پدرش، تامپ کونیارت. من از بو نفرت داشتم

هایش  دیموناتا کاري به او و بچه کرد یفکر م. تامپ با کارگردان و لرد لاس همدست بود. راه داده بودند
  .کرد اشتباه فکر می. نخواهند داشت

مان  اما وقتی شیاطین شورش کردند و زندگی. کرد اي بود و زیاد مسخره می پر افاده و ي کوچک لوس بو بچه
 اگر کمک او نبود احتمالاً. عمل کرد دلاورانهدر معرض خطر قرار گرفت، او با از خود گذشتگی، و 

مسیر آزادي دنبال کند، برگشت تا شاید بتواند از آن هم به جاي اینکه ما را در  بعد. توانستیم فرار کنیم نمی
  .پدر و برادرش را نجات دهد

                                                             
1 Tump Kooniart 
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با خود گفتم در میان صدها نفر دیگري که مردند او هم کشته شده، اما حتماً لرد لاس او را نکشته و به 
 .فراغت او را شکنجه دهد دنیاي خود برده تا بتواند با

مانند گرفتار شده، حس کردم که گناه این اتفاق  وقتی فهمیدم بو هنوز زنده است و در آن تالار کابوس

لرد لاس براي این اجازه داد آن حمله به گروه فیلمسازان انجام شود تا بتواند . مستقیماً به گردن من است
. گاه است در شکنجه منبو به خاطر . آنها به خاطر ما مردند ي همه. انتقام خود را از من و درویش بگیرد

اما حداقل تا وقتی که تصمیمی درباره بکِ . کنم مجبورم به قصر بروم و او را نجات دهم احساس می

ي پنهانی به قلمروي حکومت لرد لاس جان سالم  شاید بتوانم از یک حمله. ام، جرئت این کار را ندارم نگرفته
  .اما هرگز بار دومی در کار نخواهد بود به در ببرم،

رسد، اما مطمئنم اگر من جاي او  ساکت است و افسرده به نظر می بکِ در بیشتر مسیر. سیاحت ادامه دارد
تواند با این آرامش در کنار آن هیولا راه  چطور می. رسید بودم خیلی بیش از این وضعم خراب به نظر می

  ...به او فکر کرده باشد برود؟ مگر اینکه به پیوستن
ها، شخصیت بدذات با زیادي حرف زدن و آشکار کردن  در فیلم. کردند اي کاش درباره آن صحبتی می

هیچ . کند گذرد بحث نمی اما لرد لاس هرگز درباره چیزي که در سر بکِ می. دهد اش را لو می اسرارش نقشه

ي بکِ بگذارد، حرفی به میان  قرار است به عهدهجا از جنگ بین دیموناتا و بشریت، یا نقشی که در آن 
  . آورند نمی

پس از نمایش ما . شود ي ارباب شیطانی بشاش می شوند و چهره هاي شطرنج می آن دو وارد اتاقی پر از تخته
از اینکه اینقدر با دقت . ام، اما این درست نیست ي شطرنج را در دهانش زهر کرده در اسلاتر، او گفت من مزه

گوید هر کدام را از کجا آورده، چه  دهد و به او می دارد و به شکلی که آنها را به بکِ شرح می ها را برمی تخته
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هایی کرده و با چه حریفانی روبرو شده، کاملاً مشخص است که هنوز دیوانه وار به شطرنج عشق  بازي
  .ورزد می

  »هیچ کدوم از اینا رو خودت درست نکردي؟«: پرسد بکِ می

هر بار که . چند بار شروع کردم به ساخت، اما شطرنج براي من مثل یک مذهبه. نه«: گوید شرویی میبا تر
  ».کنم کردم دارم به مقدساتم توهین می ت براي خودم درست کنم، حس میسخواستم یک 

ي  تخته«: پرسد در نهایت می. گردد گویی دنبال یک نوع خاصش می. اندازد ها نگاه می صفوف تخته به بکِ

  »ابتدایی چی؟
  »کنی؟ چرا اونو طلب می«: شوند چشمان لرد لاس باریک می

دونم بعد از اینکه دراست مرد  می. خواستم دوباره ببینمش فقط می. نکردم طلبمن اونو «: زند بکِ لبخند می
  ».اونو از غار برداشتی

  »منظورت بعد از وقتیه که تو کشتیش؟«: گوید لرد لاس زیر لب می
  ».اهوم«. کند زند، بعد سرش را یک وري می بکِ خشکش می

با گردنی مثل گردن زرافه سراسیمه به سمتی شیطانی پنج پا . زند لرد لاس با چند تا از انگشتانش بشکن می

با توجه به چیزي که . اي که در این جهان ساخته شد اولین تخته. گردد اي کریستالی برمی دود و با تخته می
ي حیات بشریت استفاده  آنها از آن براي کمک به ادامه. ي براي موجودات کهن بودهکرنل گفت، این ابزار

  .کردند می
او نیز با همان دقت و احتیاط با تخته . دهد دارد، بعد به دست بکِ می لرد لاس تخته را با احترام نگاه می

تونم قدرتش رو حس کنم،  می. شگفت آوره«: گوید نجواکنان می. نگرد کند و از نزدیک آن را می رفتار می
  ».خیلی با قدرت ما فرق داره
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  ».چیز خاصی نیست. جادوي موجودات کهنه«: گوید کنان می لرد لاس فین فین
شود،  تا آنجا که به من مربوط می. دانم این همه هاي و هوي بر سر چیست نمی. خندد پشت تخته میبکِ 

اي جادویی دارد، اما من در سفرهایم صد تا شیء ه دانم ویژگی می. استاین فقط یک تخته شطرنج 

  .سحرآمیزتر از این دیدم
اما . شوم ي رسیدن به پایان می آماده. خواب تقریباً به آخر رسیده. گرداند بکِ تخته را به دست لرد لاس بازمی

  .ي دیگر نیز در کار خواهد بود پیش از اتمام، یک مکالمه

  ».ممیل دارم بهش وارد ش«: گوید بکِ می
  »چرا؟«: پرسد لرد لاس شکاکانه، یکباره می

خوام خودم  من هم می. کرنل خیلی سال پیش به اونجا رفته. دونم چه شکوه و جلالی داره من می«
  ».اش کنم تجربه

تونی  کنی می اگر فکر می. تونی از دستم فرار کنی از اونجا نمی«: غرد می. اخم لرد لاس در هم فرو رفته
  ».کردي بزرگیهن رو به کار بگیري و بر علیه من استفاده کنی، اشتباه جادوي موجودات ک
پس با صداقت . خواي بهت دروغ بگم اول بهم گفتی نمی. همچین قصدي ندارم«: گوید بکِ با آرامش می

  ».اما هیچ ربطی به فرار نداره. براي وارد شدن به تخته دارم ناگفته یک هدف واقعاًگم، من  می
کند تحت نظر است و  هاي دزدکیِ کسی است که مظنون شده، و فکر می از آن نگاه. لرزند یچشمان بکِ م

از  همانطور که هر بار. ي اهدافی شوم صحبت کند خواهد به یک جاي خصوصی برود تا بتواند درباره می
  داند من اینجا هستم؟ می وآیا اکنم،  ام، با خود فکر می دیدن حرکت چشمانش این فکر را کرده

اُفتند، یا  ، یا دارند اتفاق میاند مدهپیش آمطمئنم این اتفاقات واقعی هستند، و . این یک خواب معمولی نیست
-ظن من بر این است که توانایی من براي دنبال کردن بک درون قصر زیر سر کا. در آینده رخ خواهند داد
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تواند حس کند که من در حال  و بک می اگر درست گفته باشم، شاید با او هم در ارتباط است. گاش باشد
  .تماشایش هستم

  .پذیرد کند، زیرا پس از یک مکث کوتاه، درخواست او را می شاید لرد لاس هم اضطراب بکِ را حس می

هاي همه آنهایی که با من صادق هستند  کنم، همانطور که خواسته ي تو رو اجابت می خواسته. خیلی خوب«
 ».کنم اجابت می

اگر مطمئن بودم این اتفاق در . روحشان به تخته وارد شده. زند شوند و چشمانشان یخ می می هر دو خشک

. کردم رفتم و وقتی روح ارباب شیطانی غایب بود حمله می دهد، فوراً به قصر می حال حاضر دارد رخ می
  .شد پایانِ کارِ لرد لاسِ پست فطرت کشتم و این می همانجا که بود او را می

ممکن است این چیزي باشد که در گذشته اتفاق . کند نیاي شیاطین زمان طور دیگري عمل میاما در د
من احمق نیستم که بدون مطمئن شدن از بی دفاعی و پرت بودن حواس . افتاده، یا اینکه هنوز اتفاق نیفتاده

  .ارباب شیطانی به آنجا وارد شوم
بعد به بیهوشی فرو . رسد ین نقطه به پایان میهمیشه در ا. کنم صحنه محو شود و خواب بگذرد صبر می

  ...گذرد و  چند ثانیه دیگر می. خورم روم و تا صبح دیگر جم نمی می

اند، درحالیکه لرد لاس تخته را در  حرکت شده تا چندین دقیقه آن دو را که بی. افُتد هیچ اتفاقی نمیاما 
با خود . کنم مه بسته است، تماشا میآغوش دارد، و بِک نزدیک به او خم شده و هر دو چشمانشان نی

کند، اما بعد یک شیطان دزدکی رد  گویم شاید صحنه قفل شده، مثل وقتی که دي وي دي گیر می می
  . است گذرفهمم که زمان در حالِ  شود و می می

هم را کنم نگا سعی می. اي بد است یا نشانه اي خوب نشانهدانم این  نمی. براي اولین بار، خواب متفاوت است
گویم شاید این یک تله باشد و  با خود می. کنم لول بخورم سعی می. از تخته بگیرم، اما چشمانم قفل شده
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نکند مرا با طعمه به اینجا آورده و به دام . ماند میرد، ذهنم همینجا می شود و می درحالیکه جسمم چروك می
کس گیر  و بی در این دنیاي خواب، درمانده. یابمتوانم راهی براي فرار ب اند؟ اگر اینطور باشد، نمی انداخته
  . ما افتاده

دارم بیشتر . اي کاش یک ساعت داشتم. کشد توان گفت چه مقدار طول می به سختی می. رود زمان پیش می
بعد، همانطور که . ها نابود شوم ام، و قرار است آرام آرام و مثل احمق شوم که پا به یک تله گذاشته مطمئن می

  ...فرستم تف و لعنت می به خودم ام لوحی به خاطر ساده

کشند و لبخندي لرزان بین  هر دو نفس می. فشرد زند و لرد لاس تخته را به سینه خود می بکِ پلک می
  ».جالب بود«: گوید لرد لاس زیر لب می. کنند یکدیگر رد و بدل می

  ».آره، واقعاً«: گوید بک با نیش باز می
  ».باید بهم وقت بدي تا فکر کنم«

  ».البته«
  .رود اش در هم می چهره» ...کنی پیش نره اگر اونطوري که تو فکر می... ر حق با تو نباشهاگ«

خودم «. گرداند بعد رو برمی» .هر جور بخواي باهاش تا کنی، یه ریسک در میونه«: اندازد بکِ شانه بالا می

  ».تونم راه برگشتمو پیدا کنم می
لرد  یعنی که چی؟کنم،  روم، و با خود فکر می کار دنبالش میرود و من نیز به صورت خود او از اتاق بیرون می

و نگاهی خیره به اي غیرقابل تشخیص  کند، و با چهره ماند و تخته را نوازش می لاس جایی که هست می
  .زند رفتن بک زل می
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که خوابی  مانم، و در نهایت به اتاق رود، با او می هاي تارعنکبوتی پیش می ها و راهرو همچنان که بکِ در اتاق
کنم براي آنها که درون تخته بودند زمان  فکر می. رسد او خسته به نظر می. رسیم شروع کرده بود می

زدند؟ به  ي چه چیزي حرف می اما آنها آنجا چه کردند؟ درباره. بیشتري گذشته تا براي منی که ناظر بودم

  ؟يچه پیشنهاداما . رسید بکِ یک جور پیشنهاد به لرد لاس داده است نظر می
پوشد، بعد به صندلیِ کنار میز  لباس شبش را می. کند آورد و آرایش را از صورتش پاك می لباسش را درمی

داند  رسد، گویی همه چیز را به قمار گذاشته و نمی مردد به نظر می. زند گردد و به درون آینه زل می برمی

تلاش او بر این بوده که لرد لاس را کنم  براي یک لحظه باور می. خواهد چرخیدتاس به نفع چه کسی 
داده و منتظر بوده زمان مناسب  شاید با همه این کارها او را بازي می. راضی کند گروهش را به ما ملحق کند

 2رسد، که مثل دارث وادر اي از ارباب شیطانی به ذهنم می افکار احمقانه. فرا برسد و او را به جبهه بپیونداند
  . ي ما ملحق شود اهریمنی به جبهه 3کردن امپراطورِ مرگ عمل کند و براي متوقف

گیرند، حقیقت آن را  ام شکل می نیست، و تقریباً به محض اینکه امیدهاي کودکانه جنگ ستارگاناما این که 
  .کند سوراخ سوراخ می

  ».زودتر از آنچه انتظار داشتم به نتیجه رسیدم«

شود و لرزان به  بک بلند می. او لبخند بر لب دارد. وارد شده لرد لاس به اتاق خواب. گرداند بکِ رو برمی
  »تصمیم گرفتی؟« .دارد سوي او گام برمی

جان او را   کنم قصد دارد از طریق لب یک لحظه فکر می. بوسد شود و او را می لرد لاس خم می» .بله«
  . ي عشق است، نه ویرانی بگیرد، اما این بوسه

                                                             
2 Darth Vader – خصیت منفی جنگ ستارگانش  
3 Emperor of Death 
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همونطور که پیشنهاد دادي پیش . کنم جسارت و زیرکی تو رو تحسین می«: گوید لرد لاس زمزمه کنان می
  ».کنم ها کمک می ها رو پیدا کنی، من به باز کردن تونل اگر بتونی سنگ مغناطیس. ریم می

هایم جدا  کند، از خواب همینکه این کار را می. کند برد و او را بغل می بکِ بازوانش را دور لرد لاس می

کوبم،  خیزم و یک مشت محکم به دیوار می از رخت خواب دست سازم برمی. پرم ره از جا مییکبا. شوم می
  . کشم سقف زوزه می ويها به س بعد مثل دیوانه

  

  
  
  
  

  
  
  
  

     

http://www.darrenshanfans.ir


ي دنج خانهبرگشت به  –ششم ل فص –دلاوران جهنم  –دهم  کتاب  

ترجمه رضا رستگار/ رن شان انوشته د  

 

6  

  ي دنج برگشت به خانه
  

نماها  به جاي آن گرگ. کنم ي بعدي صورت بگیرد را لغو می هاي سفرم به شهري که قرار است حمله برنامه
  .آنها مجبورند همین یکی را بدون من انجام دهند. فرستم هایش به آنجا می را تحت نظر پراي اَتیم و لمب

گذارم تا  نماهاي دیگر می لاري را با گرگ. گیرم مو و کرلی، هواپیمایی جداگانه می به همراه کرنل، کایریلی،
به . توانم حتی یک لحظه خواب را فراموش کنم اعصابم بدجوري به هم ریخته و نمی. آنها را به خط نگه دارد

این . آغوش کشیدآورم که او را در  کنم و وقتی را به یاد می قراردادي که بکِ با لرد لاس بسته فکر می
ي  رفتم و این کاهنه اي کاش به محض اینکه اسیر شده بود به دنبالش می. خورد خاطره مرا از درون می

  . کُشتم لعنتیِ برآمده از گذشته را می
آنها حتماً باید از خطر موجود آگاه شوند، تا اگر اتفاقی برایم . گویم در هواپیما خوابم را به کرنل و کایریلی می

  . د، در جریان باشندافتا
چون تا  –کنم  گناهی می من اظهار بی» چرا قبلاً بهمون نگفتی؟«: زند نعره می. کوبد کرنل به سقف می

بهرحال باید به ما «. اما او قبول ندارد –شب هیچ نشانی از اینکه بکِ ممکن است به ما خیانت کند ندیدم دی

  ».و نباید پنهون کرددونی چنین چیز مهمی ر خودت بهتر می. گفتی می
  .توانم در دفاع از خودم چیزي بگویم، چون حق با اوست نمی
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توانند  خود را از  میاند، و تا آنجا که  هایشان قوز کرده با ترس و لرز در صندلی. مو و کرلی از هواپیما بیزارند
شود، ناله و  ی هواپیما میاز صداي موتورها و هر باري که تلاطمی باعث تکان ناگهان. کنند پنجره ها دور می

دانند در  کشند، که می آنها فقط به این خاطر زجر می. نماها از پرواز متنفرند ي گرگ همه. دهند فغان سر می

  .انتهاي مسیر شکار خوبی خواهند بود
ت هاي دنیا دست در دس ها و ارتش حالا دیگر دولت. حداقل مجبور نیستیم نگران پروازهاي متصل باشیم

د شو این باعث می. دهند رم قرار میبه محض اینکه اراده کنم یک جت را در اختیا. کارندبه مریدها مشغول 

  .تر شود این طرف و آن طرف رفتن خیلی خیلی آسان
ي بکِ به من اخطار داده  گوید درباره کرنل همچنان به من گیر می دهد و می آییم درحالیکه در باند فرود می

افُتاد، و اینکه باید او را به دنیاي شیاطین برگردانم و  حرفش را گوش کرده بودم این اتفاق نمیبود، اینکه اگر 
اگرچه . هاي بکِ و لرد لاس، وقت تلف کردن است او اصرار دارد تلاش براي خنثی کردن نقشه. آزادش کنم

ش نابود یا خنثی شده خیلی وقت پی –ذخایر قدرت جادویی باستانی  –هاي مغناطیسی دنیا  بسیاري از سنگ
  .اي از آنها هنوز وجود دارد بودند، تعداد ناشناخته

شناخت که یا  ها رو می اما برانابوس چند تا از سنگ. مکان بیشتر اونها براي ما نامعلومه«: گوید کرنل می
اما  هرگز بهمون نگفت اونا کجا هستن،. نخورده نگهشون داره خواست دست تونست نابودشون کنه یا می نمی

پس لرد لاس . کنه، و وقت زیادي رو هم با برانابوس گذرونده بکِ خاطرات هر کسیو که لمس کنه جذب می
  ».کار ما تمومه. تونیم جلوش رو بگیریم هاي مغناطیس و ما هم نمی بره پیش سنگ رو می

ن یک تونل بین توان براي بازکرد تر را می هاي مغناطیسیِ قوي سنگ. فش را رد کنمتوانم حر باز هم نمی

ها بدون محدودیت وارد  توانند از طریق این تونل دیموناتا می. دنیاي شیاطین و دنیاي خودمان استفاده کرد
ها یا بیشتر باشد،  تواند سال خواهد، تا زمانی که تونل باز است، که می دنیاي ما شوند و هر چقدر دلشان می
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اگر بک و لرد لاس دستشان به آن . پایان ابدیت باز بمانند توانند تا ها حتی می بعضی تونل –اینجا بمانند 
  .شده خواهد بود ها برسد، این جنگ تمام سنگ

و ما هم کاملاً درمانده . يِ کرنل بیزارمپذیر از یاس و شکست. کنیم تا جلوي آنها را بگیریم سعیاما ما باید 
تواند بکِ را نشانه برود و شاید بتوانیم قبل از اینکه حرکت کنند  چشمان کرنل درست شود، میاگر  –نیستیم 

  .شود سر یک موضوع دیگر شروع به یاوه سرایی کند گویم چون باعث می اما این را به او نمی. او را بکشیم
. ام هرگز براي سرگرمی سوار بالگرد نشده. دوباره به خاطر کار. شویم بالگردي به انتظار ماست وقتی پیاده می

باشم، اما با  دوست دارم یک روز یک پرواز نمایشی داشته. ام همیشه در حال رفتن به این مبارزه و آن مبارزه
  .این اوضاعی که بر علیه ما ایجاد شده، شک دارم هرگز چنین اتفاقی بیفتد

کشند و  کرلی و مو با خوشحالی زوزه می. شویم وقتی همه سوار شدیم و کمربند را بستیم، از زمین بلند می
نما هستند  گرگ. هستند هر چقدر از هواپیما متنفرند، عاشق بالگردها. کنند ها بیرون می سرشان را از پنجره

  !حسابش را بکنیدخودتان  –دیگر 
دهد، صدایش را از  الحنش ادامه می دپرواز کوتاهی است، و اگرچه کرنل همچنان به سخنرانی طولانی و شدی

ام، به همه آن چیزهایی که از دست دادم و پشت سر  کنم و به گذشته، به تاریخچه زندگی ذهنم بیرون می
رد به اینجا برنگشته بودم - از آن شبی که بیل. کنم گذاشتم فکر می هاي  زخم. که او را کُشتمشبی  –اي م

  .کنند شوند، و خود را در خاطرات خوشم قاطی می خاطرات تیره در ذهنم باز می
لا ناآشنا به نظر از این با. گذرانیم ها و مدارس را از نظر می ها، مغازه رسیم و خانه به حوالی کارشري ویل می

پرسه ها ساکت و آرام، و فقط چند نفر پیاده یا سواره این طرف و آن طرف  عصرگاه است و خیابان. آیند می
ایم، اما زندگی در بیشتر جاها مثل همیشه در  درست است احتمالاً با انتهاي کار جهان مواجه شده. زنند می

  .جریان است
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ي خلبان  شوم، به شانه ما در یک تصمیم آنی به جلو خم میبرنامه این بود که مستقیم به سمت غار برویم، ا
  .کنم زنم و به سوي مسیر دیگري اشاره می می

  »کنی؟ چیکار داري می«: پرسد کرنل که دور زدن بالگرد را حس کرده، می

  ».مخوام اول یه سر به عمارت بزن می«
وقت براي . بگیریم بعد انجامش بدیم ش چیه؟ اگر قراره اینکارو بکنیم، بذار اول قدرت رو بدست فایده«

  ».سفرهاي خاطره انگیز نداریم

ي عظیمی که چند کیلومتر خارج از شهر قرار دارد نزدیک  درحالیکه به خانهگیرم و  حرف او را ندید می
اینجا جاییست که پس از کُشته شدن پدر و مادرم با درویش زندگی . کنم تماشا میمشتاقانه شویم،  می
احتمالاً آخرین جایی هم خواهد بود که . توانستم نامش را خانه بگذارم این آخرین مکانیست که می. کردم می
  .خواهم توانست خانه صدا کنم هرگز

کرلی و مو اولین کسانی هستند که پیاده . کند نشینیم و خلبان موتور را خاموش می در حیاط آن به زمین می
خواهند مطمئن شوند آنجا جایی امن  کنند و می خود را مشخص میقلمروي . کشند شوند و زمین را بو می می

خلبان . گذارم تا به کرنل کمک کند پیاده شود لغزم و کایریلی را می بعد من بیرون می. براي رهبرشان است

  .ماند در بالگرد می
به یاد  ، مخلوطی از خاطرات خوب و بد،ی رادوزم، و خاطرات مختلف پیکر چشم می ي غول سر بالا، به خانه

ها طی یک عملیات تیراندازي خرد و خاکشیر شدند، اما ساختمان تقریباً همان شکلی   ي پنجره شیشه. آورم می
  . رسید است که وقتی آخرین بار در آن شب غمناك دیدمش به نظر می
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اما . مکنم که در را بشکن کلیدهاي یدکی زیر گلدانِ سمت چپیِ دربهاي جلویی نیست و خود را آماده می
اما هیچ کس پاسخ » سلام؟«زنم  شوم و صدا می وارد می. بینم قفل نیستند چرخانم، می وقتی دستگیره را می

  . رسد به جز صداي غژغژ خانه، صداي دیگري به گوش نمی. دهد نمی

اي  آراسته ي قدیمیِ پله ها را در دیوارها و راه کنند، جاي سوراخ گلوله درحالیکه دیگران مرا به داخل دنبال می
آخرین شبی که بکِ و درویش اینجا . اند وسایل خانه تکه پاره شده بینم، و بیشتر است می که ستون خانه

  .که یک لمبِ رذل بود، به آنها حمله کردند 1بودند، تعدادي سرباز تحت استخدام آنتوان هورویتزر

  ».بوي نا گرفته«: گوید آید، و می کایریلی لنگ لنگان کنار من می
  ».هاي مدیدي متروك بوده مدت«: گویم به او می

  ».نه دیگه اونقدر«: گوید کرنل زیر لب می
حواس ما رو ندارن و . نها هم احساسات دار خونه. تهد به عزاي مرگ صاحبش نشسشای«: گوید کایریلی می

  ».کنن کردن رو به خودشون جذب می زنده نیستن، اما بخشی از روح اونهایی که توشون زندگی می
شود تا در  اندازد و از ما جدا می کایریلی شانه بالا می. خندم و من هم با او می» .اي تو دیوانه«: غرد یکرنل م

  .خانه بگردد

خواي با من  می«: پرسم از کرنل میکنم و  اي ضعیف از دوستیِ سابقی که بینمان بود را حس می رشته
  »بیاي؟
. تواند بیرون را ببیند ایستد که انگار می و طوري کنار آن می رود و به سمت یک پنجره می» .نه«: کشد آه می

ها  از پلهگردم تا  درحالیکه برمی» .ل کنتو برو و خونه رو خوشحا. برم مونم و از مهتاب لذت می همینجا می«

                                                             
1 Antoine Horwitzer 
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عجله نکن و هر چقدر . قه داريدونم چقدر به این مکان علا گرابز؟ من می«: کند بالا بروم اضافه می
  ».خواي بمون می

  ».ممنونم«: زنم لبخند می

گذراند، جاییست که در  این اتاقی است که او بیشتر وقتش را در آن می. روم اول به سمت اتاق درویش می
تیراندازي شده، اما هنوز بوي عمویم را بدجوري به آن . کرد کشید و استراحت می کرد، نقشه می آن کار می

هاي ریز  اند و چیزي جز تکه رایانه هایش منفجر شده. اند هایش روي زمین پخش و پلا افتاده کتاب. دهد می

ي  درباره طالعهشغولِ ممپشت رایانه قوز کرده و همچنان که  توانم او را تصور کنم که از آن نمانده، اما می
بافی من است، اما  و شاید این فقط خیال. هایش در هم فرو رفته چیزي دیگر است، اخم یک افسون قدیمی یا

هایش را در اینجا شوت کند، اما  عاشق این بود که کفشاو  –توانم بوي گند پایش را حس کنم  مطمئنم می
  . داد هایش نشان نمی اي به عوض کردن جوراب خیلی علاقه

اما هر . ام بربیاید ي عموي مرده ، و از پس خاطرهبه موقعیت حال حاضر بیایدخواهم چیزي بگویم که  می
در گذشته . ام باف خوبی نبوده هرگز جمله. رسد اي به نظر می چیزي که به آن فکر می کنم فرسوده و کلیشه

یش ندلی، جایی که درودر نهایت فقط به پشت ص .با کلمات مشکل داشتم، و حالا هم دوباره همینطور است
  .کشم اشت بنشیند، دست میعادت د

خانواده که  مرحومِ ي اعضاي برم، همه ي مردگان می کنم و نگاهم را روي چهره تالار تصویرها را بازدید می
رده طی قرندر  رویش و بیل میل دارم عکس. بوده 2شتر مرگشان به دلیل لیکانتروپیاند، و بی ها مهایی از د -

توانم بروم چند تا از اتاق مطالعه بیاورم،  می. ها اضافه کنم، اما هیچ عکسی با خود ندارم اي را به ردیف قاب

  .اهم به آنجا برگردمخو اما نمی
                                                             

  نمایی گرگ –بیماري خانوادگی گریدي ها  2



ي دنج خانهبرگشت به  –ششم ل فص –دلاوران جهنم  –دهم  کتاب  

ترجمه رضا رستگار/ رن شان انوشته د  

 

تر بنویسم  هاي بزرگ ي چند تا از عکس گرفته ي خاك را روي شیشه و تاریخ تولد و مرگشان به اینکه نامشان
اي خوب  در مبارزه«. کنم زنم و خطی زیر نام درویش اضافه می کنم، لبخند می مکث می. کنم قناعت می

کُشته شده توسط «نویسم،  اي می- بخندي زیر نام بیلتر، و بعد بدون هیچ ل مکثی طولانی» .جنگید و مرد

  ».اش برادر ناتنی
  .ها فکر کنند خواهند درباره این قبرنوشته بینند هر چه می بگذار آیندگانی که اینجا را می

  

شد اگر همین حالا  چه عالی می. کشم کشم و با خوشحالی آه می در تخت خواب دراز می. اتاق خواب قدیمم
اي بنشینم و - توانستم با درویش و بیل آنوقت می فهمیدم همه اینها یک خواب بد بوده؟ شدم و می بیدار می

هاي مهیبی از مردنشان بازي کنم، کمی مو به دور  بخندم، و به آنها بگویم چطور کشته شدند، و صحنه
  .نما در بیایم صورتم بچسبانم تا به شکل یک گرگ

چیزهاي زیادي در من تغییر کرده، و حداقل . وانم وانمود کنم که هستت و نمیاما این یک خواب نیست 
خیلی دورتر از  تا چیزي که واضح است پاهاي درازم است که یک عالمه از انتهاي تخت بیرون افتاده، و

  . شیده شدهجایی که قبلاً پایم قرار می گرفت، ک

به . آورم که این چیزها برایم مهم بود گردم، و زمانی را به یاد می هایم می دي هاي قدیمی و سی در لباس
اگر دنیا از . کنم فکر می 4، خواهر لاك3به رنِی گاسل شویم، هایم را می درحالیکه دست روم و توالت می

ي آخر را  بوسهشاید باید به سراغش بروم، . م جفت خوبی براي هم باشیمتوانستی شد، می مسیرش خارج نمی
  .به او بگویم» همیشه در قلبم نگهت خواهم داشت«به او بزنم و چیز چرندي مثل 

                                                             
٣ Reni Gossel 
٤ Loch  
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هاي موي مجعد،  یش، چشمان برافروخته، تکههاي ن بینم، دندان ام را در آینه می شده ي دگرگون بعد چهره
بهتر ! ام با این وضع چه دوست پسر جالبی شده. متر بلند از آن گوش دیگرم است گوشی که شش سانتی

ام که  هم اینجا نیامدهاگر مرا اینگونه ببیند وحشت خواهد کرد، و من . است بگذارم رِنی از من دور باشد

  . دوست دختر سابقم را بترسانم
زند که موقعیت  صداي سلاح باستانی معمولاً فقط وقتی با من حرف می چرا اومدي؟. پرسد گاش می- کا

  .اش برانگیخته شده اما کنجکاوي. وخیم باشد

حق با کایریلی بود . ي قدیمی رو ببینم خوام براي آخرین بار این خونه می. براي خداحافظی«: گویم به آن می
  ».خوام به عمارت بگم که چقدر برام مهم بوده می. ها مثل آدمان خونه –
کردم اینجور رفتارهاي انسانی عجیب رو براي همیشه  فکر می. خیلی عجیبهگوید،  گاش به خشکی می- کا

  .پشت سر گذاشتی
اما خوشحالم که «. زنم بعد در آینه به خودم چشمک می ».منم همین فکرو می کردم«: گویم زیر لب می
  ».اینطور نشده

بقیه در آشپزخانه مشغول نوشیدن هستند، کرنل و کایریلی از لیوان، کرلی و . روم ه سمت طبقه همکف میب
مانم، بعد خود را جمع و جور خواهم کرد و درب سرداب را  گویم چند دقیقه دیگر می به آنها می. مو از کاسه

  .خواهم گشود
ها  بسیاري از قفسه. به هم ریختهبدجوري  –تخار و سرگرمی او ي اف مایه –هاي درویش  کلکسیون مشروب

هرگز به مشروب اهمیتی . اند و محتویاتشان ریخته افتاده  اند و صدها بطري خرد شده روي زمین افتاده
ها چقدر نایاب بودند، و چقدر براي  بینم بعضی از بطري بینم و می شان را می دادم، اما اکنون که نابودي نمی
  . شوم م ارزش داشتند، ناراحت میعموی
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در پشت یک قفسه شرابِ جعلی قرار دارد را باز گذارم، پانل مخفی که  ها گام می با احتیاط به میان خرابه
اینجا جایی بود . روم به سرابِ دوم و مخفیِ خانه منتهی می شود راه می که در طول یک تونل دراز. کنم می

  . کرد و با لرد لاس گفتگو می آزمایید میهاي خطرناکش را  یش افسونکه درو

شاید ربطی به سنگ مغناطیس . از کجا آمده این جادو هرگز از درویش نپرسیدم. در این اتاق جادو وجود دارد
  . درون غاري که خیلی از اینجا دور نیست داشته باشد

به  شود، و چشمانم اتاق روشن و قابل رویت می. کنم رها را روشن میهاي روي دیوا ا استفاده از قدرتم شمعب

من هم . داشتیم کرد او را در آن نگه می اي تغییر می-وقتی بیل. شود اي قفسِ پولادي کشیده میه مانده باقی
هاي باریکی زمانی توانسته باشند کسی مثل من را در خود  اورِ اینکه چنین میلهب. ام مدتی در آن زندانی بوده

  .اما من آن روزها هیولا نبودم. نگه داشته باشند دشوار است
مان با لرد  هاي شطرنجی که از زمان مبارزه ها، تکه کاغذهاي سوخته، قطعه گردم، و به کتاب دور سرداب می

حالا دیگر . ترساند الا مثل قبل مرا نمیگز این اتاق را دوست نداشتم، اما حهر. کنم لاس باقی مانده نگاه می
پیمان شده باشد، یا خودم دنیا را نابود  به جز فکر اینکه بکِ با شیاطین هم. ترساند چیزي مرا نمیهیچ واقعاً 
  !هه. کنم

دارم و  آن را برمی. بینم تصویري از لرد لاس روي جلدش می. کند ها نظرم را جلب می کتابی در میان آشغال
حاضرم . ز این هیولا بیش از همه هیولاها متنفرما. شود هایم به هم فشرده می لب. نگرم ارباب شیطانی را می

ل بزنم و درحالیکه حیات را از گل کشم، به او بخندم ویش بیرون میهمه چیزم را بدهم تا در چشمانش ز .
  .پذیرفتم توانستم اول حسابم را با این پست فطرت صاف کنم، شکست در جنگ را می شاید حتی اگر می

شوند و دزدکی مرا  هایش متمرکز می چشم. خورد کنم، تصویر تکان می درحالیکه به لرد لاس فکر می
  »...روبیچگ... به من درآي... گروبیچ«: کند نجوا می. نگرد می
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  ».وقتش که برسه حتماً«: غرم می
بگذار همین . به من بسپار... اخودت ر«. زند چهره مثل یک عکس سه بعدي با فشار از صفحه بیرون می

  »-نخواهد بود . اندوهینخواهد بود هیچ . نخواهد بود هیچ زجري. تمام کنم اهمه چیز ر... حالا

، بعد با صفحه چروکد میي لرد لاس  چهره. زنم بعد بر سر کتاب نعره می» .هیچ گاوي مثل تو- «: غرم می
اي  کتاب را به گوشه. محو شدهچند ثانیه بعد آن فقط یک تصویر است و صدایش  .شود همسطح می

همه . گردم و به طرف خانه برمی» .دلتنگی براي گذشته کافیهدیگه «: گویم با غضب می. اندازم می

  .ي کارم هایم کامل شده و آماده خداحافظی
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7  

  !ترکونب
  

حتی با وجود اینکه این همه وقت از این . گذاریم رویم و خلبان و بالگرد را در خانه تنها می پیاده به غار می
. نخورم سکندريتوانم از میانش رد شوم و  شناسم که چشم بسته می جنگل دور بودم، آن را آنقدر خوب می

همه چیز را با آخرین توان به خود . کنم با تمام وجود حس می بویم، و همه را بینم و می هاي آشنا را می منظره
  .ها یا شاید تا ابد بعد از این شب آرامی نبینم ممکن است مدت چون. کنم جذب می

  .رسیم، هیچ نشانی از ورودي نیست وقتی به مکان غار می
  »؟افُته چه اتفاقی داره می«: پرسد کشد و می کرنل پریشان خاطر هوا را بو می

  ».حفره رو پر کردن«: گویم به او می
تونن کاري به سنگ مغناطیس داشته باشن مگر  اونا نمی. پس لازم نیست نگران چیزي باشیم«: گوید می

  ».اینکه بتونن از این طرف به غار راه پیدا کنن
ول شده، درحالیکه ه. فشرم گیرم و محکم می دست کرنل را می» .خوام هیچ ریسکی به جون بخرم من نمی«

پتانسیلی ما از همه چیز دور و بر، و از من و نیروهاي . کنم تا با او متحد شوم گاش استفاده می- از قدرت کا
  .گیریم ي جادویی که زیر پایمان قرار دارد انرژي می خزانه
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. زنم کنم و دستوري فریاد می اي که قبلاً سوراخ ورودي به غار قرار داشت اشاره می با دست آزادم به نقطه
در قالب یک قیف به هوا  –زده  به همراه یک عالمه حشره و چند خرگوش حیرت –ها  ها و خاك سنگ تخته

  .شوند کنند و با قوسی از روي سرمان رد می پرواز می
چطور این کارو کردي؟ بدون اجازه من ازم «: گوید با صداي گرفته می. لرزد کنم، می وقتی کرنل را رها می

  ».گرفتی انرژي
  ».به اجازه نیازي ندارم. کنه گاش رو روشن می- کسی که کا. من ماشه هستم«: کنم او یادآوري می به

بینمان به همان سرعتی که  ي رابطهو » .تونی ازم دزدي کنی پس هر وقت دلت خواست می«: غرد کرنل می
  . شود تر می رفت، وخیم رو به بهبود می

روم تا به تاریکیِ دنیاي  چهاردست و پا از سوراخ پایین می بعد» .حالا سکته نکن«: گویم زیر لب می
  .زیرزمینی وارد شوم

مو و کرلی درحالیکه آرام آرام . کند دار، کایریلی به کرنل کمک می در طول پایین رفتن از دیواري شیب
دادم  جیح میتر. آیند غرند و نسبت به این خلوتگاه زیرزمینی حس خوبی ندارند، در دو طرف آنها پیش می می

  ».حالا خیلی بهتر شد. بفرما«: گوید می. سازد ي نور می در تاریکی پایین برویم، اما کایریلی یک گلوله
رود و  هایش در می اي از لب نعره. افُتد می و خورد سر میاش  گوید، پاي مصنوعی همین که این را می

به آغوش مرگ درآید، مو بازوي چپش را  اما قبل از آنکه سقوط کند و. شود هایش از وحشت گشاد می چشم
. چسبد گیرد و به دیوار می نما خودش را سفت می خورد، گرگ درحالیکه کایریلی آویزان تاب می. گیرد می

  .کند گیرد، مو رهایش می آورد و خود را به دیوار می زده کنترل اعصابش را بدست می وقتی جادوگرِ وحشت

خواهد بالا  رسد که انگار می طوري به نظر می» .اون جون منو نجات داد«: گوید کایریلی نفس نفس زنان می
  ».شن تر می این هیولاها هر روز دارن آدم«. بیاورد
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  ».ش شد غذا داشته باشه اون فقط زنده نگهت داشت که اگه بعداً گشنه. روش حساب نکن«: غرم می
  »گرابز؟«. دهم به پایین رفتن ادامه می» کنی، درسته گرابز؟ داري شوخی می«. خندد کایریلی با ضعف می

  

  
. اش را تحسین کنم توانم زیباییِ تماشایی هنوز می. اي مرد تغییري نکرده- غار نسبت به آن شبی که بیل

این مرا . ریزد ها، اشکالِ غیرمعمول، آبشاري که از یکی از دیوارها فرو می ها و استالاکتیت صف استالاگمیت

پس از آن همه اتفاقی که رخ داد، و آن همه شگفتی که در دنیاي شیاطین دیدم، فکر . دارد به شگفتی وا می
اي و لاك - اما حالا هم به همان اندازه که بار اول با بیل. کردم فریبندگی غار دیگر رویم اثري ندارد می

  .کشفش کردیم مرا به هیجان واداشته
اونوقتا که جوونتر بودم یه «. زند استالاگمیت قدم میي  و در مزرعه» .چه با ابهت«: گوید کایریلی زیر لب می

اگر . شه مطمئنم به غارهاي متعددي وصل می. این یکی واقعا باشکوهه. دادم ذره غارپیمایی انجام می
  ».تجهیزات مناسب داشتم، از خدام بود بتونم کامل کاوشش کنم

. روم زنان به سوي آبشار می و گام» .نقشه برداري کنیم هاي غاري رو ما اینجا نیومدیم که سیستم«: غرم می

. در آنجا قرار دارد که قبلاً خیلی بزرگتر بودباریک  یاريش. کنم یک وري به دیوار دورتادورش نگاه می
  . شد شدند، تونلی گشوده می همانجایی که اگر شیاطین موفق می

در یک غار از هاي او را  چشم چون .آید جلو می او محتاطانه، با راهنمایی کایریلی» .کرنل«: زنم صدا می
ترسد قصد داشته باشم تکه دیگري از  کند، و می مطمئنم حالا دارد به همان فکر میحدقه درآورده بودم، 
  »دهی؟ می اجازهآیا . خوام دوباره بهت پیوند بخورم می«. بدنش را از او جدا کنم
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اما یک دستش را جلو » .کردي هم این کارو می کردم حتی اگه مخالفت می«: گوید کرنل با پوزخند می
  .آورد می

زنم، مثل همان فریادي که  کنم، سپس بر سر دیوار غار نعره می گاش نیرویم را چند برابر می-با استفاده از کا

شیار . لرزد شود، می هایی که زلزله می سنگ، همچون وقت تخته. بر سر عکس لرد لاس در سرداب کشیدم
دست از نعره زدن . شود شود که به شکافی دومتري تبدیل می ورد، و آنقدر از هم باز میخ بیشتر ترك می

  .ماند لرزد، اما شکاف سر جاي خود باقی می دارم و دیوار دیگر نمی برمی

» ي بکِ باشه؟ کنی ممکنه این جزئی از نقشه تو فکر می«: پرسد دارم کرنل می درحالیکه قدم به جلو برمی
این چیزي نیست که فقط الان در ذهنش . زند ها دارد لبخند می مثل فرشته. گردانم و برمیزند و ر خشکم می
  .ترین لحظه به من بگوید و حالم را بگیرد او این جمله را نگه داشته بود تا در حساس. گذشته باشد
  »منظورت چیه؟«: پرسم با فریاد می

دونیم، سنگ  مون می تا اونجایی که همه. ادهشاید این خواب رو خودش ترتیب د«: گوید او به شیرینی می
شاید اونا فقط قدرت دستکاري این یکی رو دارن و بک براي باز . هاي دیگه ممکنه مناسب نباشن مغناطیس

  ».کردن راه به تو نیاز داشته

درآوردم  حدقه درست در همین لحظه، از اینکه چشمانش را از. زنم با نفرت به نوجوانِ تاس زل می
  .فقط اي کاش زبانش را هم از جا در آورده بودم. مخوشحال

 به این نتیجه برسم کهاینکه اگر اونا حمله کنن، و . تونم تضمین کنم من یه چیز رو می«: گویم به خشکی می
  ».ندازم نماهام می مون تمومه، قبل از اینکه بمیرم تو رو جلوي گرگ کار همه
  ».ي شیرین با تو اي شاهزادهرهبري «. گیرد خندد، بعد دوباره دستش را جلو می کرنل می
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پرم و پایینِ  شوم، بعد می پیچم، دولا می به خود می. گذارم و او را به کایریلی وامی» .خف بیگیر«: کنم تف می
توانم چیزي ببینم یا بشنوم،  نمی. اندازم کشم، و به درون تاریکی چشم می خود را بالا می. قاپم شکاف را می

دهم، چون  ایستم و نگهبانی می آیند، می کرده و درحالیکه بقیه از شکاف بالا میاما هشدار کرنل مرا پریشان 

  .خواهم بدون پشتیبان خود را به خطر بیندازم نمی
تر است، و اگرچه آنقدر  از داخل غار گرم. رویم ي تونل جمع آمدیم، به جلو پیش می وقتی همه در دهانه

شوند و از ما  آن راه بروند، دیوارها در نظرم به هم بسته می عریض هست که دو نفر بتوانند پهلو به پهلو در

کایریلی و کرنل هم مضطربند، و مو و کرلی درحالیکه با اکراه . گذارند گوشت قیمه باقی نمی  چیزي جز تفاله
  .نالند دارند، با نارضایتی می و آهسته قدم برمی

در مرکزش . ل و آرام بیشتر زمین آن را پوشاندهاي از آب زلا دریاچه. رسد بلاخره تونل به غاري دیگر می
سنگ  –قرار گرفته دار  تخته سنگی بزرگ و دندانه اي از استخوان قرار گرفته و در بالاي آن جزیره

  .مغناطیس
  ».من شناگر ماهري نیستم«: گوید کایریلی با تردید می
  .کنم ت، سرماي آب را حس میاگر چه پاهایم پرموس» .فکر نکنم عمیق باشه«. گذارم به درون آب قدم می

  »باید لباسمونو در بیاریم؟«: پرسد کایریلی می
  ».نیازي نیست«
  »...اما اگه قرار باشه همه شب رو با لباساي خیس این طرف و اون طرف بریم«

غ هستی«: آورم به یادش می تونی خشکشون کنی وقتی اومدیم بیرون می. تو یه م.«  

خندد و کرنل را به درون دریاچه راهنمایی  می» .کنم ی وقتا فراموش میبعض. اوه«: گوید با خوشحالی می
شود، اما به زور  اش به جیغ تبدیل می کند، خنده خورد و آن را حس می وقتی آب یخ به پاهایش می. کند می
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بعد مو به روي کرلی آب . خواهند به دنبالمان بیایند لی و مو میکر. دهد که شده به راهش ادامه میهم 
در عرض چند لحظه به دعواي آبی رو . ریزد کشد و در واکنش به روي او آب می کرلی جیغ می. ریزد می
برند و مثل یک  یر آب میگیرند، سر هم را ز غلتند، با یکدیگر کشتی می آن طرف می ند، این طرف وآور می

  .کنند سگ واق واق می جفت توله
تقریباً میخواهم . شود اي ترُد زیر پایم خرد می هجمجم. روم ها بالا می ي استخوان رسم و از تپه به جزیره می

ها پیش از آنکه به دنیا بیایم از اینجا رفته و  صاحب این جمجمه قرن. بگویم ببخشید، ولی نیازي نیست

  .نیازي به عذرخواهی من ندارد
ها هستم، از تپه بالا  ند و درحالیکه مشغول بررسی سنگ میان استخوانگذر کرنل و کایریلی از دریاچه می

و  هیک اسکلت به آن تکیه داده شده است، به زانو نشست. هاي گرد است یلی شکل با لبهمستط. آیند می
ي کسی بوده که گلویش را بالاي سنگ  مانده ها باقی زنم این حدس می. بالاي سنگ قرار دارد اش جمجمه

  .هاي مغناطیسی براي غنی شدن به خون نیاز دارند سنگ –اند  پاره کرده
  »چجوریه؟«: پرسد کرنل می

به  هایم را دست زنم و اسکلت را از راه کنار می» .تو معدن محله بهتر از ایناشو دیدم. چیز بخصوصی نیست«
ین بردن سنگ مغناطیسِ روي کشتی، فقط اون رو شکوند، براي از ببرانابوس . بریم سراغ کار«. مالم هم می

  »ادویی لازمه، فقط زور و بازو؟درسته؟ نه افسونی و نه ج
  ».تره فکر کنم سنگش قوي. ممکنه این یکی متفاوت باشه«: گوید رنل میک
انتظار دارم یک انرژي ناگهانی به . گیرم با دست تخته سنگ را می» .فقط یک راه براي فهمیدنش هست«

با انگشتانم . کنم، روي من اثري ندارد من وارد شود، اما اگرچه وزوز جادوي کهن را در سنگ حس می
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کنم و در تلاش براي دو تکه  بعد انگشتانم را چفت می. یابم گیر را می ها و جاهاي دست کافگردم و ش می
  .کشم کردن سنگ، آن را محکم می

کنی؟ عمراً  واسه من قلدري می«: غرم می. کشم کنم و ابرو در هم می را رها میسنگ . افُتد هیچ اتفاقی نمی

  .کشم گیرم و یک بار دیگر می یدوباره آن را محکم م» .زورت به گرابز گریدي برسه
  ».زنه ها حرف می حالا با سنگ«: گوید کرنل می

  ».ي به تمام معنا یک دیوانه«: گوید کایریلی با صداي خرخرمانندي می

شود،  صبرم تمام می. کند سنگ همچنان مقاومت می. کنم هایم را سفت می گذارم و عضله ه آنها محل نمیب
ام به داخل آب فرو  بعد درحالیکه آن را روي شانه گرفتهاندازم،  دور و برم می کنم، نگاهی به سنگ را بلند می

تلوتلوخوران از کنار مو و کرلی که . دارم ز جادو آنها را صاف نگه میشوند و با استفاده ا پاهایم خم می. روم می
سنگ مغناطیس ، برم میبراي نگه داشتنش بهره با وجود اینکه از جادو . شوم نگرند رد می با دهان باز مرا می

اصلاً مرگ خوبی نخواهد . را به زیر آب هل خواهد دادچند ثانیه دیگر که بگذرد م. کند بر من سنگینی می
  .خفه شوي و آب بخوري تاآنقدر زیر یک سنگ گیر کنی اینکه  –بود 

به سمت دیوار غار  برم، بعد با شدت دهم، آن را بالاي سر می با نفرینی وحشیانه، سنگ مغناطیس را تاب می
  . کنم پرتاب می

هاي بزرگ پرتاب  کند، تکه قطعات ریز زمین را پر می. شود خورد و خرد می به دیوار میتخته سنگ محکم 
ار کشند و غ ا به انعکاس صدا زوزه مینماه گرگ. آیند ي زیرزمینی فرود می شوند و مثل باران روي دریاچه می

دارم  تر سنگ مغناطیس را برمی هاي بزرگ روم، تکه شناکنان از دریاچه بیرون می. شود از صداي امواج پر می

بکِ و  این سنگیست که. گرد و غباري باقی نماندکوبانم، تا از سنگ چیزي جز  و به دیوار یا به یکدیگر می
  .هرگز دوباره تونلی در کارشري ویل باز نخواهد شد. استفاده از آن نخواهند بود لرد لاس قادر به
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کرنل و . کنم دهم و نفس نفس زنان به دور و برم نگاه می میشود، به دیوار تکیه  وقتی کارم تمام می
حالا . کنند اند و با تکان خود را خشک می وکرلی از آن بیرون آمدهمو . آیند اند و دارند می کایریلی به آب زده

کنم بهتر است آن را هم از  با خود فکر می. رسد تهدیدآمیز به نظر می ها خیلی کمتر از قبل جزیره استخوان

انشان توانم درون دریاچه پنه م، اما میوقت ندارم همه آنها را دفن کن. بین ببرم و استخوان ها را پخش کنم
  .کنم، و حداقل یک مقدار حریم و خلوت به مردگان ارزانی بدارم

. شنوم هایی را در تونل می گامصمیم گرفتن هستم ببینم شروع به کارکنم یا نه، صداي همچنان که درحال ت

خواستند قدم به  که کرنل و کایریلی میگیرم و درون دریاچه نزدیک جایی  به سرعت از دیوار فاصله می
و یک دستم را به نشانه سکوت بالا » !صبر کنید«: گویم هیس هیس کنان می. پرم می بگذارندبیرون 

اما چند ثانیه . دهم، و امیدوارم اشتباه کرده باشم و صداي پایی در کار نبوده باشد با دقت گوش می. گیرم می
  .شوند ا هست که آرام و محتاطانه نزدیک میدو تا صداي پ. شنوم بعد دوباره می

  »مهمون داریم؟«: گوید کرنل نجواکنان می
کنند  آنها دستورم را اطاعت می. غرم و به نرمی به سمت مو و کرلی می» .بیشتر بوي دردسر میده تا مهمون«

  .گیرند روند، و هر کدام در یک طرف ورودي جا می ي تونل می و به سمت دهانه

ممکن است به خاطر سرماي آب باشد، اما به نظر . لرزد دارد می» رو خواموش کنم؟ چراغ«: پرسد ریلی میکای
  . من ترس تاثیر بیشتري دارد

اگر . رو بیشتر کن و به سمت هر کسی که از اونجا اومده بگیر وقتی دستور دادم، نورش. نه«: گویم به او می
  ».کنیمچشم داشته باشن، شاید بتونیم کورشون 

  ».به این کار واردي چه«: گوید کرنل با لحنی کنایه آمیز می



!بترکون – هفتمل فص –دلاوران جهنم  –دهم  کتاب  

ترجمه رضا رستگار/ رن شان انوشته د  

 

دو هیکل مجزا هستند، یکی قد . بینم هایی می بعد سایه. شوند تر می ها نزدیک قدم. رویم در سکوت فرو می
ي لرد لاس باشد، اما آن یکی  سایهقد بلند لاغر ممکن است  ي سایه .تر اما پهن بلند و لاغر، و دیگري کوتاه

مثل نادیا مور، وقتی به ارباب شیطانی  مگر اینکه شکل جدیدي براي خودش انتخاب کرده باشد،. بکِ نیست

  .پیوست
شاید . رسد آدم باشند هر دو به نظر می. بینم ي شلوارشان را می چکمه و لبه. گیرد پاهایشان در دید قرار می

غ شده  سربازهایی که فرستاده هاي کایریلی کواکس؟ چقدر  ها؟ غارپیماهایی مثل جوانی اند تا ما را بکشند؟ م

  !ش هستهم که احتمال
اندازد و به سرعت یک  تر شانه بالا می بعد آن پهن. کنند، شاید بوي خطر به دماغشان رسیده آن دو مکث می

ا کرلی و مو زوزه کشان، ب. دارد تا به قبلی برسد دارد، آن قدبلندتر شتابان گام برمی قدم به جلو برمی
  .پرند بیرون زده از جا می يها چنگال

  .روند و آنها به سرعت کنار می» !نه«: زنم نعره می
  .زنند اند و به ما زل می هایشان را جلو گرفته بودند، اما حالا پایین آورده هر دو انسان در دفاع از خود تفنگ

  »اتفاقی افتاده؟ کی اونجاست؟ چه«: پرسد کند و می کرنل هیس هیس کنان، انگشتانش را جمع می

  ».منم«: گوید تر می شانه پهن
  ».و من«: کند دراز لندوك هم اضافه می
  »؟1شارك«: گوید کرنل نفس نفس زنان می

  ».آرره«: غرد سرباز می
  .»2و تیماس براوس«: گوید ي رایانه هم می خوره

                                                             
١ Shark 
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لرزیم  مغناطیس تکه پاره شده و ما سه تا که در آب میها، سنگ  نماها، جزیره استخوان شارك به گرگ
  »شده؟نگ خوووب، دلتون برام تن«: دگوی شود و با صدایی کشیده می بعد نیشش باز می. اندازد نگاهی می

  

  

  
  
  

     

                                                                                                                                                                                                    
٢ Timas Brauss 

http://www.darrenshanfans.ir
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8  

  ي کوسه حمله

  
نماها او را درب و داغان  گرگ. ها بود باري که شارك را دیدم درست پس از فرارمان از جزیره گرگ آخرین

حاضر نشد . مرد، اما شارك بسیار آدم سرسختی است هر آدم معمولی اگر بود از جراحاتش می. کرده بودند
  .دراز بکشد و بمیرد

اي نمناك آنجا باقی  اند و فقط ریشه نماها خورده گوش چپش را گرگ. هنوز هم اوضاعش بیریخت است
. گوشت دور آن زخم و زیلی و صورتی رنگ است –تواند ببیند، اما فقط یک ذره  با چشم راستش می. مانده
انگشت . و انگشت شستش را تنها و غریب رها کرده بودندي چهار انگشت دست راستش از بین رفته  همه

  .اش قرار داده و او یک بست از کمر تا درست زیر سینه. اند رفته ي دست راستش هم از بین شست و سبابه
کنم و این طرف و آن طرف تاب  و او را بلند می» .چه بدریخت و قیافه شدي«: زنم با خوشحالی نعره می

  .دهم می
. کند به من اخم می. گذارم و من بلافاصله او را زمین می» .هام باش مواظب دنده«: گوید کنان می خس خس

  »سم تیغ به گوشت خورده؟اتا حالا . خودت هم همچین ظاهر درست و درمونی نداري«
  ».از بس سرم شلوغِ کشتن شیاطینه. وقت برا اصلاح نبود«

  .زند بعد با چشم سالمش چشمک می» .ي خوبی نیست این که بهونه«: گوید می
  .کند آید و یک دستش را دراز می هاي کوتاه جلو می مو با گا» .سلام«: گوید کرنل می
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و به جاي اینکه دست بدهد کرنل را در » چطوري بچه جون؟«: پرسد شارك با مهربانیِ غیرمعمولی می
  .کشد آغوش می

  ».ام زنده«: کشد کرنل آه می

خود را به افسر و مثل سربازي که » .من کایریلی کواکس هستم«: کند باز خود را معرفی می جادوگر شعبده
  ».من یک مریدم«. دهد دارد به خودش کش و قوس می عرضه می
  .اندازد متفکرانه به لباس کایریلی میو نگاهی » اینطوریاست؟«: غرد شارك می

  ».اهمیتی ندارم من .هیچ کس لازم نیست به من چیزي بگه«: گوید تیماس با خوشحالی می
  .اي قدبلند، لاغر و موقرمز دست بدهم ي رایانه با نابغه روم تا و جلو می» .البته که داري«: خندم می

اما باید اعتراف کنم هدف اصلیم امید به تجدید رابطه . مشتاقانه منتظر بودم دوباره ببینمت«: گوید تیماس می
  ».کنم اون دیگه بین ما نیست اما درك می. با میرآ فلیمِ لذیذ بود

حدوداً یک ماه پیش «: دهم شود و سر تکان می لبخندم محو میآورم،  درحالیکه مرگ مهیبش را به یاد می
  ».ي قلنبه تبدیل کرد یونی سوان رو با خودش برد و اونو به هزار تیکه. بود

من براي آرامش خودم رو با دنیاي کامپیوتر مشغول کردم، اما بعد . بازم جاي شکرش باقیه«: گوید تیماس می

. فکر کنم الان عزادارم. تونم مثل قبل اون شور و ذوق رو داشته باشم نمی از اتفاقی که براي میرآ افتاد، دیگه
  ».یا شاید فقط اخیراً برنامه غذاییمو عوض کرده باشم

  . دهم زنم و انگشتانم را پشت سرم تاب می لبخند می. برد کایریلی یک ابرویش را بالا می
  ».گذره ها می ز جزیره گرگها ا کردید؟ انگار که سال شما دو نفر چیکارا می«: پرسم می

  .از اینکه به داشتن جراحت اعتراف کند بیزار است» .من در حال بهبود بودم«: گوید با زمختی میشارك 
  ».کردم منم داشتم نقش دایه براش ایفا می«: گوید تیماس می
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مدام . داد بشم، اما دکترم اجازه نمی خواستم بهتون ملحق من زودتر از این می«: گوید شارك غرغرکنان می
گذاشتن کمتر نگران  کسی که جاش. اگر یه شیطان نخورده بودش الان هنوز اونجا بودم. زد بهم مسکن می

  ».حال و روز من بود

  ».ت بیفته تو دست و بالمونخوام جسد مطمئنی که حالت خوبه؟ من نمی«: کنم اخم می
یه کم  خواستم قبل از اینکه پیداتون کنم، می. تا حالاش هم تو چند تا مبارزه شرکت کردم! امیدي هست«

حالا که چند جین شیطانِ مرده  .کنه میزون کار میبه این بدن بزنم تا مطمئن شم همه چیز تمرین و نرمش 

  ».اوضام ریدیفه -تونستن بهتون بگن ن داشتن میاگه توان حرف زد
  »کنی؟ با این تعداد کم انگشتا چجوري مبارزه می«: پرسد کایریلی می

اما وقتی میفهمد شارك جدي است، » .زرشک«: خندد کایریلی می. کند شارك انگشت شستش را خم می
. چرخاند نگاهش را به سوي من می شود، بعد سرباز بازنشسته به کایریلی خیره می. شود اش متوقف می خنده

  »اي نیست که من باید بدونم؟ تو چی؟ چیز تازه«
  ».کنن ها دارن مورمورم می ها و استخون جمجمه. اما بذار برگردیم به اون یکی غار. چرا«

  . کند تا به غار طبیعیِ شگرف برسیم اما مرا در تونل دنبال می» .سوسول شدیا«. کشد شارك خرناس می

فاقات کشتی کایریلی ات. مدهی گیریم، شارك را در جریان امور قرار می که نزدیک به آبشار آرام میهمچنان 
وجودات کهن مي کوتاهی از سفرش در عالم به همراه  کرنل خلاصه. کند ها را برایش تعریف می زامبی

رسم،  هاي کرنل می وقتی به قسمت چشم. دهم مان را با مرگ و شیاطین شرح می بعد من مبارزه. گوید می
  .پرد شارك با خشونت میان حرفم می

جداً . فکر کردم شیطونی چیزي کورش کرده«. نگرد و از من به کرنل می» منظورت چیه؟«: زند فریاد می
  »بوده؟ توداري بهم میگی این کار 
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  ».خواست بره اون می. مجبور بودم«: گویم زیر لب می
  ».رگز نباید به همنوع خودت آسیب بزنیه. خب که چی؟ اون یکی از ماست«: زند شارك نعره می

  ».گم دیدي؟ الان یه ماهه دارم همینو بهش می«: زند کرنل لبخندي محکم می

شه به روشاي معمولی  نمی. قرار گرفتیم مرگما در برابر «. از نوع نگاه شارك متنفرم» .فهمید شما نمی«
من بهش نیاز دارم تا کمکم کنه بکِ رو . مهاگر کرنل بره، کارمون تمو. گاشه-تنها امید ما کا. شکستش داد

  ».پیدا کنم و قدرت کامل سلاح رو آزاد کنیم

خورده تلف  من وقتمو براي یک جنگ شکست. چقدر باید بگم هیچ امیدي وجود نداره«: زند کرنل فریاد می
اون بر علیه ما  لا کهاما حا تونستی راضیم کنی بمونم، اونوقت به بک نیاز داشتیم، میحتی اگر . کنم نمی
  »...شده

  »زنی؟ داري از چی حرف می«: کند شارك اخم می

اون قول داد که لرد لاس «. پیمان شد که با لرد لاس هم کنم، اینکه بک را دیدم را برایش بازگو می خوابم
  ».تونه بین دنیاها تونل بسازه ها می لرد لاس با کمک اون سنگ. ها برسونه طیسرو به سنگ مغنا

  »چی باعث شد فکر کنی اینا فقط کابوس نبودن؟«: پرسد شارك می

  ».واقعی بود، باور کن. این یه خواب معمولی نبود«
ترین سلاحی که وجود  يگاش هستید، قو-شما سه تا کا. بذار ببینم چجوریاست«: گوید شارك عبوسانه می

خواد کنار بکشه و به اون طرف عالم بره و  نماي وحشی تبدیل شده، دومی می ا به یه گرگیکی از شم. داره
شما قراره مثلاً بهترین امیدهاي ما باشید؟ به نظر من که بهتره . کار باشه به نظر میاد سومی هم یک خیانت

  »!کلاً بدون شما لعنتیا به حال خودمون بمونیم
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. شن شیاطین مثل سیل سرمون خراب می. شیم ش نابود میگا- بدون کا«: دهم می در واکنش به او پاسخ
  ».زمین بیشتر از یک سال دووم نمیاره

دم یه شیطون دل و  من ترجیح می. ما نمیان ما رو تکه پاره کنن دوستايحداقل « :دهد شارك جوابم را می

  ».رودمو بکشه بیرون تا اینکه تو بیاي خنجر پشتم بزنی
 –گیرند  مو و کرلی نیز در کنارم قرار می. غرم شوم و می کشد و تهدیدکنان به جلو خم می نه میخشمم زبا

  .من دشمن آنها هم هستدشمن 
اش اداي آرام کردن  شده هاي له و با دست» .آروم باشید سگاي کوچولو«: گوید شارك زمزمه کنان می

  .آورد درمی
  ».الم طوري نیست که کسی بیاد بهم توهین کنهالان ح. اینقدر منو اذیت نکن«: غرم می

تو به عنوان قهرمان ما خودت رو جلو انداختی، اما من فکر . حال تو برام مهم نیست«: گوید شارك می
  ».آخه لعنتی ببین تیماس هم در مقایسه با تو نرمال به نظر میرسه. کنم سیماي مغزت اتصالی کردن می

به او محل  اما شارك ».ت خوبی که دارم، به این حرفت اعتراض دارمبا تکیه بر شخصی«: گوید تیماس می
  .گذارد نمی

راي اینکه بترسم به چیزي واقعا ترسناك نیاز دارم، اما گوش دادن به حرفاي من ب. گم گرابز جدي دارم می«
  ».من فکر نکنم دیگه کنترلی داشته باشی... ي چشمات شوریدهتو و دیدن اون نگاه 

از کور کردن کرنل لذتی نبردم، اما اون . من کنترل کامل دارم«: گویم ام می هاي به هم فشرده از میان دندان
اینقدر خودتو براي من  تو هم قبلاً کارهایی کردي که دوست نداشتی انجام بدي، پس. شد ار باید انجام میک

حالا مثل شیاطین . ضعیف بودمچون  –این ماجرا کنار بیام تونستم با  به عنوان یک انسان نمیمن . نگیر
  ».تونم هر کاري که لازمه انجام بدم تا دنیا نجات پیدا کنه حالا می. رحم قوي هستم و بی



ي کوسه حمله –شتم هل فص –دلاوران جهنم  –دهم  کتاب  

ترجمه رضا رستگار/ رن شان انوشته د  

 

  »کنی؟ اینطور فکر می«
  ».بله«
  »ده مواجه بشی؟ اي با هر چیزي که دیموناتا سر راهت قرار می ترسیو آماده از هیچی نمی«

  ».صد در صد«
  »پس چرا نرفتی دنبال بکِ؟«. زند شارك لبخندي سرد می

  ».مجبور بودم اول بیام اینجا، تا سنگ مغناطیس رو نابود کنم«. زنم پلک می

بک ممکنه حتی همین حالا که داریم با هم . اي هم هستن هاي دیگه سنگ«. دهد شارك سرش را تکان می
  ».رفتی رو نشونه می بکتو باید . مشغول لو دادن جاي اونا باشهزنیم  حرف می

ن،  قبلاً ازش استفاده کرده. ها بود ترین سنگ یکی از قوي این. کردم بیاد اینجا فکر می«: گویم زیر لب می
  »-پس با خودم گفتم شاید

ماي غیرانسانیت تو چش. تو اومدي اینجا که وقت تلف کنی چون ترسیدي! احمق«: کند شارك متوقفم می
  ».دونن دنبال چی بگردن تونی رد ترس رو پنهان کنی، نه از اونایی که می تو نمی. خونم دارم اینو می

  »دونی؟ آخه مگه تو از ترس چی می«: طلبم با حرارت او را به مبارزه می

 من با وحشت واقعی زندگی کردم،. بدونم بیش از اون چیزي که آرزو داشتم«: گوید شارك به نرمی می
هایی که از  نصف شب. کنیم اینطور بودیم ارزه میهمونطور که بیشتر ماهایی که با این هیولاهاي شیطانی مب

، تو روز روشن که چیزي نیستشب . دیدم م، وحشت رو در چشمام میکرد پریدم و تو آینه نگاه می خواب می
کنم  و فکر می. در تو هم هست. ذارم ترس حواسمو پرت کنه، اما همیشه وجود داره من نمی. دیدم میهم 

  ».کنه داره گمراهت می
  .کنم بعد مکث می... خواهم در مخالفت با او نعره بزنم می
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ها نیست،  کننده شارك جزو بهترین موعظه. فهمم گوید، حرفش را می به محض آنکه این را می. حق با اوست
از دیموناتا یا بکِ، بلکه از نه . ام ترسیده واقعاًمن . کشد زند، عملاً مو را از ماست بیرون می اما وقتی حرفی می

  .خودم و پیشگوییِ یونی که گفت دنیا را نابود خواهم کرد

توانستم به کرنل اجازه دهم برود، و فقط  می. رفتم هایم خوب شد به دنبال بک می باید به محض اینکه زخم
کنم بتوانیم مرگ را  یواقعاً باور نم. خواستم جاي بک را بیابد و قبل از رفتنش یک پنجره باز کند از او می

اند که این کار غیرممکن  هایی داناتر از من هم گفته انسان. گاش-ي کا شکست دهیم، حتی با هر سه قطعه

  .است و مطمئنم حرفشان صحیح است
دادم به مبارزه ادامه دهم و  ترجیح می. خواستم به دنبال بک بروم نمی. ترسیدم کرنل را نگه داشتم چون می

گذاشتم کرنل برود،  اگر می. داشتم امنیتکه در آن کاري  –آن تبحر داشتم انجام دهم  کاري را که در
ي جهان را  توانست برایم به معنی بازگشتن به دنیاي شیاطین و خطر تبدیل شدن به هیولاي نابودکننده می

 وقت من فقط داشتم .ها امیدوار بودم با سرنوشتم روبرو نشوم با اینجا ماندن، مثل بچه. به جان خریدن باشد
  .کردم، همین تلف می
از زمان فرارمان از دست لرد لاس و لشکرش اما . سوپرقهرمانیک  –کردم گرابز گریدي هستم  فکر می
حالا که شارك چشمانم را بر روي واقعیت گشوده  .ام بوده –خودم از  –حال پنهان شدن از دنیا در  همواره

  . ا رسیدهدانم زمان توقف فر است، می
. من کودن بودم. من اشتباه کردم«. رود اش از حیرت در هم می چهره» .کرنل، متاسفم«: گویم زیر لب می

  ».بودم وحشیمن 

  ».ادامه بده«: گوید او می
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تنها . کنم برمتون به دنیاي دیموناتا و تو رو آزاد می الان می. دارم بیشتر از این نگهت نمی«: گویم به او می
. خوام اینه که مکان بک رو پیدا کنی و قبل از اینکه بري یه پنجره برامون باز کنی ت میچیزي که از

. کنم نمی دیگه وادارتامیدوارم باهامون بیاي تا اگر بتونیم نجاتش بدیم، یا اگر مجبور باشیم بکشیمش، اما 

  ».انتخاب با خودته
  »...تونیم تغییري ایجاد کنیم کردم می اگر فکر می«: گوید با اندوه می

. اندازم ي به شارك میور یکنگاهی  آورم، نیم ترق و تروق انگشتانم را درمی» .نیازي نیست توضیح بدي«

  ».شدي شناس می تو باید روان«
  ».؟ نه ممنونزدم میثل تو سر و کله نقویی م هاي لوسِ نق و هر روز با بچه«

اما مگه کرنل بین ما تنها کسی نیست که . دم ببخشید که دارم توضیح واضحات می«: گوید کایریلی می
  »تونه پنجره باز کنه؟ می

در مقایسه با اون عددي نیستم، و فقط به یک جاي خاص در دنیاي تونم، فقط  من هم می. نه«: گویم می
تونم از  کشه، اما جایی که هستیم جادوییه، پس می چند ساعتی طول می. کنمباز پنجره تونم  شیطانی می

  ».انرژیش استفاده کنم

اگه سنگ مغناطیس رو نابود نکرده بودي جادوي خیلی بیشتري بود که بتونی «: گوید کایریلی زیر لب می
  ».ازش استفاده کنی

ام را نیم سانت از هم فاصله  و سبابهو انگشت شست » بینی؟ نماها رو می اون گرگ«. شوم می به سمت او خم
  ».فقط اینقدر مونده تا تو رو به عنوان نهار بدم بهشون بخورن«. دهم می

توانم از هوا جذب  بندم و همه قدرتی که می پرد، چشمانم را می ي کایریلی می رنگ از چهرهدرحالیکه 
گویم که  باز نمی و شدن است، اما به شعبدهحالا که سنگ مغناطیس داغان شده، انرژي در حال مح. کنم می
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هایی را که برانابوس به من یاد  کشم، اولین خط افسون نفسی عمیق می. ا او بوده تا دلش خنک نشودحق ب
  .شوم آورم، و دست به کار می داد به یاد می
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9  

  آن دختر کیست؟

  
وقتی کرنل این کار . است کشد، و واقعاً هم دشوار پنجره طول میکردم باز کردن  تر از آنچه که فکر میبیش

حتی برانابوس هم ! دهد و بفرما هایش را تکان می چون او فقط دست –رسد  کند، آسان به نظر می را می
در  کهوقتی  مثل آن کنم ر میاما من بیشتر مثل درویش کا. نسبی باز کند یتوانست پنجره را با سهولت می

پر از هاف و پاف کردن و افسون خوانی، آنقدر که دود از . سرداب کار شري ویل لرد لاس را احضار کرد
  .  زند بیرون می منفذهایم

 سويبه . شود ي ضعیفی دارد پدیدار می اي با نور زرد که قیافه وقفه، پنجره ها تلاش بی بالاخره پس از ساعت
  ».دونم چقدر دووم میاره نمی. سریع«: نالم بقیه می

به خاطر بستی که به زیر سینه دارد کمی با تاخیر و به خشکی . گذرد شارك اولین نفر است که از آن می
کند  دوست ندارم جاي شیطانی باشم که فکر می شخصاًانگیزي دارد، اما من  کند، وضع رقت حرکت می

بدردم کنم آنجا خیلی  فکر نمی. رود ان پشت سرش میتیماس شتاب. دردسر است شارك یک صید راحت و بی
  .گذارد اما او شارك را تنها نمی –رسد  اش به پاي یک حلزون هم نمی هاي جادویی توانایی – بخورد

ي بدردبخوري به  کند، چون بهانه مکث می» ...شاید یکی از ما باید اینجا بمونه تا«. کند کایریلی تردید می
  .رسد ذهنش نمی

  »از ترس پنهان بشه؟«: دهم هاد میپیشن
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به سوي مو و کرلی واق واق . گذارد اندازد، بعد به داخل پنجره قدم می کایریلی نگاهی مغموم به من می
او جلوي  .مکن گیرم و به سوي پنجره راهنمایی می بعد دست کرنل را می. کنند کنم و آنها نیز عبور می می

  .کند پنجره مکث می

دهد که انگار چشم دارد  و سرش را طوري تکان می» .تونم نورها رو حس کنم هنوز می«: گوید نجواکنان می
  .بیند و می

  ».هاي تو عددي نیست ي من در مقابل هیچ کدوم از پنجره بندم پنجره شرط می«

  ».کار خوب انجامش دادي اما به عنوان یه تازه. نه«. زند لبخند می
  .شود کشد، و ناپدید می شحالی آه میگذارد، با خو او پا به درون پنجره می

  ست؟ مطمئنی این کار عاقلانهپرسد،  گاش می-کنم که بگذرم، کا درحالیکه پاي چپم را بلند می
  »خواي برم؟ تو نمی«. کنم اخم می

من همیشه بهت خدمت کردم، هر . هاي تو هستن هاي من خواسته خواسته. گوید صداي سلاح باستانی می
جنگیدم، وقتی  ترسیدي باهاش می ي گرگیت می نهون نگه داشتم، یا وقتی از نیمهوقت خواستی خودمو پ

تو به من اعتماد نداري، اما من همیشه . دیموناتا عبور کرد و دنیا رو در زمان به عقب بردي من کمکت کردم
  .هاي تو احترام گذاشتم به خواسته

  »پس بهم بگو آیا این کار درسته؟«
  .کنم دودل هستی برم که حس می قط براي این دارم کارت رو زیر سوال میف. تونم نظر بدم من نمی

کنم؟ باید با کرنل به اون طرف عالم فرار کنم؟ یا  اگر من برم دنبال بک، دنیا رو نابود می«: گویم با اصرار می
  »خودمو از یه پرتگاه بندازم پایین؟
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به این مسیري که  نسبت دونم فقط می. ندارممن هیچ بینشی نسبت به آینده . دونم نمیگوید،  گاش می- کا
  ست؟ این کار عاقلانه –پرسم  ري بدگمانی، پس به عنوان یک دوست ازت می داري می

  ».خواي بک رو پیدا کنم، تا بتونیم با هم متحد بشیم و تو رو آزاد کنیم تو از من می«: کنم تحریک می او را
هاي  کنم و خواسته هام رو انتخاب می من خودم میزبان. من همیشه آزاد بودم. گوید گاش در پاسخ می- کا

  .دم ي خودم رو انجام می آزادانه
  »بشی؟ کیخواي دوباره ی اما آیا می«

حالا این  همین اما. یا برو یا بمون، انتخاب با خودته. الانه که پنجره بسته بشه. بعد یک آه. چند ثانیه سکوت
  .انتخاب رو انجام بده

دانم این ممکن است بدترین  کنان، با اینکه می لعنت. تري از او بپرسم، اما وقت نیستخواهم سوالات بیش می
ام، درست قبل از بسته شدن پنجره و از بین رفتن پیوند بین دنیاها خود  حرکتی باشد که در عمرم انجام داده

  .کنم را به درونش پرتاب می
  

شوي  تر می رسد باشد، اما وقتی دقیق ه نظر میحداقل این چیزیست که ب. در میان یک آبادي کویري هستیم
ز آن زنده و ي مرک اند، و برکه سان ساخته شدههاي پوست ان ها از استخوان و تکه بینی که درخت می

او اغلب اینجا استراحت . هاي محبوبِ برانابوس در این دنیاي پلید بود اینجا یکی از مکان. گوشتخوار است
  .کرد می

  »؟چرا اینقدر طولش دادي«: پرسد شارك می

  ».ما نباید اینجا باشیم«: گوید همزمان کرنل می
  .کنم که پاسخش را دهم بعد رو به کرنل می» .بستم داشتم بند کفشمو می«: گویم به شارك می
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  ».تو که کفش پات نیست«: گوید شارك می
  ».کنیا دقت می زیادي«: دهم به خشکی جواب می

ممکنه نشونش . ما بعد از حمله به بیمارستان اینجا موندیم. رو بلده بک اینجا«. برد کرنل صدایش را بالا می

  ».کرده باشه
جاي . هداد ماما این تنها جاییه که برانابوس رسیدن بهش رو یاد. قبلاً بهش فکر کرده بودم«. کنم اخم می

  ».تونستم بیام اي نمی دیگه

  »- تیتونس تو می. چه ربطی به مکانش داره. ست احمقانه«: غرد کرنل می
تونی یه جفت چشم برا خودت  تونی اونجا وایسی براي من موعظه کنی، هم می هم می«: زنم فریاد می

  ».بسازي و ما رو به یه جاي امن ببري
. کند هایش تمرکز می هاي خالی چشم نشیند و بر حدقه گرداند، می کند، اما رو برمی کرنل کمی غرغر می

غرد و به سوي او خیز  دهد، مو می در آن چشم داشته جریان میدرحالیکه جادو را به مکانی که قبلاً 
  .دارد، کرلی هم به دنبال او برمی

  ».بذارید رو چشماش کار کنه. برنامه عوض شده. م باشیدوآر«: کنم آرامشان می

کنم و با چند غرش خط مشی  آه کشان تارهاي درون گلویم را ضخیم می. زنند نماها به من زل می گرگ
هاي اطراف ما را کاوش  وقتی پیغام در ذهنشان جا گرفت، درخت. کنم ا به آنها گوشزد میجدیدشان ر

ها را به  جوند و استخوان هاي پوست را می گذارند، یا تکه ها پا به دنبال یکدیگر می کنند و در میان آن می
  . گیرند دندان می

  »شه از این آب خورد؟ می«: پرسد دارد و می ي تاریک برمی کایریلی یک قدم به سوي برکه
  ».خوردت کشه و می اگه نزدیکش بشی تو رو داخل می. آب نیست«: گویم به او می
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  ».دونی بهترین جاها براي قرار ملاقات گذاشتن کجاست خوب می. خوبه«: غرد شارك می
  »شه؟ اینجا کامپیوتر هم پیدا می«: پرسد ها می تیماس درحال بررسی درخت

البته که کامپیوتر . وس و جنونسرزمین جادو و هیولا، کاب. اینجا دنیاي دیموناتاست« :کنم به او یادآوري می

  »!توش نیست
  ».چرا نه؟ شاید شیاطین هم دوست داشته باشن تو نت چرخ بزنن«: پرسد می

اي هستند، اما  زیلی گروه عجیب و غریب و زخم و. زنم گردانم، اما در دل دارم لبخند می آه کشان چشم می

هایی که وحشت  خب، شاید کایریلی نه، وقت. انم در یک مبارزه روي تک تکشان حساب کنمتو می
یا کرنل وقتی براي رسیدن به قرار ملاقاتش با موجودات کهن ... یا تیماس اگر خسته شود... گیرتش می
  ...یا شارك اگر بستی که روده هایش را سر جا نگه داشته بشکند... رود می

  »ت برا چی بازه؟نیش«: پرسد شارك می

اگر اوضاع . اونا حداقل دوستاي من هستن –گور باباي احتمالات » .بهت بگم خوشت نمیاد«: خندم می
  .دم در کنار این یک مشت نخاله بمیرم تا با هر کس دیگري خراب شود، ترجیح می

  
زده  مرغ هم حالا مثل یک تخم. گردند دارند سر جایشان برمی. کرنل هنوز مشغول کار بر چشمانش است

مو و کرلی پایین پاي من . ایم مان در نزدیکی او نشسته بقیه. پوستش برگردانده شده  هستند که به دو تکه
  .زنند بازي نفس نفس می اند، و پس از آن دنبال دراز کشیده

و را درون سایه پیدا روحش برانابوس براي شارك و تیماس هستم، اینکه چطور من در حال تعریف ماجراي 

رو . کند شدن حرفم را قطع می صداي خر خرِ خفه. آزاد کردیم، و اینکه قبل از رفتنش به ما چه گفت
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کنم یک استخوان را  فکر می. زند دهد و اوغ می بینم که سرش را تکان می گردانم و کرلی را می برمی
  .کنم بوي خطر حس می. گیرد می غرد و از او فاصله شود، اما بعد مو می اشتباهی قورت داده و نیشم باز می

پرسیدن عقب   دهد به جاي سوال کشند، کرنل هم ترجیح می آنها عقب می» .برید عقب«: گویم به بقیه می

  .زند گینانه به کرلی زل می دهد و خشم هایش را نشان می مو دندان. برود
شنود یا  پرسم، اما او یا نمی کشان سوالی می زوزه. زند بریده غلت می کنان و نفس ناله) کرلی(گرگ ماده 

مش کنم، اما او اکشم و سعی دارم آر دوباره زوزه می. اندازد به صورت خود چنگ می. تواند پاسخ دهد نمی

به یک . آورد درمیدلخراش شود و صداهایی  چرخد و دورتر می خورد و دور خود می روي پایش تلوتلو می
مایع درون . رود ناخودآگاه دارد به سوي برکه می. گیرد جهد و دوباره سرعت می کوبد، از جا می درخت می
بوي قربانی به مشامش رسیده و دارد خود را . شود تر به ما کشیده می ي نزدیک بینم که به لبه برکه را می

  .کند ي حمله می آماده

عف و اندازد، اما با ض او به سوي من چنگ می .زنم یمدوم و زیرپایش  نماي پریشان می به دنبال گرگ
پوستش دارد قلقل . لرزم بینم و به خود می یک لحظه صورتش را می. هایش نیست ناتوانی، زوري در مشت

وار از یک  هایش بیرون زده و زبانش دیوانه چشم. کند، انگار که او را در سطلی پر از اسید فرو برده باشند می

  .رود طرف دهانش به آن طرف می
  »سرش اومده؟ چه بلایی«: زند کایریلی نعره می

ام اگر حمله کرد  کنم، و آماده زنان از برکه دور می سقلمهو کرلی را » .از کجا بدونم لعنتی«: گویم زیر لب می
  .از خود دفاع کنم
کوبد و ابري از  وحشیانه می. مالد اندازد و صورت به خاك می افُتد، بعد خود را به زمین می کرلی به زانو می

  .خواهد نابودش کند کوبد، انگار که می تر به زمین می صورتش را محکم. رستدف گرد و غبار به هوا می
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لرزند،  پاهایش می. افُتند هایش فرومی دست. شود دهد، بعد سست می کشد، سرش را فشار می کرلی جیغ می
 آرام، و از ترس. کشد هاي کوتاه می کشد و در سکوت، نفس صورت به زمین دراز می. شوند حرکت می بعد بی

حتی . مردگی نزده اما او خود را به موش. روم تر می آنکه یکباره از جا بپرد و یورش بیاورد، محتاطانه نزدیک

آورم،  گیرم و بالا می نشینم و سرش را از مو می زنم، یا وقتی کنار او روي زانو می وقتی با پاي راستم به او می
  .خورد جم نمی

کنم، بعد سرش را  به آنها اخم می. شود ن در سینه حبس میبینند نفسشا دیگران وقتی صورتش را می

اش  چهره. فهمم چه چیز باعث آشفتگی دیگران شده گیرد، می اش در دید قرار می وقتی چهره. چرخانم می
گیري است،  هنوز در حال شکل. است که از گوشت و استخوان بیرون زده صورت دیگري. دگرگون شده

  .شناسم اما با وجود همه خون و مواد چسبناك آن را می. شود یین میها بالا و پا پوست دور گونه
  »!بکِ«

اش را به زمین  چیزي نمانده او را بیندازم و کله. کنند شوند و به من تمرکز می هایش باز می یکباره چشم
صدایش را  شاید حتی بتوانم. این بکِ واقعی نیست، فقط تصویري از اوست. اي ندارد اما این کار فایده. بکوبم
  .رسد اگر آسیبی برسانم، این آسیب فقط به کرلی می. بشنوم

. سعی دارد حرف بزند. کند خورد و انبوهی از پوست پرموي کرلی را بیرون تف می هاي بک تکان می لب
دست کرلی . زند کند، بعد اوغ می آن را تف می. آید کند و به حال خفگی در می خون در گلویش شرشر می

احتمالاً فقط براي کنار زدن خون است، اما من به او هیچ شانسی . رود بعد به سمت دهانش میمنقبض شده 
حالا . گیرم هایش را پشت سرش سفت می کنم و دست می  با یک فن کشتی او را به زمین میخ. دهم نمی

می عقب از ترس اینکه مبادا گاز بگیرد، ک. متر بین صورت من و صورت بِک فاصله است فقط چند سانتی
  .روم می
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ن غرش بک که صدایش زمخت نگران «: گوید وارِ کرلی با آن مخلوط شده، می تر از همیشه است و کمی از تُ
  ».رسید به نظر نمی

  ».تر از این هم قبلاً دیدم خیلی عجیب«. اندازم شانه بالا می

  »اون واقعاً بِکه؟«: زند شارك فریاد می
  ».ساکت«: گویم به او می

  »- ش اگهباید بکشیم«

  »!خفه شو«: زنم نعره می
وجودت رو حس  به ذهنم خطور کرد که. کردید داشتید جاسوسی منو می«. زند بک لبخندي کج و معوج می

تر به نظر  اگر ظاهر شدن من براتون سورپرایز واقعی بود، نگران. م، اما تا این لحظه مطمئن نبودمکرد
  »گاش داري؟- راي دوباره متحد کردن کامنو بکشی گرابز، یا هنوز امیدي ب داريسعی . رسیدید می

  »تو چیکار کردي؟ خودتو به دست اون تکه گوشت شیطانیِ فاسد پلید سپردي؟«: غرم می
  ».کنن جز تو همه این مسئله رو درك می. تونیم شکستشون بدیم ما نمی«. کشد آه می

تا اینکه بخوام در کنار  دم بمیرم من ترجیح می. پس به جاش بهشون ملحق بشیم؟ هرگز«: زنم ریشخند می

  ».امثال لرد لاس مبارزه کنم
  ».گذره خیلی خوش نمی. من مرگ رو امتحان کردم«: گوید بک می

خواهم با مشت صورتش را ریز ریز کنم، اما این چیزي را تغییر  می» گذره؟ می خوشتو خیلی بهت  الان«
  .دهد نمی
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 از این. بشمجیغو  خو و جیغ یونی سوان درنده یست مثلقرار ن من. لذت دیگه موضوعیتی نداره«: گوید بکِ می
وقتی جنگ همین حالاش هم یک جنگ شکست . خوام زنده بمونم اما می. برم نمیهم لذتی  موقعیت
  ».اي نداره ست، قربانی شدن فایده خورده

  ».ودهمردن براي کسایی که براشون ارزش قائلی همیشه هدف غایی ب. البته که داره«: کنم اعتراض می
رده ارزش قائلی؟ کیاما تو براي «: پرسد بکِ به نرمی می رویش ماي، - خواهرت، بیل. ن پدر و مادرت و د

توقع کنی، چون از خودت  فقط مقاومت میجنگی؟ فکر کنم  کی مونده؟ تو داري براي کی می. میرآ، شارمیلا

. امتحانش کن گرابز. "ستم این کارو بکنممن مجبور نی"بگی وقت به دور و برت نگاه نکردي و  هیچ. داري
فایده کارم  بعد بهم بگو براي انتخاب زندگی به جاي یک مرگ بی. جنگی از خودت بپرس داري براي کی می

  ».اشتباه بوده
توانم هر چه او  خیلی راحت می. کننده است وسوسه حرفش مسئله ترسناك اینکه. دهم سرم را تکان می

ي نگهبانی را که برانابوس همچون زین اسب  راهی بروم که او رفته، وظیفه گوید قبول کنم، و به همان می
. بروم رحم بیبه همراه بک و لرد لاس شاد و خندان به سمت غروب خورشید به پشتم انداخت رها کنم، و 

گی توانم پیروزمندانه زنده بمانم در نکبت و بیچار چرا وقتی می. ام یک قهرمان باشم خواسته هرگز نمی
  ...بمیرم؟ تنها کارِ لازم یک تغییر جزئی در طرز تفکرم است، و

  ».نه«: کنم گذرانم و نجوا می وسوسه را از سر می
  »نزدیک بود خامت کنم، نه؟ تقریباً«: زند بک لبخند می

  .خندم وار می و گرگ» .تقریباً«: کنم اعتراف می

  ».گرابز«: گوید کرنل می
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دیگه چی داري که بگی؟ شک دارم این همه «. دارم ا روي بک نگه میو تمرکزم ر» .حالا نه«: غرم می
  ».منو وسوسه کنی بیاي که فقط خودت رو تو زحمت انداخته باشی

  ».کنم در اون حد مدیونت هستم حس می. خواستم بهت هشدار بدم فقط می«: گوید بک می

  »چه هشداري بهم بدي؟«: کنم اخم می
  ».تونم حسش کنم می. شه یک پنجره داره باز می! گرابز«: زند کرنل نعره می

شود، و شروع به  تر بدل می اي کمرنگ شود، به سایه بعد صورتش خشک می» .اون«. گوید بک غمگینانه می

  .کند تجزیه شدن می
بینم،  هیچ چیز نمی. کنم ي اطرافم را کاوش می ایستم و منطقه اندازم، تلوتلوخوران روي پا می سر کرلی را می

  »!چشمات«: زنم اد میفری. کنم اما به کرنل شک نمی
  ».هنوز تموم نشده«: گوید می

  »اونقدر وقت دارم یه پنجره باز کنم برگردیم زمین؟«
  .دهد تکان می به نشان مخالفت سرش را

  ».ي مبارزه شید پس آماده«

هاي لرد لاس  اي از نوچه شود و گله ي تیره و خاکستري پدیدار می به محض اینکه این را گفتم، یک پنجره
، جیغ کشان و تف انداز یک دمِدر . کنند آنها طی چند ثانیه کل آبادي کویري را پر می. ریزند از آن بیرون می

  !جهنم شیطانی. ریزند بر سر ما می
  

     

http://www.darrenshanfans.ir
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10  

  هاي ناآرام آب

  
هاي  شوم و هیولاها را با انفجار اندازند، اما چند لحظه بعد دوباره سر پا می اطین ورورکنان مرا به زمین میشی

ها برایم عددي  نوچه. گردم زنم، و به دنبال لرد لاس می از بالاي سرشان دید می. کنم جادویی پراکنده می
اگر از پنجره عبور کند، به دردسر واقعی . ارداي د اما اربابشان بحث جداگانه –ترم  ها قوي از آن –نیستند 

  .ایم افتاده
. ها ریزند، اما فقط زیردست شیاطین از پنجره بیرون می. اما هیچ نشانی از نگهبانِ اندوه هشت بازو وجود ندارد

کرنل یا شاید هم از من و . خواهد آخر کار با وقار و متانت خود را ظاهر کند تا تاثیر بیشتري بگذارد شاید می
  .هایش محک بزند خواهد اول ما را در مقابل نوچه ترسد، و می می

هاي  هایی دارند با دهان آنها خرطوم. برند چندین شیطان کوچک، و خزدار به سمت نوجوان نابینا یورش می
  .ها حمله ور شوند فکر کنم دستور دارند اگر کرنل چشم ساخت، به چشم. مکنده در انتها

  »!کرنل«: زنم نعره می
کند، دو تاي دیگر  لی را هم روسفید می زند و با یک حرکت کاراته که بروس او بیشتر آنها را با دست کنار می

  .کوبد را می
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چند تایش را با . آورد هایش را دور گلویم می اندازد و شاخک مانند خود را روي من می یک شیطان اوختاپوس
با ها را با دست می گیرم و شیطان را  ی دیگر از شاخکبعد یک –! به به... 1سوشی –گیرم  دندان گاز می

. فرستم ي جادویی به مغزش می ت الکتریسیتهزنم و هزاران ول چند تا کله به او می. دهم اي تکان می ضربه
گذارم، به  اش قدم می روي لاشه. افُتد شوند، فرومی اش پژمرده می مانده هاي باقی اوختاپوس درحالیکه شاخک

هایشان در گوشم موسیقی  با جیغ. ریزم پرم و یک ورق آتشین روي سر شیاطین نزدیک به خودم می هوا می
  .نوازند می

کند، و پریشان و مضطرب جیغ جیغ  هاي انرژي ضعیف از خود دفع می ا را با شلیک گلولهکایریلی هیولاه
حتی در . شد توانست ترسش را کنار بگذارد و تمرکز کند، مبارز خوبی می اگر می. خورد کند و سکندري می می

اش  بیشترین نگرانی .اند را عقب براند ور شده این شرایط آشفته آنقدر قدرت دارد که شیاطینی که به او حمله
  .اي براي یورش شیاطین زیرپایی خوردن از خودش است و تبدیل شدن به طعمه

دهد،  هاي سنتی را ترجیح می شارك روش. جنگند پهلو به پهلو می ها و پاهاي خالی تیماس و شارك با دست
. آلوده کند - !خب، همان شستش را –دوست دارد دستش را . گیرد زند و گلو می کوبد، لگد می مشت می

و چابک است، و اگرچه کشتن شیاطین در توانش  زتواند هیچ کار جادویی انجام دهد، اما فر تیماس نمی
توانست مدت زیادي دوام بیاورد، اما  اگر به خودش بود نمی. زند نیست، هنرمندانه و با آرامش آنها را پس می

  .تواند وقتی شارك در کنارش است، می
شود، عید زودتر از  تا آنجایی که به او مربوط می. ر حال کشتن موجودات رمیده استد با شوق و لذت مو

. درد ها را می کند، و شریرانه شکم هایش پاره می دهد، اعضاي بدن را با چنگال گلو جر می. موعود فرا رسیده
  .دازدي بدن آنها مهمانی راه بین تواند بایستد و بر باقیمانده تنها ضدحالش این است که نمی

                                                             
1 Sushi یک نوع غذاي ژاپنی متشکل از ماهی یا جانوران دریایی خام  
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با درماندگی دوام   فقط حدود سه ثانیه. خیزد برمی ی با آن صورت درب و داغانش سکندري خوران از جاکرل
بعد . هایش را سر جا برگرداند ي گونه هاي شکسته دهد و سعی دارد قطعه آورد، از درد مثل گربه صدا می می

پایانی غمناك براي یک جنگجوي . کنند کشند و کارش را یکسره می این شیاطین هستند که او را پایین می

  .خوب
کنم جسماً  حس می. هایی چهارمتري هستند آنها غول. لغزند پنج هیولاي بزرگ و تنومند از پنجره بیرون می

ترین دشمنانی هستند که قرار است با  ها وحشی ایناگر . به سختیِ سنگ باشند، اما در مقابل جادو کم بیاورند

فقط کمی طول خواهد کشید، اما بدون اینکه لازم باشد . جه نرم کنیم، کار راحت خواهد بودآنها دست و پن
  .توانیم کار این جماعت را بسازیم ماشین را روي دنده دو بگذاریم می

تر  انتظار بیشتر از اینها را داشتم، مگر اینکه خطري نامرئی در میان شیاطین کوچک. برایم قابل درك نیست
توانند  کرد اینها می اگر فکر می. دهد هایش را براي ما هدر نمی لرد لاس نوچه. کش وجود داشته باشد و زوزه

تی براي اینها حکرد، اما  ي دستگیر شدن سازند، حتماً با رضایت آنها را قربانی می ما را خسته کنند و آماده
غ متوسط هم عددي به حساب نمی آیند یک م.  

دارند  ها شیاطین کوچکتر را برمی ا دریابم، غولي این جنونِ ظاهري ر ي پشت پرده درحالیکه سعی دارم نقشه

جوشد، و به سرعت پوستشان  کند و می برکه قلقل می. کنند ي جاندار پرتاب می و آنها را در هوا به سمت برکه
ترند را نیز در خود حل  کلفت ي آنهایی که گردن سوزاند، و پوسته ها را می برد و تا استخوان نوچه را از بین می

  .کند می
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چه «: زند کند، و نعره می ها پرتاب می چهار سر را به سمت یکی از غول مانند 2شارك یک شیطان پودل
دارد قبل از آنکه پودل فقط وقت . اندازد قاپد و به سوي دریاچه می می 3غول آن را مثل یک فریزبی» خبره؟

  ».دن اونا دارن کاري که ما باید بکنیم انجام می«. مایع جوشان زبانش را سرخ کند دو بار واق واق کند

کنن قراره جنگ رو ببریم، برا همین به  فکر می. طرف ما هستنشاید «: کشد کایریلی با خوشحالی جیغ می
  ».خوان خودشون رو مستحقِ بخشش ما نشون بدن اربابشون خیانت کردن و می

شیاطین زنم، و با نگرانی پرتاب  و یک شیطان اوختاپوسیِ دیگر را با کله می» .شک دارم«: گویم زیر لب می

نسبت به . هاي مختلف خون شیطانی در حال درخشیدن است مایع از رنگ. کنم را به درون دریاچه نگاه می
  .حس خوبی ندارم قضیه این

ها در  غول. کند شود، مایع شروع به تپیدن می ي گرسنه انداخته می وقتی یک شیطان دیگر به درون برکه
آورند،  جویانه به آنها یورش می بعضی از شیاطین کینه. ندکن زنند و سرهایشان را خم می جلوي برکه زانو می

صبورانه  هایی که جلوي محراب مشغول عبادتند، مثل راهبدهند و  هاي آنها اهمیتی نمی ها به ضربه اما غول
  .مانند منتظر می

. رود و بالا میچرخد  چکد، دور می اي از تاریکی که از آن آب می تپد، بعد همچون ورقه مایع دوباره می

یک لحظه مثل . گیرد تر قرار می هاي به زانودرآمده و شیاطین رده پایین بالاي سر غول از ابر اي همچون هاله
ها  اما به جاي این کار روي سر غول. خواهد پا در بیاورد و به سمت ما پیش بیاید می کنم ها فکر می زده جنون

 حتی گیرد و شکند، بعد دوباره شکل می همچون موج در هم می ،ریزد فرومی و آنهایی که دورش هستند
  .خیزد تر از پیش برمی بزرگ

                                                             
  نوعی سگ پشمالوي باهوش 2
 دیسک پلاستیکی که دو نفر تفریح وار به سمت هم پرتاب می کنند 3
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آید، بعد روي  توانم بفهمم چندین متر پیش می ، به طریقی که نمیکنان و چلوپ  آور چلپ ي مایع مرگ ورقه
سازد، و دوباره در حالیکه خود را به  ل میکند و ح ریزد، آنها را خفه می سر یک دسته شیطان دیگر فرو می

  .شود تر می برد، وسیع ارتفاع باعظمتش بالا می

برخی سعی دارند به . اند به دردسر افتادهاند که  بیشتر شیاطین فهمیده. شود تر می برکه دارد به ما نزدیک
تر براي  شهیولاهاي باهو. پاشند کنند و از هم می ي متحرك یورش بیاورند، اما فقط خود را نابود می برکه

  .گریزند نجات جانشان می

کرنل . اند آنها با ناباوري به برجِ آبکی و متحرك زل زده. اند مو دور من جمع شدهلی و شارك، تیماس، کایری
. کنم ي انرژي آماده می یک گلوله گرفتن از کرنل و دیگران،با قدرت  خوانم، بعد را به جمع خودمان فرا می

که از آن سو کند و درحالی گلوله یک سوراخ در میان ورقه ایجاد می. کنم ي آب رها می آن را به سوي ورقه
کند و برکه  اما بعد مایع شکاف را در خود حل می. دارد لز وا میخشمگینانه آن را به جلز و و رود، بیرون می

  .خورد بدون هیچ هراسی به جلو تاب می
برکه . کرد اشتباه می. ه شدهبه ما گفت ارباب این قلمرو رفته یا کُشت! برانابوسِ احمق«: دهم ناله سر می
  »...خواب بوده، قدرت حرکت نداشته، اما حالا که به اندازه کافی شیطان به خوردش دادن. اربابه خودش

کنم، اما با وجود اینکه بخشی از برکه تا حدودي براي چند ثانیه  یک افسون منجمدکننده را امتحان می
دهد و تعداد بیشتري از شیاطینی را که  به راهش ادامه می ي کشنده آورد و ورقه شود، دوامی نمی منجمد می

  .کند فهمم فقط به این دلیل به اینجا فرستاده شده اند تا به هیولاي چرت زن نیرو ببخشند، نابود می حالا می
  ».تونیم شکستش بدیم ما نمی«. کنم با اوقات تلخی عقب نشینی می

  »شاید یک افسون تبخیر کارساز باشه؟«: دهد کرنل پیشنهاد می
  ».این یه ارباب شیطانیه و اینجا هم قلمروي اونه. اي نداره هیچ چیز فایده«
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  ».با دو ازش فرار کنیمتونیم  مطمئناً می«: گوید کایریلی می
ولی این بار . نی رو کواکس حساب کنیتو براي عقب نشینی و فرار عجولانه هر وقت بخواي می«. خندم می

  »...بیاید مثل قهرمانان دو سرعت. حق با اونه

خورند و  ها پیوند می ها و پوست چسبند، استخوان هاي پیرامونِ آبادي دارند به هم می درخت. کنم درنگ می
 صارهاي استخوانی، پوستید را به حکشند و خو شیاطین جیغ می. دهد اي ناشکستنی تشکیل می حلقه
به همچون نیزه به سرعت هاي تیزتر و درازتر  کنند از رویش بپرند، اما بعضی استخوان کوبانند، یا سعی می می

  .روند درونشان فرو می
  »؟و دانا زاده شریفم اي رهبر حالا چیکار کنی .به به چقدر راه فرار«. شدک اش را بالا می شارك آب بینی

 ما تونیم کایریلی رو به عنوان قربانی پیشکش کنیم و امیدوار باشیم دست از سر الباقی می«: گویم زیر لب می
ساختن چشمات توفیقی در  –کرنل «. شنوم زده می باز وحشت جیغی رضایتبخش از جانب شعبده» .هبردار

  »داشتی؟
  ».کشه یه کم طول می«: گوید می
  »دي؟ چرا اینقدر کشش می«: غرم می

  ».گمشو«: دهد پاسخ می
اي که  ورقه  خیزد، به دو نیمه این بار وقتی برمی. شود برکه روي سر یک گروه شیطان دیگر خراب می

  .شد دو تادردسر  – شود شوند، تقسیم می خرامان از هم جدا می
بلعیده تا یک بار  بر اساس اون مقداري که باید می. آوره شگفت. یه شیطانِ تکثیرشونده«: گوید تیماس می

یک » ...و نصف کنهاینکه بتونه دوباره خودش ر با فرض... تکثیر بشه، و تعداد اونهایی که باقی موندن
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ي آینده ممکنه مجبور شیم با  طی شش دقیقه«. دهد مانده انجام می شمارش سر انگشتی از شیاطین باقی
  ».تعداد هشت کپی از این هیولا مواجه بشیم

  ».اگه یه نقشه بکشیم بد نیست«: کشد شارك فریاد می

شاید بهترین گزینه ایجاد یک . سنجم کنم و اختیاراتم را می یبه اطراف نگاه م» .کنم دارم روش کار می«
اما مطمئن . شاید بتوانیم یک شیطان را روي آن منفجر کنیم. ها باشد ها و پوست سوراخ میان دیوار استخوان
  . کنند وي خود وضع میمرهاي شیطانی در قل بسیاري از قوانین را خود ارباب. نیستم این روش عمل کند

اي تا پاي جان بتوانیم آن را شکست دهیم، اما باز هم شک  اگر من و کرنل به هم بپیوندیم در مبارزه یدشا
حتی برانابوس از مواجهه مستقیم با دیموناتاهاي قدرتمندتر، آن هم در محل زندگی خودشان، خودداري . دارم
  .ایم فتیم، خطري مهیب را به جان خریدهبخواهیم با آن در بی اگر .کرد می

به ذهنم  آتشو  ماهی تابهکنم، کلمات  به آن فکر میبه محض آنکه . ي دیگر هم وجود دارد زینهیک گ

که من همیشه ي آتش، یا پریدن از یک پرتگاه،  مواجهه با یک جوخه انتخابیست بیناما این . کند خطور می
  .ات را بزند کنم چون ممکن است در مسیر سقوط یکهو شانس در خانه پریدن را انتخاب می

اي اندك از کنار  با فاصله. دوم قاپم و همچون تیر به جلو می دست کرنل را می» !دنبالم بیاید«: زنم فریاد می

کوبند با سرعت از  دهم، و درحالیکه کمتر از یک متر سمت چپم به زمین می هاي مایع جاخالی می ستون
اي  کرد، و جایی که پنجره روم که برکه قبلاً در آن استراحت می دارم به سوي مکانی می. دوم کنارشان می

  .است معلقز در هوا که شیاطین از آن وارد شدند، هنو
  »!اونجا که میخوره به قلمروي لرد لاس! حتماً شوخیت گرفته«: زند شارك نعره می

  »رفتیم همونجا، مگه نه؟ ما که بهرحال داشتیم می«: دهم با نعره جواب می
  »...اي که خودش ساخته شیرجه بریم اگه داخل پنجره. غافلگیرش کنیماما نقشه این بود که «



هاي ناآرام آب –دهم ل فص –دلاوران جهنم  –دهم  کتاب  

ترجمه رضا رستگار/ رن شان انوشته د  

 

ام مستقیم بپرن تو بغلم، مطمئناً باعث  از پنجره  جاي اون باشم، و یه مشت دیوونهاگه . ایول«. خندم می
  »!شه می من غافلگیري

اندازم، از میانش رد  رسم و خود را روي آن می ي نور می قبل از آنکه شارك بتواند با من بحث کند، به پنجره

  .ام را آزاد کنم ي انتحاري تا هیجان جنون آمیز حمله کشم نعره میوحشیانه  و شوم، می
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  هاي لجن مال هایی با زره شوالیه

  
چرخم، و درحالیکه دیگران با شدت از پنجره  دور خود میوحشیانه . هیچ چیز جز تار عنکبوت نیست

اما ما در اتاقی بزرگ و خالی . اند ها پنهان شده گذرند، اطمینان دارم لرد لاس و نوکرهایش جایی در سایه می
ي متحرك توانایی عبور پس  دانم آیا برکه نمی. این مسئله نیست ازفرصتی براي تعجب کردن . تنها هستیم

فرستم و پوششی روي آن  باشم، پس افسونی روي پنجره می خواهم ریسک کرده از ما دارد یا نه، اما نمی
  .گذارم تا هیچ چیز دیگر نتواند از آن وارد شود می

  »کجاست؟«: غرد اندازد و می شارك نگاهی ناآرام به اطراف اتاق می
  .سعی دارم حضور ارباب شیطانی را حس کنم، اما هرگز کارم در این نوع جادو خوب نبوده» .دونم نمی«

  ».بیاید از اینجا بریم بیرون«: نالد کایریلی می
  ».خواستیم بهش برسیم اینجا جاییه که ما می. احمق نباش«: گویم با عصبانیت می

. لرد لاس ما رو اینجا جمع کرده. اما حالا قضیه فرق داره«: یدگو کند و می کرنل از کایریلی طرفداري می

  ».ادامه این مسیر دیوانگیه. ست کاملاً واضحه که این بخشی از یک نقشه
افُتم داخلش و  منم اشتباهاً می –کنه  لرد لاس یه دام پهن می. همیشه همینطور بوده«: اندازم شانه بالا می

رسه،  آوردناي من به پایان می بلاخره این شانس.  که من از پسش براومدمتا حالا. کنم به خیر بگذره دعا می
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من که هوش و ذکاوتم به پاي اون نمیرسه، فقط عضله و . اي هم نیست که بتونم انجام بدم اما کار دیگه
  ».شجاعت دارم تا باهاش بجنگم

  »ی؟خواي بري به خلوتگاهش و از اونجا کار رو شروع کن پس می«: پرسد کرنل می

  ».آره«. کنم نیشم را باز می
  ».این دیوانگیه«
تر باشه، بیشتر ممکنه اشتباه و سوتی داشته  اما با توجه به تجربیاتی که داشتم، آدم هر چی باهوش. شاید«

تر بودن، و هر کدومشون هم منو در  یونی، داویدا هایم و آنتوان هورویتزر همه خیلی از من باهوش. باشه
بعضی وقتا ساده بودن بدرد . ن اما من زنده اینجا وایسادم و اونا مرده. ستادانه قرار دادنجریان یک سقوط ا

  ».خوره می
  ».یک جورایی تقریباً حرفت با عقل جور در میاد«. کند کرنل اخم می

  »!ما رو از اینجا ببر بیرون! حرف زدن بسه«: کشد کایریلی جیغ می
  »اي هستن؟ نل، چشمات در چه مرحلهکر. کنیم ما اینجا رو ترك نمی«. غرم می
  ».گمان کنم اگه حواسمون پرت نشه یه ده دقیقه دیگه کار داشته باشه«

کنم بهتره  تونستیم همینجا منتظر بمونیم، اما من فکر می می«. آورم ترق تروق انگشتانم را در می» .ایول«
  ».بریم باهاشون مبارزه کنیم
ه شناختی که اونا از تو دارن، احتمالاً الان این همون چیزیه که لرد با توجه ب«: دهد کرنل به من هشدار می

  ».لاس و بک روش حساب کردن
بهش رسیدگی خوام  اما اول یه مسئله شخصی هستش که می. هیچ دوست ندارم ناامیدشون کنم. خوبه«

  ».کنم
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  »زنی؟ از چی داري حرف می«. کشد شارك ابرو در هم می
اي که چندین و چند بار در  شوم و در میان قلعه عد از اتاق خارج میب» .خواهی دید«: گویم زیر لب می

   .افُتم ام به راه می هایم کاوش کرده خواب

  
اگر قرار بود رهبري را به او بسپاریم، احتمالاً تا وقتی که . ايِ قصر تیماس را فریفته است ساز و کار شبکه

هاي او  اما من درخواست. د یک قدم پیش برویمدا کرد اجازه نمی ها را یک بررسی کامل نمی تک تک اتاق

روم تا اینکه راهرویی را که از پیچ  گیرم و به جاي آن مثل گاوآهن جلو می براي آرام پیش رفتن را نادیده می
  .یابم مانندم با بک و لرد لاس دیدم به یاد دارم، می هاي کابوس و خم

دیگران را از میان یک سري راهرو و اتاق عبور  گیرم و کنم، سرعت می به محض اینکه جایم را مشخص می
 –عجیب است . شویم هاي لرد لاس مواجه نمی با هیچ یک از نوچه. چالِ زیرین برسیم دهم، تا به سیاه می

اگر هیچ کار . اما وقت ندارم نگران این مسئله باشم –اینجا باید پر از شیاطین کوچک کریه منظر باشد 
شاید مسئله کوچکی در پس . م، حداقل یک چیز هست که قصد دارم درست کنمدیگري را درست انجام نده

  .ي عظیم چیزهاي دیگر باشد، اما براي من اهمیت دارد پرده
  »!سوك سوك«: گوید ایستد و می شوم که کرنل می به در نزدیک می

ه سر جایشان چشمان آبی روشنش دوبار. زنم برمیگردم به نوجوان کچل با آن پوست کاراملی رنگش زل می
او به فضاي اطراف من زل . هایش در حال رقصند اند، و سوسوهاي کوچکی از نور روي مردمک برگشته

  .زند، و نیشش به پهنا باز است می
  »تونی نورها رو ببینی؟ هنوز می«: پرسم می
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انگشتهایش  .ي نور نامرئی را نوازش کند کند تا یک وصله کشد و یک دستش را دراز می نفس می» .اوه بله«
این را » .کنم اینجا جاییه که من خداحافظی می«. شود کند و از میانشان به من خیره می را از هم باز می

  .گوید، چون انتظار دارد من با او مشاجره کنم محتاطانه می

سر اون پیچ یه در هست که «. گردانم به سمت راهروي روبرویمان برمیرا ام  دهم، سپس کله سري تکان می
. ده لرد لاس در اوقات فراغتش اونا رو شکنجه می. آدماي زیادي اونجا اسیر هستن. شه یاهچال باز میبه س

  »خواي کمک کنی؟ می. قصد دارم آزادشون کنم

  ».تونم برم تو گفتی می«: گوید کارانه می کرنل محافظه
شاید براي هزاران سال  اما اگه بري و ما شکست بخوریم، در واقع با این کارت این اُسرا رو،. تونی می«

  ».محکوم به زجر کشیدن در دستان لرد لاس کردي
  .چیزي نمانده مخش را بزنم. کند لیسد و اخم می هایش را می کرنل لب

. اون به من و درویش کمک کرد که از اسلاتر فرار کنیم. 1بو کونیارتیکی از اُسرا یه دختره به اسم «
لبخندي کج و معوج به کرنل » .و برادرش. گشت تا پدرش رو پیدا کنهتونست با ما بیاد، اما به جاش بر می
دونیم این احساس  من و تو خوب می. اون همه چیزشو به خطر انداخت تا برادرشو نجات بده«. زنم می

  »چجوریه، درسته؟
  .دهد کرنل با ناراحتی سر تکان می

ببین تو سیاهچال منتظر ما . بگرددنبالشون . تونی بگی لرد لاس و بک کجان تو می«: گوید شارك می
  ».هستن یا نه

  ».اونا تو یکی از طبقات بالاتر هستن، تو مرکز قلعه«. کند کرنل چند ثانیه نورهاي نامرئی را بررسی می
                                                             

1 Bo Kooniart 
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  »ترسی؟ پس دیگه از چی می«. کند شارك نیشش را باز می
  »قبوله؟. فتمفقط همین کمک آخر، بعدش دیگه رفتم که ر«. شود کرنل در چشمانم خیره می

روم، و لبخندم را پشت یکی از دستان پرمو و  بوکشان پیش می» .خواد بکن کچل خان هر غلطی دلت می«

  .کنم آلودم پنهان می خون
  

این تنها دري است که در قصر با آن مواجه . درب مثل خیلی چیزهاي دیگر از تارعنکبوت ساخته شده

کنیم،  بقیه ما به جلو حرکت می. تا لولاهاي آن را بررسی کند شود شود تیماس خم می وقتی باز می. ایم شده
هاي  شنویم که ناله ها را ببینیم، صدایشان را می قبل از آنکه قربانی. اول من، بعد شارك، کرنل، کایریلی و مو

  . وندکشند تا رحم و مروت یا مرگ را خواستار ش هایی نیمبند می گریند، یا جیغ دهند و از درد می آرام سر می
هایی را که به دیوارها و میزها بسته  زند، و انسان کنیم و کایریلی با چشمان باز از ما جلو می راه را باز می

هاي تارعنکبوتی پخش و پلا  ابزار شکنجه مثل اسباب بازي روي زمین و قفسه. کند اند را تماشا می شده
  .است

  ».ست شرمانه خیلی بی«: گوید تفُ کنان می

. زند کند و با یک چشم به او زل می ف صورت با شنیدن صداي کایریلی سرش را بلند میمردي با نص
  »اومدید ما رو بکشید؟«: گوید کنان می خس خس

  ».اومدیم نجاتتون بدیم«: گوید دود و می کایریلی به کنار او می
  ».امید واهی بدید لرد لاس شما رو فرستاده تا بهمون. منو سر کار نذار«. زند مرد با خستگی نیشخند می

  »-ما اینجاییم تا. گم نه به جان خودم راست می«: کند کایریلی اصرار می
  »!بالا سرتونو بپایید«. زند تیماس پشت سرمان فریاد می
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بینم که روي یک رشته تارعنکبوت، به سرعت  شکل عظیمی را می کنم و شیطان عنکبوت سرم را بالا می
پرم تا از کایریلی محافظت  یکباره جلو می .د، در حال پایین آمدن استخواهد موشی شکار کن عقابی که می

بازِ خشمگین نیازي به کمک ما  اما شعبده. دهند شارك و کرنل یک صدم ثانیه بعد واکنش نشان می. کنم

و یک انگشتش را به سوي عنکبوت گرفته و جیغ کشان  شود دور می ااز ما یک قدم خیلی تر و تمیز ب. ندارد
  .سازد وار از چشمانش رها می ي صاعقه کند، و یک جفت گلوله عبارتی جادویی بیان می

درحالیکه مواد . بارد خورند و با منفجر کردنش مواد لزج و چسبناك بر سرو رویمان می ها به عنکبوت می گلوله

ل می کنم و چشمانم را پاك می را تف می حال بهم زن او راست و محکم ایستاده، و . زنم کنم به کایریلی ز
  .ي مغروري به خود گرفته هنوز انگشتش را دراز کرده و چهره

اگه صبر . اما دفعه دیگه سعی کن ما رو موش آب کشیده نکنی. باریکلا کواکس«: گویم زیر لب می
  ».اینجوري به هیکلمون گند نزنی همتی هم بکشیش، تونس کردي بیاد پایین تر می می

زند و  کنم و لبخندي محکم می فهمد دارم با او شوخی می کند، بعد می زند و خیره نگاهم می کایریلی پلک می
  ».کرد دي، خیلی هم فرقی به حالت نمی با این بویی که تو می«. گوید می
حالا، بهتر نیست این «. زنم و به پشتش می» .یادگذره بیشتر ازت خوشم م هر چی بیشتر می«. خندم می

  »هاي بیچاره رو آزاد کنیمو بفرستیمشون خونه؟ ابلیس
  .کند نیم صورت شکاك را اسیر کرده بودند می هایی که مرد کایریلی شروع به باز کردن چسب» .چرا که نه«

اي  کنند، من به طرف نقطه آزاد میشده را  هاي شکنجه دوند و انسان در حالیکه دیگران در میان سیاهچال می
هایی که  دستبند –پیچد  کنم شکمم به هم می وقتی او را پیدا نمی. روم که بو کونیارت همیشه قرار داشته می

به سمت مرید بوري که هر بار وقتی بک و لرد لاس را . اند داشتند باز روي زمین افتاده همیشه او را نگه می
  .اش چیزي مابین امید و ناباوري است حالت چهره. گردانم دیدم رو برمی کردم می به اینجا دنبال می
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  »حالا کجاست؟ –دختري که اینجا بود  –بو «
  .فقط به من زل زده و هنوز باور ندارد واقعی باشم. دهد پاسخ نمی

  »دختره کو؟«: غرم چسبانم و می صورتم را به صورتش می
  »چی هستی؟... تو. هم نیستی... اما انسان. تینیس... تو شیطان«. گوید با صداي گرفته می

جرئت ندارم » ؟...اما دختره کجاست؟ نکنه لرد لاس. من اومدم اینجا تا نجاتتون بدم. این مهم نیست«
  .کنم ام را ناتمام رها می هایم را به زبان بیاورم، و جمله ترس

رید خس شت... اون«: گوید خس کنان می م کند پشت سرم اشاره می زندانیو با سر به » .پ.  
اتاق کوچکی است پر از . اند بینم که به زمین زنجیر شده دوم، بو و دو نفر دیگر را می ها می به سمت میله

هایی کوچک، و آتشین  باریکهخزند و  آنها به کندي روي اسیرهاي درمانده می. حشرات ساخته شده از آتش
توانم  بسته است تا نتواند جیغ بکشد، اما من می –مه آنها و ه –دهان بو . گذارند روي پوستشان برجاي می

  .درد و وحشت را در چشمانش ببینم
رسد حشرات  دوم، تا آنجا که دستم می به داخل اتاق می. اندازم کنم و کنار می کنان در را از لولا می نفرین

. اندازم م و به درون سیاهچال میکن اد میکشم و آز کنم، بعد بو و بقیه را از جا می آتشین را زیر پا له می
ها خاموش شوند و حشراتی که هنوز روي سینه،  کنم تا آتش کشم و به سویشان فوت می نفسی عمیق می

هایم دهانبند را از دهانشان  ي سریع پنجه با یک ضربه. کنند بمیرند صورت و اعضاي بدنشان را سوراخ می
هاي  یابم و به سوي زندانی هایی در آن نزدیکی می نند، لباسز نالند و هق هق می درحالیکه می. کنم جدا می

دهم تا  همچنان که آنها مشغول پوشیدنشان هستند هر کاري از دستم بر بیاید انجام می. اندازم برهنه می
  .ها را آزاد کنم گردم تا تعداد بیشتري از زندانی بعد برمی. هایشان را درمان کنم زخم
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صدایش به عنوان کسی » .دونم کجا من قبلاً تو رو دیدم، اما نمی. صبر کن«: دگوی بو با صدایی گرفته می
گاه  آید که چطور به جنون اما بعد یادم می. که جهنم را پشت سر گذاشته به شکلی غافلگیرکننده قوي است

  .شاید زیاد هم نباید از این بابت تعجب کنماسلاتر برگشت تا به دنبال پدر و برادرش بگردد، 

دهم صورتم به شکلی دربیاید که قبلاً بود، آن زمانی که مرا  و اجازه می» .گرابز گریدي«: رمغ می
  .شناخت می

  »...چه اتفاقی برات افتاده؟ شدي مثل گرابز؟«. شوند هایش گشاد می چشم

  »؟اسلاتریکی از موجودات فیلم ... «. کنم نیشم را باز می
  »بلا رو سرت آوردن؟ این یه جور نفرینه؟ هیولاها این«. پرسد می

  ».ها یه چی تو همون مایه. آره«. گویم زیر لب می
  »حالت خوبه؟«. کنم سر پا بایستد به او کمک می

به » رسم، نه؟ با این وجود خیلی پیر به نظر نمی... هاست سال... خیلی وقته. دونم نمی«. کشد آه می
ها  خورد، دست هاي خون رویشان به چشم می کهاند و ل اگرچه زبر و زخم و زیلی شده. زند هایش زل می دست
  .ي پیر هاي یک دخترند، نه یک عجوزه دست

  ».وقتی یه دوش آب گرم بگیري خیلی بهتر هم خواهی شد. خوب به نظر میاي«: گویم به او می
  »دوش آب گرم؟ اینجا؟«: کند بو اخم می

  ».ري خونه تو می. نه«. گویم به نرمی می
  ».دونی حرفت حقیقت نداره، اینو نگو وقتی می«. کند شروع به لرزیدن می

  »کرنل، پس این پنجره چی شد؟«. زنم بعد فریاد می» .حقیقت داره«: دهم قول می
  ».سازمش دارم می«: دهد او هم با فریادي جواب می
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  ».شه یکی دو دقیقه دیگه که بگذره همه چیز رو به راه می«. گویم به بو می
اما به آن . الوقوع در راه باشه ي قریب مگر اینکه یک فاجعهکند،  افه میگاش درون مغزم اض- صداي کا

  .کنم توجهی نمی

  »؟ بابام؟2ابی«: پرسد بو به آهستگی می
پس حتماً نتونستن از اسلاتر جون سالم «. دهد سرش را به نشان مخالفت تکان می» اونا رو اینجا ندیدي؟«

  ».به در ببرن

  »اي باشن؟ مطمئنی؟ ممکن نیست جاي دیگه«. زند اشک در چشمانش حدقه می
  ».نه«

با وجود آن همه رنجی که کشیده، اولین . آیم ها به شگفت می از قدرت انسان دهد و من با اندوه سر تکان می
کردم وقتی به هیولاي گرگی تبدیل شدم،  من فکر می. اش است ي مرده رسد خانواده فکري که به ذهنش می

  .ام ام، اما یک جورهایی شاید بیش از آنچه که به دست آورده باشم، ضرر کرده قدرت بیشتري پیدا کرده
  .برد اي با نور زرد می و اولین زندانی را به داخل پنجره» .باز شد«: زند کرنل صدا می

اون طرف یه سري آدم «. کنم و آنها را به سمت پنجره راهنمایی می» .با من بیاید«: گویم به بو و دیگران می

  ».کنن که بهتون کمک می هستن
  »آي؟ تو با ما نمی«. پرسد بو می

  ».نه«
  .نیازي نیست بپرسم منظورش با کیست» .کنه اگه بمونی اون پیدات می«: گوید نجوا کنان می

  ».کنیم شانسمونو امتحان می«
                                                             

2 Abeي  ، کوچک شدهAbraham 
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براي  قبل از آنکه بتواند چیزي. رسیم بعد به پنجره می. دهد بدون اینکه چیزي بگوید سرش را تکان می
همین که ببینم به . به تشکر نیازي ندارم. دهم گفتن در ذهنش بیابد، به آرامی او را به درون پنجره هل می

اما براي من  –اهمیت به نظر بیاید  شاید این یک پیروزي کوچک و بی. رود برایم کافیست یک جاي امن می

  .اهمیت بسیار بالایی دارد
شارك با . ها دیگر کارشان از کمک گذشته دهند، اما بعضی ره ادامه میها همچنان به رد شدن از پنج زندانی
شکند، و به سرعت و بدون درد روحشان را آزاد  کند، گردنشان را می اي عبوس به آنها رسیدگی می قیافه
  .بعضی اوقات بیشترین کاري که براي یک نفر از دستت بر میاید همین است. سازد می

رید موبور در کنار پنجر من باید با شما بمونم و مبارزه «: گوید زیر لب می. نگرد کند و به ما می ه مکث میم
  ».شغلم همینه. کنم

  ».تونی به ما کمک کنی در شرایطی که هستی خیلی نمی«. گویم توانم با لحنی مهربان می تا آنجا که می
  ».دونم چه کارایی باید کرد اما من می«

یه . به خودت برس. کامل استراحت کن. برو خونه. ظایفت رو انجام داديبه اندازه کافی و«. زنم لبخند می
  ».دونه که استحقاقش رو داري خدا می. تعطیلات طولانی برو

  »کی پیروز شد؟... درباره جنگ. قبل از اینکه برم«: گوید او می
  »کدوم جنگ؟«. کنم اخم می

  ».جنگ جهانی«
  »اول یا دوم؟«

  »هم در کار بوده؟ دومی جهانیجنگ «: پرد اش می رنگ از چهره
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و دلم براي این مرد حیران که قرار است یاد بگیرد و خود را با » .برو خونه«: گویم این بار با پافشاري می
  .سوزد چیزي که از زندگی قرن بیست و یکمی باقی مانده وفق دهد می

از . مانیم اند، و فقط ماییم که در سیاهچال باقی می یافته اند یا از درد و رنج نجات شان رفته خیلی زود همه

هر کس بخواد با . نمک برید، من کاملاً درك میخواید  اگر می«. کنم شارك به تیماس و به کایریلی نگاه می
  ».این دیگه آخر کارشهمن ادامه بده، احتمالاً 

  »؟کدوم یکی از ما شکل بزدلاست ها«: غرد شارك می

. هایم را ببندم شود لب ي مصمم او باعث می ، اما یک نگاه به چهرهچیزي نمانده بگویم کایریلی» ...خب«
 فکر کنم زیادي. متاسفم«. او حالا واقعاً یکی از ماست. دیگر زمانِ دست انداختن کایریلی کواکس گذشته

  ».بیاید بریم. فیلم دیدم
  .کنم به طرف در حرکت می

  »خواي یه خداحافظ بهم بگی؟ حتی نمی«: پرسد کرنل می
  ».چرا؟ تو که قرار نیست جایی بري«. غرم می

  ».تونم برم تو گفتی می«: گوید او با دندان قروچه می

لاس نمایش اجرا کنیم ترکمون درست وقتی قراره با لرد . کنی تونی، اما این کارو نمی بله می«: خندم می
بذاریمون بري؟ همینجوري بذاري بک دنیا  ره بتونیم این ماجرا رو پیروز بشیم کنی؟ در حالیکه هنوز امید می

هیچ تو . نه عمراًشد جلوش رو بگیري؟  کردي می دونی شاید اگر تلاش می رو نابود کنه، با وجود اینکه می
  ».ري جایی نمی
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اما . کند رد سوراخی در پس گردنم ایجاد میکنم با آن اخمش دا کند و حس می کرنل تهدیدکنان غرغر می
ما مثلاً قهرمان  اي بابا. همه اینطورند. خواهد آمد دانم که به دنبالمان کنم، می درحالیکه از درگاه عبور می

  .کنن میکاریه که قهرمانا این  –هستیم 
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12  

  پرروح

  
هاي ضخیم تارعنکبوتی که به عنوان کف پوش استفاده  خزیم و رشته وهاي قصرِ بلندسقف میدر میان راهر

هاي لرد لاس با لشکر  شاید نوچه. ایم هنوز هیچ شیطانی ندیده. سازد هایمان را خاموش می شده، صداي قدم
خواهد خودش به  یاما عجیب اینجاست که او م. شیاطینی هستند که آخرین بار در این دنیا با آنها جنگیدیم

اش اطمینان داشته  تواند از پیروزي او در قلمروي خودش، به عنوان یک ارباب، می. تنهایی با ما روبرو شود
لرد لاس . شد تر می باشد، اما اگر صدها نوکر و هواخواه داشت که بر ضد ما بشوراند کارش خیلی ساده

  حالا چرا این کار را کرده؟. کند معمولاً ریسک نمی
هاي نور است، و آنها را براي ساختن چهارچوب  رویم کرنل مشغول ور رفتن با وصله چنان که راه میهم

از اینکه با ما آمد . گذارد، تا بتواند سریع آن را تمام کرده و اگر لازم باشد فوراً بگریزد پنجره کنار هم می
او . کاملاً انتظار داشتم ما را ترك کند. 1آمدم وقتی گفتم مطمئنم که خواهد ماند، داشتم قپی می. ام حیرت زده

  چه شد که یکباره نظرش را عوض کرد؟. زد در این یک ماه آخر مدام از التزام بازگشتنش به کشتی حرف می

  احساس گناهکند،  گاش درون سرم زمزمه می- کا
  »تو این کارو کردي؟«. غرم می

                                                             
 زدم بلوف می 1



پرروح - دوازدهم  لفص –دلاوران جهنم  –دهم  کتاب  

ترجمه رضا رستگار/ رن شان انوشته د  

 

تونم هیچ کدوم از  من نمی .ونم یه تلنگر بزنمت وقتی خواسته خودش وجود داشته باشه، میگوید  گاش می- کا
. تونم رو انتخابتون اثر بگذارم خواید وادار کنم، اما اگر بین دوراهی قرار بگیرید می شما رو به کاري که نمی

هاش بازي کردم و اونو از راه منطق دور  من با خواسته. خواست بمونه دونست باید بره، اما دلش می کرنل می
  .کردم
  ».هاي ما رو دستکاري کردي بندم این اولین باري نیست که خواسته شرط می«. کنم تهم میاو را م

دم تا  من فقط هر از گاهی بهتون اعتماد به نفس می. این دستکاري کردن نیست. کند گاش اعتراض می- کا
  .خواید انجام بدید کاري رو که واقعاً می

داري از ما سواستفاده . اي ما بهشون ملحق بشیمخو ي تو هم هست، مگه نه؟ تو می اما این خواسته«
  ».کنی می
  .رود بعد در سکوت فرو می. چه ذهن بدبینی داري. کشد گاش آه می- کا

این کار کاري . گاش گفت را به کرنل بگویم و به او شانس رفتن بدهم-کنم چیزي که کا با خود فکر می
را چه به  منبا این اوصاف . مال هستم ، و لجنشده، پرمو اما من هیولایی دگرگون. نجیبانه خواهد بود

  !نجابت؟

بازي، عروسک، لباس  اسبابزمین پر از . رسیم، بزرگترین اتاق قلعه رویم تا به اتاقی عظیم می آنقدر پیش می
در مرکز اتاق چلچراغی عظیم بر بالاي تخت پادشاهیِ عنکبوت شکل بزرگی . و چیزهاي زمینی دیگر است

گوگ  هایی که لرد لاس با سبک ون یکی از نقاشی. اند دو از تارعنکبوت ساخته شده آویزان است، و هر
  .شدهکشیده روي دیوارِ پشت تخت میخ 
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لرد لاس بر پاي تخت چمباتمه زده، اما کاملاً با زمین مماس نیست، و سرش روي یک تخته شطرنج خم 
و  شویم، او سخت در بازي فرو رفته د میوقتی وار. او پشت به ما، چهارزانو نشسته. بک حریف اوست. شده

  .مشغول تکان دادن یک مهره است

هاي سرخ  لب» .یه لحظه صبر کنید پسراي خوب«: گوید لرد لاس بدون اینکه سرش را بلند کند زیر لب می
به . دهد کند، بعد یکی از آنها را حرکت می هاي شطرنج را بررسی می کند، مهره به رنگ خونش را جمع می

  .گردد تا ما را ببیند نشیند و بک برمی بعد راست می» .ش براي بعد ادامه«. گوید زند و می بخند میبک ل

نما سر  به سمت مرد قدبلند و کله قرمز و گرگ» .کایریلی. شارك. کرنل. سلام گرابز«. گوید او به آرامی می
تنها چیزایی که با خودت «. دغر زند، اما مو فقط می تیماس لبخندي گل و گشاد به او می. دهد تکان می

  ».کردم با یک لشکر بیاي ها هستن؟ من فکر می آوردي این
اما به . گردم میروم و اتاق را به دنبال خطرهاي مخفی  تر می نزدیک» .همینا کافی هستن«: گویم به او می

  .رسد به جز این دو نفر کسی دیگر در آن نباشد نظر می
چه حیف . گذره دي یک عمر میآمگویی از آخرین باري که . 2برگشتی کورنلیوسخوش «: گوید لرد لاس می

  ».آمد بگه ِ جوان اینجا نیست که به تو خوش3که آرتري

. این براي او دشوار است. خواهد بالا بیاورد اش طوري است که انگار می گوید، اما قیافه کرنل چیزي نمی
  .پرسد چرا به اینجا آمده و از خود میگاش محو شده و ا-ي کا کننده شاید قدرت مجاب

  »گی؟ آمد نمی به من خوش«: پرسد شارك می
هاشو  گویی کسی بذله. تو همیشه یک بازیکنِ بی اهمیت بودي. نیازي نداري«. گوید لرد لاس با آرامش می

  ».ده براي سربازهاي پیاده هدر نمی
                                                             

٢ Cornelious 
٣ Artery 
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زند و انگشت شست  بعد به بک زل می» .زنی داري به احساساتم لطمه می«. کشد اش را بالا می شارك بینی
حالت . دهد اما اگر بک نگران هم باشد، آن را نشان نمی. دهد تا او را بترساند خود را زیر گلویش تکان می

  .اي هم تغییر نکرده اش حتی ذره چهره

ه نقاشیِ کند، بعد ب یک وري به چلچراغ بالاي سر نگاه می» .انگیزه اینجا خیلی شگفت«: گوید تیماس می
  »شده بافتن، نه؟ اونو از تارهاي عنکبوت رنگ«. پشت تخت

اي هستی که متوجهش  تو اولین بازدیدکننده. بله«. گوید زند و می لرد لاس لبخندي گرم و راستکی می

اگر «. زند در یک مشتش سرفه میکند و  مکث می» ...از دور مثل رنگ روغن و کرباسه، اما در حقیقت. شدي
که انگار  دکنی بهم حمله میجوري شما . نستیم دوست بشیم تیماس براوستو دیگري بود، ما میشرایط طور 

  ».فرمودید می«. کشد اش می یک دستش را روي سوراخ پر از مارِ درون سینه» .دقلبمو از جا بکنی دخوای می
  .کند هاي روپوشش پاك می و لجن را از آستین» .ما زندانیاتو آزاد کردیم«: غرد کایریلی می

 رو کاریم با چی خودم حالا دیگه تو لحظات بی. من ویران شدم. اوه چه با جرئت«: گوید لرد لاس زیر لب می
  ».متمرکز بشم، استاد کواکس تو شاید بهتر باشه روي«. زند شریرانه چشمک می» سرگرم کنم؟

نظریه که من نسبت این «. دهد سازد، بعد آن را به دو تکه جر می یک کارت بازي باریک در هوا میکایریلی 

  ».تو دارم تمرکزبه 
  ».رسه اشتباه بهم گفتن به نظر می. تو آدم ذاتاً بزدلی هستی دبه من گفته بودن«. کند لرد لاس اخم می

  ».اما من تغییر کردم. اخبار درست بوده. نه«: گوید کایریلی می
  .غرد کنان به سوي من می مو پرسش
  ».حق با توئه. آره«: دهم پاسخ می

  »درباره چی؟«. کشد لاس ابرو در هم میلرد 
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شیم زنیم و خیلی کم داریم می کنه ما زیادي داریم حرف می مو فکر می« کوبم و  هایم را به هم می دست» .کُ
هاي درآمده  ها و نیش خودم هم با پنجه. فرستم موجی از جادو به سوي دو نفري که جلوي تخت هستند می

  .سازم ي مبارزه می آماده دوم و خود را به دنبال آن موج می

ارباب . اما فقط همین. فشاند کند و چند قطره خون از لرد لاس به هوا می موج جادو موي بک را برآشفته می
افُتم و دهانم طوري  محکم به زانو می. دهد کشد و یک دستش را به سوي من تکان می شیطانی آهی می

توانم  نمی. شوند ام نیز به هم بافته می موهاي درون منافذ بینی. اند شود که انگار آن را چسب زده بسته می

هایم  کنم، بعد چند تا از انگشت زنم و با جر دادن آنها را باز می هایم چنگ می هایم به لب با پنجه. نفس بکشم
  .درم برم و تارموها را از هم می اغم فرو میرا به داخل دم

نما درحال زوزه  گرگ. پرند کشم، مو، شارك، تیماس و کایریلی از کنارم می می راحتدرحالیکه نفسی 
تیماس فقط سوتی آهسته سر داده، انگار که دارد به . کشیدن، شارك نعره زدن، و کایریلی جیغ کشیدن است

  .رود سر کارش می
دهد آن چهارتا به او نزدیک شوند، بعد با آنها  تواند آنها را دفع کند، اما اجازه می حتی میلرد لاس به را

شانسی  ددهد فکر کنن کند، و بهشان اجازه می با آنها بازي می. راند زنان عقب می شود، و سیلی گلاویز می

ام را بست  و بینی هایم را به هم چسباند درست وقتی لب. دانم من بهتر می. براي شکست دادنش دارند
این . کردم اگر گفتم ما حتی یک سر سوزن شانسی در مقابلش داریم اشتباه فکر می. قدرتش را حس کردم

  .تواند شکستش دهد اینجا هیچ کس نمی. قلمروي پادشاهی اوست
ی او هنوز مشغول کار بر یک پنجره است، اما وقتی نگاهش با نگاهم تلاق. اندازم نگاهی به کرنل می نیم
سرم را . خواهم بجنگد پرسد آیا از او می میبا این کار برد، و  شود، یک ابرویش را بالا می کند متوقف می می
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بعد به بک که هنوز از جایش تکان . دهم تا بداند من حالم به خوبی اوست به نشان مخالفت تکان می
  .علاقگی و آرامش مشغول تماشاي مبارزه است او با بی. کنم نخورده رو می

مطمئنم لرد لاس دخالت خواهد کرد، و خود را در برابر هر چه . دارم و به سمت او خیز برمی» چرا؟«: غرم می

  .کنم به سویم بفرستد مهیا می
ها، اما  مردن مثل قهرمان. ن اي داشتم؟ شیاطین پیروز شده هچه حق انتخاب دیگ«: پرسد بک به آهستگی می

  »اي داره؟ براي هیچ و پوچ، چه فایده

دهانم از خون و بزاق . لرد لاس هیچ حرکتی براي اینکه جلوي مرا بگیرد نکرده. شوم تر می دیکدارم نز
کردي  در گذشته با وجود اینکه فکر می«. غرم کنم تا خالی شود، بعد بر سر بک می تف می. خیس است

  ».امیدي وجود نداره مبارزه کردي
. دونم ما شانسی براي برد نداریم میحالا . اد داشتمبه معجزه اعتق. اون زمان جوونتر بودم«. کشد بک آه می

  ».تونید مرگ رو شکست بدید شما نمی. دونست برنَ هم آخر کار این رو می
اون جون خودش رو . با سایه درگیر شد و برامون زمان خرید. اما اون تسلیم نشد«. کنم به او یادآوري می

ت رو به هیولایی سپردي که اون بیش از همه ازش نفرت و حالا تو خود. قربانی کرد تا تو رو نجات بده

  ».داشت
اما . کردم تونستم بشریت رو نجات بدم، این کارو می اگر با قربانی کردن خودم می«. گوید بک به آرامی می
ي  این تخته«. گیرد دارد و آن را به سمت من می ي شطرنج را برمی خیزد، تخته برمی» .هیچ سودي نداره

شصت و چهار منطقه، نیمی . دنیا در ابتدا این شکلی بوده، و به زودي دوباره به همین شکل در میاد .اصیله
گم این چیز خوبیه یا چیز  من نمی. ها نیست جایی براي انسان. براي موجودات کهن، و نیمی براي دیموناتا

  ».این فقط چیزیه که باید باشه –بدیه 
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فته که ما اجازه بدیم بیفته در صورتی می این اتفاق فقط. نه«. غرم می   ».ذارم نمی من. ذاریم و ما هم نمی. اُ
انتظار دارم . کنم دستم را مشت کرده و به سوي او پرت می. ي دست من قرار گرفته حالا او در محدوده

آن را محکم کند، بعد  ي مرا منحرف می دهد و ضربه جاخالی بدهد، اما به جاي اینکار تخته را به هوا تاب می

انتظارش را نداشتم که این دختر  –کنم  از این حرکت حیرت می. رود کوباند و سرم عقب می ام می به چانه
قبل از آنکه بتوانم حال خود را بازیابم، شکمم را . کوچک در یک مبارزه عادلانه بتواند با من برابري کند

  .دهد کند و یک موج قوي از جادو از پوستم عبور می لمس می
کنم  یک دستم را بلند می. آورد بک تخته را بالاي سرم می. پیچم افُتم و به خود می کشان از درد فرومی زوزه

هاي مچ دستم  شود و استخوان هایم کوبیده می اي کنار بزنم، اما تخته محکم روي بندانگشت تا آن را با ضربه
  .زند را شکسته و صورتم را مثل چکش به زمین می

هاي زیر من نرم هستند، پس  تارعنکبوتاما . شد و مغزم داغان ام خرد می بتنی بود، جمجمه پوش اگر کف
ي  خیزم، که یک طرف صورتم حس فروریختگی دارد، چشمم بسته است، و خون از همه اگرچه درحالی برمی
یعنی یک خبر بد براي  و این. مردم، اما نمردم با این ضربه باید می. خیزم برمی واقعاًزند،  جراحاتم بیرون می

  .بک
فکر . او انتظار این واکنش سریع را نداشت. کنم هایم را دور مچ دستش سفت می خیزم، دندان روي پا می

درحالیکه بک یک افسون براي دفع کردن من آماده . ور شود کردم فرصتش را دارد که دوباره به من حمله می
افُتد،  کشد و کنار می بریده نفس می بریده. کنم تش را از جا میفشرم و دس هایم را می تر دندان کند، محکم می

قبل از . کند و از جادویی که بر لبانش جاري بود براي سوزاندن جراحت و ساکت کردن دردش استفاده می

اش را به  برم، و قصد دارم کله آنکه بتواند دوباره دستش را به هم وصل کند، به سمت گلویش یورش می
  .ستش از جا بکنمهمان آسانی د
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به حالت تشنج به کناري . شود هایم جاري می رگ شوند و شوکی الکتریکی در سیاه هایم خشک می فک
اش از یک  سیخی بینم که یک انگشت سیخ کوبم، لرد لاس را می همچنان که خود را روي زمین می. افُتم می

وقتی یونی سوان کشته شد، من یک  .نه، گروبیچ«. کند او مرا وعظ می. دهد سو به سوي دیگر تکان می

  ».حاضر نیستم یکی دیگه رو از دست بدم. دستیار رو از دست دادم
گیرند، اما  مارها او را گاز می. چپاند ي لرد لاس می کشد و یک دستش را به درون سوراخ سینه شارك نعره می

جسدهایشان را به سوي . کشُد نها را میقاپد و با فشار آ دارد، چند تا از مارها را می او دستش را داخل نگه می

  .کند پاشد، و یک لحظه او را کور می خون بر چشمان ارباب شیطانی می. کند صورت لرد لاس پرت می
تیماس هم . پرند کند، شارك، مو و کایریلی بر او می درحالیکه لرد لاس خون را از چشمانش پاك می

تو شطرنجت «: پرسد می. کند و به جاي آن به بک رو می کند خواهد به دنبالشان برود، اما تردید می می
  »خوبه؟

  »-من«. کند بک اخم می
 آدممثل یک  در ظاهر. کوبد قبل از آنکه بک حرف دیگري بزند تیماس پاي راستش را مثل شلاق به او می

پایش به یک طرف سر بک . تواند خیلی چابک عمل کند دیلاق و ناشی است، اما وقتی خودش بخواهد می

  .کشد از سر غافلگیري جیغ می. اندازد خورد، و او را به کناري می می
تیماس . کنم روم، براي کشتن او لحظه شماري می شوند، با شتاب دنبال بک می هایم باز می وقتی قفل فک

هاي  روي چشم. شنود بک قبل از آنکه مرا ببیند صدایم را می. شوم تر می پنجه کشان نزدیک. رود کنار می
. شود عبارتی جادویی از زبانش رها می. دهد هیس سر می کند و مثل گربه هیس باشته از نفرتم تمرکز میان

پیوندد، و درحالیکه  به مچش می شود و اش روي زمین شوت می یک صدم ثانیه بعد دست از جا درآمده
 .رقصد ري میقرا پیوندد، با بی هایش با سرعتی وحشیانه به هم می ها و رگ ها، استخوان تاندون
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لغزد تا به  کند، روي زمین می کنم، اما بکِ از دسترسم فرار می خود را روي او پرت میزنم و  وحشیانه نعره می
غلتد، و وقتی در ارتفاعی  خورد، چند متر از دیوار بالا می وقتی به آن می. ترین دیوارِ تارعنکبوتی برسد نزدیک

  .زند گیرد با خشم به من زل می ایمن قرار می

شارك . رسد رنجیده به نظر می. کند را از چشمانش پاك کرده و دوباره کارش را شروع میلرد لاس کثافات 
یکی از این بار . کند تا چند مار دیگر را بکشد ي ارباب شیطانی دست دراز می ي داخل سینه به سوي حفره

اما مار روي  بزند، شبا سیلی کنارکند  شارك سعی می. لولد پرد و دور بازویش می آنها از شکاف بیرون می

بدنش سر . برد کند، بعد سرش را به داخل پوستش فرو می لغزد، با یک گاز بازویش را سوراخ می آرنجش می
با زور قاپد، و درحالیکه  دم مار را می هراسان شارك. شود خورد و کم کم زیر پوست شارك ناپدید می می

  . افُتد کشد و فرو می یسعی دارد آن را بیرون بکشد، از درد و وحشت جیغ م
س فرو هاي نیشش را به درون گوشت خمیري شکم لرد لا کشد و دندان اي می از همیشه زوزه مو بلندتر

لرد . کنَد متر از پوست او را می ي سی سانتی کند، بعد به اندازه جود و جدا می یک تکه از آن را می. برد می
جهند و به سمت  اش بیرون می دو مار دیگر از سوراخ درون سینه. گردد نالد و تا نیمه برمی لاس می

هایشان به چشم او  ي بچرخد، دنداننما بتواند به کنار قبل از آنکه گرگ. شوند هاي مو شلیک می چشم

  .افتد جور به زمین میو نابینا و رنکشد  مو جیغ می. ندکن ها را سوراخ می رسند و تخم چشم می
  .نگرد رود، و از مو به شارك می کایریلی یکه و تنها و لرزان عقب می

پرد، و همه  باز به هوا می و در فضاي جلوي شعبده »حالا چی مرد کوچک؟«: گوید لرد لاس نجوا کنن می
  .گشاید هشت بازویش را تا آخر می

. شود نیشش باز می. کند رود، بعد مکث می دهد، چند قدم دیگر عقب می آب دهانش را قورت می کایریلی
. کشد بیرون می چاقو یک جفت سریعاً و» .زنم اینجاست که من باید هنرنمایی خودمو نشون بدم حدس می«
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به محض اینکه . خورند ي راست او می آنها به دو سوي سینه کند و می شانرباب شیطانی پرتاببه سمت ا
هاي  خندد، بعد درحالیکه علف لرد لاس می. شوند کنند، به علف هرز تبدیل می چاقوها با لرد لاس برخورد می

در عرض چند ثانیه . افُتد روند به حال خفگی می می شوند و به داخل پوست و گوشتش فرو هرز پخش می

زنند و از  ها دور گلویش حلقه می علف. شود کننده بدل می اش به جایگاهی براي یک گیاه خفه  کل قفسه سینه
  .دهد ارغوانیِ زیبایی تغییر رنگ میرسند، صورتی که رفته رفته به  گردنش بالا رفته به صورتش می

من باید به دنبال او بروم، اما از دیدن لرد » ارباب؟«: زند رسد از جایگاه خود صدا می بک که آشفته به نظر می

ه دست ست، بخصوص اینکه بباورنکردنیدیدن تقلاي او در این حالت . ام سر جایم میخکوب شده لاس
ریدي به ناچیزيِ کایریلی کواکس این اتفاق در حال انجام است اما شاید کایریلی امتیاز برتري ما بوده. م .

احتمالاً لرد لاس به خودش زحمت نداد تا به آن خوبی . هیچ کس انتظار نداشت بتواند تهدیدي ایجاد کند
اگر کایریلی بتواند از این موقعیتش . کرد، در مقابل او حفاظی بسازد ما خود را حفاظت میکه در مقابل بقیه 

  ...سود ببرد
ها  علف. زند رزد، بعد لبخند میل کنم، لرد لاس می همین حالا که دارم به چیزهاي غیرممکن فکر می اما
  .ماند اي نازك از آن باقی می ها دانهچند لحظه بعد تن. افُتند هایی خشک کنار می و به شکل خوشه پوسند می

این . گیر کنه تاثیرگذار بود، اما نه اونقدر که بتونه یک نفر همچو من رو زمین«. کند لرد لاس اعتراف می
  »ي تو بود، استاد کواکس؟ بهترین ضربه
  ».تقریباً آره«: کشد کایریلی آه می

  »پرسم، حالا چی، مرد کوچک؟ پس دوباره می«
شی؟ می من رو«. زند کایریلی به زور لبخندي لرزان می   »کُ

  .رود دهد و چند تا از بازوانش را به سوي مغ نشانه می لرد لاس سري به نشان تایید تکان می
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  .زنم و با جریانی از جادو ارباب شیطانی را می» !نه«: زنم نعره می
اي؟ فکر  تو هنوز زنده«. زند ا خشم به من زل میکند و ب خود را راست می. شود اي پرت می لرد لاس به گوشه

  ».ي کوچک کردم تا حالا کارش رو ساختی یگانه

  ».اونا دوستاي من بودن آخه .کار سختیه«: گوید بک به نرمی می
شی اما تو باید حداقل یکی از اون. فهمم می«. گوید لرد لاس با صدایی خرخرمانند می تا . ها رو براي من بکُ

  ».از طرفداران من هستیثابت کنی واقعاً 

هاي  و قسم اش هاي ابتدائی رسد بک احتمالاً هنوز مابین وفاداري نظر می به. زند امید در قلبم جوانه می
هنوز از خط پایان عبور . اگر دودل باشد، شانسی براي نجات او وجود دارد. جدیدي که خورده تردید دارد

  .شاید بتوانم او را برگردانم. نکرده
درخواست . تر شود گذارم صورتم نرم شده و انسانی زنم، و می ي دخترك گره می نگاه آشفتهنگاهم را با 

  ».تونیم بکشیمش اگر ما سه تا با هم متحد بشیم، می. به ما کمک کن«. کنم می
  ».توبه خاطر . اما برگشتم. مجبور نبودم برگردم! من برگشتم«. زند کرنل فریاد می

  ».بکشیکه منو «. گوید بک عبوسانه می

تونی دوباره یکی  می. هاي پشت سرتو خراب نکردي تو هنوز همه پل. تا تو رو نجات بدیم«. کنم مخالفت می
هر کاري که بکنی، بازم هرگز . نوعان خودت بمونی با عقل بیشتر جور در میاد اینکه با هم. از ما باشی

  ».تونی یک شیطان باشی نمی
ها و راه و  بیش از حد از محدوده. من یکی از عناصر مرگم. نیستمن هم اما من واقعاً انسا. نه«. گوید بک می

  ».این تنها چیزیه که برام باقی مونده. رسم زندگی فاصله گرفتم
  »- تونی تو می! نه«. زنم فریاد می
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رده مردمانِ«. پرد فم میمیان حر رده هایی که وفاداریم رو بهشون مدیون بودم قرن اون. ن من من ها پیش م .
اون . خسته شدم از بس سعی کردم کار درست رو انجام بدم. دنیاي من نیستید جزءشما . برنَ آخرینشون بود

تونم بگم، من  می یک جوراي عجیبی. وقتی که روحم به راهش ادامه نداد، من مرگ رو از بند رها کردم

  ».در اختیارش قرار بدم وهم مجبورم کامل خودم رحالا . مادرش هستم
لرد . درخشد آید و می هایش درمی تخته پرواز کنان به انگشت. کند بک یک دستش را به سمت تخته دراز می

درحال پرواز، به سوي . آید از درمیکشد و از بالاي سر شارك و دیگران به پرو لاس با خوشحالی آه می

افُتند،  هاي تارعنکبوتی از هم باز شده و می رشته. شوند دهد و آنها منحل می دور ما دست تکان می هاي دیوار
  .کنند کردند، آشکار می و مناطقی را که دیوارها از دید پنهان می

هزاران انسان که خشک شده سر جایشان قرار دارند، در . هاي اطراف ما هستند هایی در اتاق انسان
کنم آنها  براي چند ثانیه فکر می. هایشان دو طرفشان قرار گرفته شود، و دست دیده نمی هایشان چیزي چشم

رده روند بینم که بالا و پایین می هایشان را می کشند سینه درحالیکه همزمان با هم نفس می اند، اما بعد م.  
  ».این باید چیز بدشگونی باشه«: گوید تیماس می

  ».ست روح اونها داخل تخته! تخته«: زند نل نعره میکر

ي  و لبخندي ناخوشایند بر گوشه» .ن به راحتی پنهان شده«: گوید و می شود می تر لرد لاس به بک نزدیک
  .بندد نقش می دهانش
تو هنوز یکی . این کارو نکن. صبر کن«: گویم م، نفس بریده میبین نیت شوم را در چشمان بک می آن وقتی

بچه هم بینشون . هاي واقعی هستن اونا آدم. شد دید ازت بیزار می برانابوس اگر حالا تو رو می. از ما هستی
  »...هست
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حتی . من بیش از هزار و پانصد سال زنده بودم. اید همه شما به چشم من بچه«: گوید بک به آرامی می
ها رو به  و حالا وقتشه که بچه«. شود اش جدي می چهره» .مونید ا هم براي من مثل نوزاد مییرترین شمپ

  ».رخت خواب ببرم

ن رد رود، و آخری ي پیوندهاي بین ما براي همیشه از بین می کنم همه و حس می» !نه«: کشم جیغ می
کنم جلویش را بگیرم،  سعی می. شوند هایش ربوده می بینم که با پلک بر هم زدنی از چشم انسانیت را می
سر جایم نگه دهد و مرا  اما لرد لاس دستی تکان می. اي تخته را از دستش بیرون بکشم بپرم و با ضربه

  .دارد یم
همچنانی که کایریلی به بکِ زل ... خورد و شارك با مار گلاویز است درحالیکه کرنل رو به جلو تلوتلو می

و همچنانی که مو کور و نابینا روي زمین از درد به ... شود زند و چینی از اخم بر پیشانی تیماس پدیدار می می
کنان به نشان موافقت سر تکان  آید و تشویق پیچد و لرد لاس شناور در هوا به کنار شاگردش در می خود می

  ...دهد می
. فرستد به داخل آن می ي کریستالی آتش را از میان لایه و امواجگذارد  روي تخته می بک دست راستش را

داخل آن تقریباً . خروشند ي شصت و چهار منطقه می هاي آتش همچون موج در همه کنم که زبانه حس می

ي یک کهکشان حجم دارد، اما آتش سریعتر از سرعت نور همه چیز را  به اندازه کران است، و هر منطقه بی
هایی که دور  و ارواح آدم.... ها ها، آسمان ها، جهان سوزاند، و هر چه بر سر راهش باشد، شیطان درون آنها می

  . کند ما هستند را نابود می
فتد و منقبض می به یکباره فرومیهایشان  بدن آنهایی که در صفوف خود هستند،  هایی که دختري  بدن. شود اُ

رحمی کشته شدند،  با بیهمه  –دفاع  گناه و بی هزاران انسان بی. اي غمناك سلاخی کرد از گذشته، با چهره
  .ف شدهو منحرباخته  آن هم به دست بکِ رنگ
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13  

  نامقدس ي گانهچهار

  
درخشش هزاران روح سوزنده صورتش را . زنم پر از وحشت و نفرت، بدون آنکه کلامی به زبانم بیاید نعره می

  .آید زده و ملعون به نظر می او خوف. روشن کرده
هاي چسبناکش را کنار صورت بکِ  و یکی از دست» .محبوب من«: گوید لرد لاس با صدایی شرشرمانند می

هیچ کاري براي جلوگیري از . به درون نور لرزانِ تخته زل زده، و مبهوت مانده. دهد نمیاو پاسخ . کشد می
ام  هرگز کسی را ندیده. شوند پیچند و واژگون می هاي اطراف ما به خود می کند، حتی وقتی بدن قتل عام نمی

  .شدم ي آن می شیفته اینقدر حال به هم زن نبود، حتماًاگر . که آگاهانه راهی شیطانی انتخاب کرده باشد
مار . اش را بیرون کشیده او دم مار را جدا کرده و دل و روده» اُفته؟ چه اتفاقی داره می«: دزن شارك نعره می

  .مرده، اما بیشترِ بدنش در بازوي شارك گیر افتاده
مانده از  ي باقی این تنها قطعه. و سعی دارم به دنبال بکِ از دیوار بالا بروم» !اونا رو کشت«: زنم جیغ می

  .دیوار است، و همچون ستونی در اتاقی عظیم و پر از جسد راست ایستاده

با وجود آنکه چیزهاي زیادي در زمان زندگی » .نه«: نالد می. نگرد هاي در حال سقوط می شارك به آدم
  .ي ترسناکی که رخ داده تحت تاثیر قرار گرفته خودش دیده، از فهمیدن فاجعه

  ».باید جلوشو بگیریم«: گوید دهد، و می هایش را پیچ و تاب می دارد و انگشت به جلو برمیکایریلی قدمی 
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چشمگیرترین . فکر کنم کار از این حرفا گذشته«. نگرد کند و تخته را می تیماس یک وري سرش را بالا می
  ».تونستم بدونم طرز کارش چطوریه اي کاش می. ایه که دیدم وسیله

تونی تا ابد اون  تو که نمی. کُشم من تو رو می«: خورم گیرم و قسم می به سوي بک مییک انگشت لرزانم را 

  ».کُشمت به محض اینکه بیاي پایین، می. بالا بمونی
ي مصائب  تونی همه فکري می با خشونت و بیکنی  فکر می. گروبیچ خردي بیتو چقدر «. خندد لرد لاس می

  ».و مشکلات جهان رو حل کنی

دانم چیزي از آنچه که گفتیم شنیده است یا  نمی. شود خیره مید، بعد دوباره به درون تخته زن بک پلک می
. برد کند، اما لذتی از این کشتار نمی او سوختن ارواح را نظاره می. نه، یا اینکه اصلاً از حضور ما خبر دارد یا نه

سوزد و از بین  میرند، می نهایی که میاش به همراه ارواح آ احساسات انسانی. کند این دارد او را نابود می
  .رود می

  ».آد چرا؟ با عقل جور در نمی«: گوید کرنل زمزمه کنان می
  ».خواد خودش رو به ارباب جدیدش ثابت کنه اون می«: غرم می

باید دلیل . رو بکشه مافقط گفت یکی از . ها رو بکشه اما لرد لاس ازش نخواست اون«: کند کرنل اصرار می

  ».ها رو نشونه رفته وجود داشته باشه که اون به جاي تو یا من، اون اي دیگه
 بک ناقلا و هوشمنديِ هاما نه ب. رفیق گردن کلفتت باهوش تر بوديتو همیشه از «: گوید لرد لاس می

  ».جوان، اما مطمئناً آیکیوت چند درجه بیشتر از استاد گریديِ یک جورایی خنگه
وب اتابشی تیره است، و به شکلی متن. درخشد افُتند، اما تخته همچنان می ها هم بر زمین می آخرین انسان

  .وار سایهتپشی تاریک، خاکستري، . تپد می
  »!اون مرگه«: فریاد می زنم. افُتد ام دیرتر از آن که به کاري بیاید می دوزاري
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ي دور  از فاصله. وندر شوند و همچون مار در فضاي دور بکِ بالا می هایی باریک از تخته بلند می پیچک
توانم ببینم هیچ چیزِ این  ممکن است آن را با دود اشتباه بگیرید، اما در این فاصله نزدیک به راحتی می

به نظر . همان غلظت و استحکام مرگی را دارد که قبلاً با آن مواجه شدیم. نیستهاي نیرومند طبیعی  رشته

ها قتل عام شدند تا مرگ بتواند جسمی تازه از  انسان. همان راهی براي بازگشت یافت رسد دشمن قدیمی می
  .کالبد روح آنها بسازد

کشان، مثل  گلوله نعره. کنم ي جادویی آزاد می ي نیرویم را به شکل یک گلوله با جیغی ناشی از شکست، همه

بک . باشداصولاً هیچ چیز نباید توان متوقف یا منحرف کردن آن را داشته . رود یک موشک به سوي بکِ می
  .باید تکه پاره شود

ضربه او را به . کند لغزد، و انفجار را به خود جذب می اندازد، و بین من و بک می اما لرد لاس خود را وسط می
اینجا هر چه . این قلمروي اوست. کند رد لاس را نابود نمیاما ل. اندازد کوبد و او را به زمین می بک می

  .تواند سرپا شود اي نخواهد داشت و او همچنان می مهمات بر سرش بریزم فایده
اما او قبل از آنکه . جهند شود، به سمت بک می شارك و کایریلی که نیت قتل در چشمانشان دیده می

هنوز تخته را در آغوش . آورد وار آنها را به پرواز در می بلاي تن با اشاره. شود اي بخورد سر پا می ضربه

پیچانند، او  د و خود را دور بک مینرو وار بیشتري از شصت و چهار مربع به هوا می هاي سایه پیچک. فشرد می
کند، و  هایش را باز می او لب. کشند لغزند، و خود روي لبانش می کشند، از گلویش به بالا می را در آغوش می

تر و تهدیدآمیزتر به خود  هایش رنگی تیره روند و چشم ها از گلویش پایین می سایه. کند آن را استنشاق می
  .گیرند می

  ».بیا پیش من«. شود یکدست از دهانش خارج می کلمه به شکلی» گرابز«: گوید او می
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آید این چیز بدي  ه نظر نمیدانم قصد دارد مرا بکشد، اما ب می. چیزي مسلط و اغواکننده در لحنش وجود دارد
نه دردي، نه احساس گناهی و نه . اگر خود را به او بدهم، در یک لحظه همه چیز تمام خواهد شد. باشد

ها را بغل کنم، تا به او ملحق شوم، و بخشی از آن  شده در سایه کافیست یک بار دخترِ احاطه. عذابی

  .، پنهاندگی بخواهمدنیاي تاریک شوم، و با فراموش کردن همه چیز نیمه
اي از  اما بعد پنجره. خواهم بگویم حواسم را پرت نکند کنم، و می به او اخم می» !گرابز«: کشد کرنل جیغ می

  .او راهی براي فرار گشوده. بینم نور قرمز رنگ می

، زخمی ي انرژي را رها کردم کند دخالت کند، اما اگرچه وقتی گلوله سعی می» .فکر نکنم«: غرد لرد لاس می
شارك و کایریلی به جلوي . از حالت نرمالش کند تر است. ام جدي به او وارد نیاوردم، درد به جانش انداخته

ماند و تخته و  تیماس همچنان می. کنند خوران از پنجره عبور می دوند و سکندري ارباب شیطانی می
ابري از سایه دور و زیر او . کند تماشا میرقصند را  آیند و دور پوست بک می را که از آن بیرون می ییها سایه

زد و در آن  شد اگر خود را به قلب آن ابر می رسد تیماس خوشحال می به نظر می. گیري است در حال شکل
  .شد گُم می

  ».یا حالا بیاید یا بمونید و بمیرید. کنم بیشتر از این صبر نمی! یالا«: زند کرنل نعره می

ها  کند، بعد به جاي آنکه به داخل ابر سایه اخمی به کرنل می. افُتند ش فرومیهای کشد و شانه تیماس آه می
  .ام چیزي که من هنوز انتخاب نکرده .کند خورد، و زندگی را بر مرگ انتخاب می بپرد، به داخل پنجره سر می

. برد بالا میاش را  آید، و یک دست تیره و سکندري خوران پیش می» .، گرابزبیا پیش من«: کند بک نجوا می
  .کند لبخند بزند، اما انگار یادش رفته چگونه سعی می

تو گفتی اجازه . اون رو نکش«: کند زند خواهش می لرد لاس، درحالیکه اشتیاق واقعی در صدایش موج می
  ».ي من بود این تنها خواسته. تو قول دادي. این یکی رو بکشم مندي  می
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  »!گرابز«: دزن کرنل با حالتی هشداردهنده نعره می
ش رو بگیریم و همینجا  نشینی تونیم جلوي عقب می. تونیم اون رو نگه داریم میگوید،  گاش می-صداي کا

شوند، اتحادي از  هر سه قطعه توسط مرگ متحد می. اون رو با ما به داخل ابر ببر. نگهش داریم
این یعنی قدرتی بی حد و . دیم قدرتمندترین نیروهاي دنیا، به جاي یک سه گانه، یک چهارگانه تشکیل می

  .تونی این کار رو عملی کنی تو می. ي برانگیزاننده هستی تو ماشه. حصر
. کنم ، زمزمه میام ، گیر افُتادهگنجد هایی که کاملاً در درکم نمی با چشمان گشاد، درحالیکه مابین انتخاب

  »...قدرت«
  .گذارد ي قرمزرنگ می درون پنجرهبعد قدم به » .برو به جهنم«: گوید کنان می هق کرنل هق

  .دهم برود کنم و اجازه می بعد مکث می... کنم تا او را عقب نگه دارم یک دستم را دراز می
  ».خوام من این رو نمی. نه«. گویم شود و با صداي گرفته می ذهنم بازتر می

این بار لحنش » .درآي به من«: غرد ریزد می اش فرومی هیس کنان، درحالیکه لبخند نصفه و نیمه بک هیس
  .یک دستور است. درخواست نیست

اي شلیک  هاي سایه همچنان که پیچک. کنم بعد خود را به سوي پنجره پرتاب می» !گمشو«: غرم می

مرگ اما . یابد ي بک و لرد لاس پشت سرم انعکاس می خورده هاي فریب شوند تا مرا عقب بکشند، زوزه می
 –حداقل براي مدتی  –ام، و تاریکی  قبل از آنکه مرا بقاپد رفته. دي کُند استبراي این پسر گرگیِ تیزپا زیا

  .شود پشت سر گذاشته می
  

     

http://www.darrenshanfans.ir
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14  

  قهقرا
 .اسـت  پنجره را پیشاپیش شروع کرده بستن کرنل خورم، می غلت زمین روي  گذرم و پنجره می زمانی که از

بـر   مـا  امنیـت  و رود می بین از پنجره که گوید می درحالی این را» .ببینم رو تو نیست قرار دیگه کردم فکر«

 .شود قرار می

در قلمـرويِ لـرد لاس ضـربات زیـادي     . کشم از درد چهره در هم می شوم بلند میو وقتی » .خوابشو ببینی«
در دنیاي شیاطین کـه انـرژي جـادویی زیـادي بـراي اسـتفاده       . اما حداقل صورتم در امان ماندخورده بودم، 

، انگار  که از ام حالا که به زمین برگشته اما. درد را از بین ببرمتوانستم حس  می. داشتم، این مسئله مهم نبود
  .  وسط دستگاه ِ چرخِ گوشت رد شده باشم

. زنـد  کشد و خون از سوراخ به جـا مانـده بیـرون مـی     ي مار را از بدنش بیرون می مانده شارك با غرولند باقی
  . بندد ق میتیماس از کمربندش بانداژي در میاورد و دور بازوي سرباز ساب

از این . ازشون متنفرم شدیدها خوشم نمیومد، اما الان  هیچ وقت از مار«: کشد شارك که به سختی نفس می

  ».بینم ها کابوسشونو می به بعد شب
و کنار دوستش از خنده ریسه » .چیزي رو ببینی، نداري کابوسِتو تخیل کافی براي این که « :گوید کرنل می

بـا ابرویـی در هـم کشـیده     . گذارنـد  چرخانـد و مـن را از نظـر مـی     به سرعت میسپس چشمش را . رود می
  »رو به راهی؟«:پرسد می
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  .آورم و خون بالا می» .آره«:کنم زمزمه می
  » .زیر اتو مونده و له شده از من بپرسی سمت چپِ سرت یه طوریه که انگار«
  ».که بهش اشاره کرديممنون «

  ».شک دارم کار زیادي بتونن برات انجام بدن تونم ببرمت بیمارستان، هرچند می«
یه استراحت کوتاه میکنیم، بعدش میریم یه جایی که جادو داشته باشـه  . خوب میشم«:کنم خاطر جمعش می

  » .تا خودمو رو به راه کنم

گویـد کـه انگـار دارد در مـورد      تیماس طوري با شوق این را می» بود، هان؟ 1جو ي کوچک کینه یه فاحشه«
  .اش را نشان داده است کند که پنجه اي صحبت می گربه

دونستم به همچـین چیـزي تبـدیل میشـه، تـو همـون دریـا غـرقش          اگر می« :گوید نیت میباکایرلی با عص
امـا  . فکـر میکـردم مهربونـه   . اولین بار وقتی که هم دیگه رو دیده بودیم تو کشتی منو نجـات داد . کردم می

  ».انگار داره مورچه میکشهها رو کشت که  طوري اون آدم
مجبـوریم  نوبت بعـدي کـه دیـدیمش    . الان دیگه متلعق به مرگ و لرد لاسه از دستش دادیم،« :آه میکشم
  ».بکشیمش

  »کنی بتونی؟ فکر می«:پرسد کرنل مودبانه می
  ».ترن؟ شانسشو داریم اما اینجا که ضعیف. ور نه اون«

دانیم که کار تمـام   می. شود فرما می کنند، سکوت حکم ر میوقتی که همه در مورد لرد لاس، بک و مرگ فک
هـاي   توانیم هر چه قدر خواستیم گل و بلبل بگـوییم و حـرف   می. توانم این را در چشمانشان ببینم می. است

                                                             
  کوچکي  کنایه به یگانه 1
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رویاسـت، در واقعیـت    فقط یک پیروزي. تر از ما هستند، حتی در خاك ما اما شیاطین قوي. خوب خوب بزنیم
  .ممکن نیست

زبـان  ي  ي اون پشـمالو  دلم واسه. مو رو جا گذاشتیم«: خندد کج و معوج میو  کشد عمیقی می رلی نفسِکای

عنوانِ ناهارش فکر کرده باشه، ولی من برايِ اون هم همون حسِ تـرحم رو   م بهشاید به. تنگ میشهبسته 
  ».دارم

نماهاي اصـلی بـاقی    ه از گرگبا فرض اینکه لاري هنوز کشته نشده باشه، فقط یک دون«:دهم سر تکان می

  »رفتیم؟ از اونجا چه قدره که« :کنم میبه کرنل نگاه  ».مونده
رویـش را  » .حـالا هـر چقـدر کـه بـوده     ، زیادیـه  ولی مـدت . دونم نمی«:دهد سرش را به مخالفت تکان می

  ».قراره چی بگم الانمیدونی « :کند حالت صورتش تغییر می چرخاند و می
  »میخواي بري؟«

  ».باید برم. موقع هم که موندم دیوانگی بودون ا«
کنم کـه بایـد    دانم که دارم نفسم را هدر میدهم، اما حس می می» .ي مخفی ما هستی تو اسلحه« :گویم می

بپـریم   ، یـورش ببـریم و  کنیم، به سرعت بریم تومخفیانه حمله  تونیم با کمک تو می« .تلاش خودم را بکنم

  ».کنن رو له می اگر ما رو ول کنی، ما. بیرون
. اي نـداره  هاي من اینجـا فایـده   کنن و یادت نره که چشم می تونها له در هر صورت اون«:کشد کرنل آه می

خاصـیت،   ي بـی  ي چسـبنده   به دو روز نکشیده، به جز دو تا گلولـه . همین الانش هم سوزششون شروع شده
  ».مونه چیزي ازشون باقی نمی
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چرا مـا از  « :کند کایرلی گلویش را صاف می ،کنم اي بحث کردن فکر میموقعی که دارم به روش دیگري بر
قدرت اینو دارن که شیاطین رو عقب نگه  اونا موجودات کهن کمک نمیگیریم؟ اگر به تو راستشو گفته باشن،

  »....اگر ما مشکلو درست براشون مطرح بکنیم. دارن

زمین براشـون فقـط   . کنند دورتر به قضیه نگاه می اونا از« :دهد ي مخالفت تکان می کرنل سرش را به نشانه
  ».فقط قسمت کاگاش منو میخوان. اونا اهمیتی به ما نمیدن. یکی از میلیاردها. یکی دیگه از دنیاهاست

چی میشه اگه بهشون بگی تنها در صـورتی قـول میـدي    . کنیمتونیم باهاشون معامله  می«:گوید کایرلی می

هـاي مغناطیسـی بـراي     از سـنگ  قبلاً. حکامات دفاعی زمین رو تقویت بکننکنی که اونا هم استکمکشون 
ي زمین  تونن دوباره راشون بندازن یا عوضشون بکنن و دورِ کره حتما می. کردند مقابله با شیاطین استفاده می

  ».کننشیاطین نتونن ازش عبور  ظی بکشن تاي حفاف لایه
هـاي   مطمـئن نیسـتم کـه راه   . رگ شرایط رو عـوض کـرده  کنم م فکر می«:رسد کرنل نا مطمئن به نظر می

  ».قدیمی دیگه جواب بدن
چیزي از دست ندادیم، سنگ مفـت  ما تونیم ازشون بخوایم، اگر گفتن نه،  اما می« :کند لی پافشاري مییریکا

  »طور نیست؟ گنجشک مفت، این

بت پرسیدنش که کتکـت  کردن، باچرا امتحان نکنیم؟ حتی اگر درخواستتو رد «. شوم  کرنل می تردید  متوجه
  » ، میزنن؟زنن نمی

  »...احتمالا نه، اما« :گوید کرنل می
  »ات کلاس بذاري؟ کنی که جلوي رفقاي تازه می به فنا چی؟ نگرانی ناراحت بشن؟ مارو محکوم«: غرم می

  ».مسخره است« :رود صورت کرنل در هم می
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بـذار  . کهنـی ببـر کـه همراهـت اومـد      پیش موجـود  ما رو. اي هم نیست ي غیر منطقی شاید، ولی خواسته«
. ي ما میمونیم تونی بري، بقیه تو می. اگر ردمون کرد، حداقل تلاشمونو کردیم. زنیم خودمون باهاش چونه می

  »مشکلش چیه؟

بذارید مـن یـه پنجـره بـه دنیـاي      . کنیم کنه، اما امتحانش می مطمئنم که رد می« :اندازد کرنل شانه بالا می
  »...باز بکنم، بعدشیاطین 

  »چرا باید بریم اونجا؟« :زنم با شکاکیت بشکنی می

هـام اینجـا اونقـدر دوام     چشم. یس پنجره باز کنمبتونم به آتلانت چند ساعتی طول میکشه تا«:گوید کرنل می
  ».تره بعدشم اونجا براي من راحت. نمیارن
ي دسـتم باشـد، تـا اگـر      شوم که در محدوده ضـربه  اما آرام آرام تا حدي به او نزدیک می» .باشه«: غرم می

  .خواست گولمان بزند وارد عمل شوم
  

شـمنانمان نتواننـد مـا را رد گیـري     که د بیابدجایی را  و سعی داردبرد،  یمتفاوت م يکرنل ما را به چند دنیا
آتلانتیس، دنیایی کـه موجـود   اي به  ، کارش را بر روي ساختن پنجرهاي در عمقِ فضا ستاره در آخرسر،. نندک

زمـانی   . ترین دنیاي قابل سکونت به زمـین اسـت   نزدیک آتلانتیس  .کند شروع میکهن در آن منتظر است، 
، به دنیاي ما هم آمدنـد، و  را داشتندسفر در فضا  تواناییها  آن. کردند اي در آن زندگی می موجودات پیشرفته
ِ  جنـگ  یـک  مثل دهد، رخ میگداختگی اتمی چیزي شبیه سپس . ندهاي اولیه تاثیر گذاشت در پیشرفت انسان

  .شد نابودآتلانتیس . اي، اما بدتر هسته
واضح اسـت   .ملاقات کنم ترند که از خود زمان هم قدیمی من دنبالِ این نیستم تا موجودات اصلی آن دنیا را

و ایـن دیـوانگی    ،تر هستند باهوش کند که بسیار هم از ما ها موجودات برتري هستند، و کرنل فکر می آنکه 
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مثـل  مـن  . ها خودشان هم قبول دارند که قبلا خـراب کردنـد   اما آن. ها را دنبال نکنیم ي آن است اگر برنامه
  .ها اعتقاد ندارم کرنل به آن

هـاي   نیازتوانند رویشان را از  ها چگونه می اند، تنها راه نجات آینده باشد، آن حتی اگر کشتی نوحی که ساخته

ها معتقد هستند تمام موجودات دنیا باید  طور که موجودات کهن به کرنل گفتند، آن زمانِ حال بر گردانند؟ آن
امـا  . ي تکامل از ما در مقابل ِ شیاطین حفاظت کردند، تا ما پیشرفت بکنـیم  در دوره. مسیر خودشان را بروند

گلیم خودمان را از آب بیرون بکشیم، یا بـین   خودمان یا و ما را به حال خودمان گذاشتند، تاکنار کشیدند  بعد

  .هاي شیاطین هلاك بشویم پنجه
بـه حـال خـود رهـا     دنیـا را  یـک  ها را داشتم، هیچ وقـت   قدرت آن من اگر. اي فکر کردن احمقانه چه مدلِ

نـد میلیـارد سـال    توانند براي چ میفقط که گویند  می. توانند زنده بمانند موجودات کهن تا ابد نمی. کردم نمی
. ها یک میلیارد سال ابـدیت اسـت   براي اکثر تمدن. باشد انگار پشم !آخی چه کم .شیاطین را عقب نگه دارند

اگر بتوانند همین قدر از ما در مقابل شیاطین محافظت کنند، تا آن موقعی که قدرتشـان رو بـه افـول بـرود،     
  .هد شدخواي خالی از سکنه  تبدیل به پوسته خود به خود زمین
جهان سرشار از موجودات هوشمند دیگر اسـت،  . کنندفکر  ها که به آن دارنددانم که دنیاهاي دیگري هم  می

امـا اگـر پـیش از ایـن ارزش کمـک کـردن را       . ماند در میان میلیاردها مییک سنگ ریزه و زمین تنها مثل 
اش یاد بدهد چگونه راه  پدري به بچه براي من مثل این است که. داشتیم، باید تا آخرش هم پاي کار بایستند

بایـد ثابـت بکنـی کـه ارزش بقـا رو داري، بـرو بـه        « :دازد و بگویدینب برود، بعد او را وسط گودالی پر از مار
  ».سلامت

هـا تنهـا    اما به خاطر این که آن. براي رو کردن در بحث با موجودات کهن دارم اي من همه جور برگ برنده
اگـر بتـوانیم   . احساساتم را مخفی کنم، لبخند بزرگی بزنم و فروتنانه قضیه را جلو ببرم شانس ما هستند، باید
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و حتـی مـن هـم شـاید توانسـتم از      . کنیم، شاید بتوانیم شیاطین را عقب بـرانیم ها را براي کمک متقاعد  آن
ویم گیر خواهند کرد، ها در گل این صحبت. کنم اجتناب ، از نابود کردن دنیاگویی کرده اي که یونی غیب آینده

شـویم و   اگر نه، ما به حال خودمان رها می .هاي باستانی و خونسرد روحیه بدهم اما باید به این حیات بخش

  .این حقیقتا عاقبت کار ما خواهد بود
  .گرابز خودتو کنترل کن گرابز

---  

کنـد و عـرق    کـار مـی   بـه سـختی  . باز بکنـد  آتلانتیس اي به  کشد تا کرنل بتواند پنجره صد سال طول می
به خاطر این که اصل فاصله در کار دخیل است، هـیچ راه سـریعی بـراي رفـتن بـه آنجـا         اما ظاهراً. ریزد می

 دورچیزي که در جوابم گفت  تنهاچه قدر از اینجا دورتر است،  آتلانتیس وقتی که از او پرسیدم . ردوجود ندا
کار آنطوري  فضااینجا بعد  -در این جهان از این به آتلانتیس نزدیک تر بشویم توانستیم  طور نمی همین. بود

. آتلانتیسکرنل باید طوري پنجره را باز کند که یک سمتش به زمین متصل باشد و سمت دیگر به . دکن نمی
. کند سر و کله زدن با این قبیل مشکلات فنی من را دیوانه می. خیلی خوشحالم که من چشم کاگاش نیستم

  . ي شیاطین بیشتر صفا میکنم با همین در آوردن دل و روده

اوضاع من و شارك از همه  .شویم هایمان می ي ما در مدتی که باید منتظر باشیم، مشغول به ترمیم زخم بقیه
بـا  .  ي شارك از چند ناحیه ترك خورده است آتل اطراف ِ سینه. ایم تر است، کاملا خرد خاك شیر شده خراب
 حـال بـه هـم زن   . گوشت زیـر آن را ببیـنم   توانم می، اما یک نظر چسباند میها را به هم  که با جادو آن این
کنـد و   خون شلوارش را خیس می. گوشت ارغوانی رنگی که با چرك عفونی سبزي احاطه شده است -است
  .هاي چین و واچینش بیرون زده اش از شکاف هاي دل و روده تکه
  »تونی دووم بیاري؟ دیگه میچه قدر « :پرسم می
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تـا  . هاست که بایـد مـرده باشـم    اگر به حساب حرفی که دکترم مدام میزنه باشه، هفته« :اندازد شانه بالا می
  »اش هم کی میدونه؟ اینجاش که سرِ مرگ رو کلاه گذاشتم، باقی

  »؟داريخیلی وقته که عفونت «

  »کی تو رو پرستار کرده؟« :کشد ابرو در هم می
  ».بهم بگی کرده بودياگر عفونتی قرار بود ؟ عفونت« :کشد فریاد میتیماس 

  ».یادم رفت« :گوید شارك به خشکی می

  .برد و دستش را سمت ِ آتل می» بذار ببینم« :گوید تیماس می
دونید دلم براي چی تنگ  می« :کشد آه می» .بذارش باشه، با جادو درستش کردم« :گوید شارك با بدخلقی می

. مهم نبود اوضاع چه قدر بد باشه، وقتی که میرا و شارمیلا بودن همیشه حس راحتـی داشـتم   .دخترهاشده؟ 
  »احمقانه است، نه؟

ها اینجا بودن تو رو جنگی میبردن بیمارستان تـا عفونتـت معاینـه     اگر اون« :گوید تیماس با اوقات رنجی می
  ».بشه

  »ور بري؟ زيدستگاهی چیچرا نمیري با یه تو « :زند شارك بشکنی می

  »اینجا؟« :دهد دار جواب می تیماس کنایه
  .خندیم ي ما می و همه» .ترم از همه اینجا عصبی منکردم  فکر می« :گوید کایرلی زیر لب می

  ».کشه جداً اگه به عفونتت نرسی تو رو می«:گوید تیماس می
هایی باشه کـه دکتـري    عفونت کشه، اما فکر نکنم از اون نوع جداً میدونم که می« :خندي میزند شارك نیش

ندارم، چه بخوام ادامه بدم یا  اون قدر وقت. زمانم سر رسید بمیرمبذارید بجنگم و وقتی . بتونه درمانش بکنه
 » .ترجیح میدم موقع جنگیدن بمیرم تا توي تخت بیمارستان، لاحاف پیچ شده باشم. برگردم عقب
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  »هر طور که میلته« :کان دادتیماس به چیزي که شارك گفت فکر کرد و سپس سر ت
ها منطقی بحث  تونیم در مورد این چیز می. ها همینه یکی دیگه از مزایاي همراه نداشتن زن« :کایرلی خندید

  ».کنه که شارك با همچین دلایلی قصر در بره هیچ زنی قبول نمی. کنیم

حقـایق رو قبـول میکـردن، نـه اعتـراض       آذارن، شـارمیلا و میـر   ما مینوعِ هاي  زن « :کند شارك قبول نمی
  » .هاي محکمی بودن شستن هاي هاي گریه کنن، زن کردن نه می می

 ـ موهاي قرمزش در هوا موج می که کنم در حالی تصور می شروي موتور را ، و میرا»آره«:کشم آه می  د، وزن

  . کند رد می خندان را ي سرعت محدودهي هاتابلو
زمـانی  . شـود  بر قرار مـی  بینمان کنیم، دوباره سکوت یم فکر میا هاز دست داد وقتی که داریم به دوستانی که

خـورد، احسـاس رهـایی     طرف تر از خستگی گیج می کند و آن اي با نور سفید باز می که کرنل بالاخره پنجره
  . کنم می

  ».دیگه وقتش بود، بزن بریم« :گویم کنان می ناله
 ـ    بر کن، این پنجـره یه دقیقه ص« :کند کرنل من را متوقف می ه یـه گـذرگاه بـین    اي بـراي مسـافت دوره، ن

عبور کردن از ایـن پنجـره چنـد دقیقـه     . ي معمولی نیست یه پنجره گذر از این دفعه مثل در نتیجه. قلمروها

براي همین، موجودات کهن این تیکه سنگ مغناطیسی رو . کشه و هیچ اکسیژنی اونجا وجود نداره طول می
  ».ستفاده بکنمبه من دادن تا ا

کنم تا یه حفاظ بسازم، اما مطمئن  من از این استفاده می« .کند اش می آورد و بررسی کرنل تکه سنگی در می
ي شـما رو   مجبـورم همـه   ،وا رفتن کنهحفاظم شروع به  در حین عبور اگر. ي ما رو نگه داره نیستم که همه

  ».کنمهمونجا ول 
  »...این یه جور تله استاگه « :شوم به کرنل با شک خیره می
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این چـه قـدر    و نمیدونم که. دونمرکلکی تو کار نیست، من قرار نبود بقیه رو با خودم برگ« :گوید مصرانه می
  ».طاقت میاره
  »بسازیم؟ حفاظ خودمون براي خودمون تونیم ما نمی« :پرسد شارك می

  ».کنیداستفاده تونید ازش  ایه، شما نمی جادوش از جنس دیگه«
  . شارك، تیماس و کایرلی منتظر هستند من تصمیم بگیرم. کنیم به هم دیگر نگاه میمعذبانه 

  »؟اي پیش میاد اونجا مبارزه«:پرسم می

وار هسـتن کـه    یـه سـري موجـودات کـرم    فقـط  «.دهد کرنل سرش را به مخالف تکان می» ؟سآتلانتیتو «
  ».خودمون راحت از پسشون بر میایم

قبـل از ایـن کـه    » .داریـم  ها رو بر می تو راه برگشتمون اون. تونن اینجا بمونن بقیه میم، اپس من تنها می«
یـا اگـر تنهـا    « :کـنم  ، سریع اضافه مـی دانجام بده ار -گردم من بر نمی-هاي  از سخنرانی کرنل یکی دیگر

  ».برگشتم، خودم میبرمشون
 »؟ت داريمطمئنی که بدون ما امنی« :پرسد شارك می

وا کن بخواد دردسري برام   آره، اگر این پسرِ پنجره« :برم زدیک گردنش میهایم را ن و نیش یرمگ کرنل را می

  ».کنم هام رو از وسط شاهرگش رد می درست بکنه، قبل از این که بتونه پلک بزنه دندون
قدم ي نور  کند و در پنجره درست می دورمانحباب نامرئی یک سپس » چه رومانتیک« :زند کرنل پوزخند می

  .گذاریم می
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ولی این . شويي و از اتاقی به اتاق دیگر داخل همیشه عبور کردن آنی بوده است، مثل این که از دري بگذر
هـایی در   پیدا کردم، نـور   پر از نور اي عجیب میان منطقهوقتی از پنجره رد شدم خودم را در . دکن بار فرق می

 ام، خیره بـه نورهـا و کـاملاً    چسبد، کرنل را گرفته پدرش میمثلِ پسري که به . هایی متفاوت اشکال و رنگ

  .شود هایم هیچ صدایی خارج نمی کنم سوالی بپرسم، اما از لب سعی می. حس گمگشته بودن را دارم
کـار اضـافه    بـه معنـیِ  ، اما این  تونستیم به صورت عادي حرف بزنیم می« :گوید صدايِ کرنل داخل سرم می

 ».احتترهطوري ر ، اینحفاظهروي 

اینـا همـون   « :دهـم  هاي نور سر تکان مـی  سپس به سمت لکه» ،تلپاتی لعنتی« :کنم پیش خودم غر غر می
  »بینی؟ ن که همیشه مییایچیز
  ».ان بینم، ولی از یه خانواده که من می عینِ همونایی نیستن« :گوید می
  »کنی؟ تمرکز می معمولی طوري روي کارهاي چه«

ها رو ببینم وقتی بود کـه تـو قلمـروي     اي که نتونستم نور تنها دفعه. ان معمولی ها یناي من  واسه« :خندد می
  ».لرد لاس وارد تخته شدم

  »بره؟ کنیم؟ چی ما رو جلو می حرکت میداریم طوري  چهما «:پرسم می

رو جلـو   هـا مـا   توي ِ ذهنم باشـه، نـور   آتلانتیس تا وقتی که . کار نور ها باشهکنم  فکر می. مطمئن نیستم«
  ».میبرن

  »عقل از سرت پرید چی؟دست از کار کشیدي یا  و اگه یهو مثلاً«
  ».اون وقت مشخص نیست از کجا سر در میاریم« :کشد اش را بالا می بینی

 هـم کـه   چه قدرهر حداقل در قلمروي شیاطین، . نکرده بودمدرماندگی تا به حال هیچ وقت انقدر  احساس 
حـسِ بـه درد   . اینجا در همه چیز کاملا به کرنل وابسته هسـتم . توانستم بجنگم اوضاع بد باشد، همیشه می
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 کرنـل مـرا   اگـر . اما اینجا؟ هیچ کسی نیستم. نماها ي گرگ در زمین، جادوگرم، و سر دسته. نخور بودن دارم
  . توانم براي نجات خودم انجام بدهم کند، هیچ کاري نمیشناور رها اینجا 

خیـالی  . کنمون کرنل امتحان خواهم عقب برگردم و شانسم را بد می. شوم تر می رویم مضطرب جلوتر که می

هـا   خوش ندارم کارم در این مکان غیر طبیعی  نور ولی اصلاً. نیست اگر روي زمین در نبرد با شیاطین بمیرم
باید همان جایی که به آن تعلق داشتم . از اولش هم اشتباه کردم که گفتم من را با خودش بیاورد. تمام بشود
  . می ماندم

میخواهم  .کند ترس بر من غلبه میاما سرانجام چیزي نمانده که جنگم،  با حالت هیستریکم در حد توانم می
هـاي   ي لکه اون محدوده« :گوید اما قبل از این که چیزي بگویم، کرنل می. برم گرداندمجبور کنم  کرنل  را

  ».هآتلانتیسنور سبز ورودي 
انگـار کـه   . زنـم  شویم، مشتاقانه لبخند می و در حالیکه به آن نزدیک میکنم،  سبز تمرکز می قطعاتبر روي 

ي سـبز خلاصـه    هاي به هم متصـل شـده   از اطرافمان کنار رفته باشند و تمام دنیا در آن لکه قطعاتي  بقیه
  .آییم کنیم و روي زمین سفت فرود می سپس از آن عبور می. شود می

چشمانی که بـه خـاطر    با. دهد بینی حساس مرا آزار می و است اسیدي و هوا کثیف. در غاري سنگی هستیم

کنم و مرد چاقِ سیاهی را که همان کنار نشسـته تشـخیص    ام، اطراف را نگاه می شرایط نامساعد تنگ کرده
ها  یکی از مریدانی بود که سال  ؛ راضدرآورده 2کهن است که خود را به شکل راض وارلواو موجود . دهم می

  .کرد پیش کنار درویش مبارزه می
انتظـار نداشـتم یـک    « کند را نگاه می و با چشمانی درشت شده من» سلام کرنل« :کشد اش را بالا می بینی
  ».ي دیگر از کاگاش را همراه خودت بیاوري قطعه

                                                             
2 Raz Warlo 
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 ».ازت بپرسه این گرابزه، یه چیزي میخواد« :گوید کرنل می

  ».منفی استجواب و . توانم تمام افکار او را بخوانم می .بله« :گوید راض می
  »....دونی که چه  یه دقیقه صبر کن ببینم، تو نمی« :خروشم می

هـاي   خـواهی بـه زمـین برگـردم، سـنگ      خـواهی، مـی   تو کمک ِ من را می« :کند را قطع می مراض صحبت
  ».مجهز کنم دیموناتا ه بامقابلبراي مغناطیسی را شارژ بکنم، و شما را 

 .کنم قضیه را با خنده پیش ببـرم  سعی می» خوام، بدونی من چی میواقعاً باشه، قبول، شاید « :زنم لبخند می

  »...تونی درخواستمو بدون این که بهم شانس اما نمی«
توانند من را براي برگشتن با  ها نمی کدوم از آن توانم ببینم، هیچ هاي تو رو می تمام استدلال« :گوید راض می
به این خاطر که خود کرنل براي آمدن همـراه  . طور تهدید نگه داشتن کرنل هم اثر ندارد همین. تو قانع کند
دنیـاي شـما در   . خواند که باید به آن ارج بدهد تري او را می فراخوان عظیم. شتی نجات راغب استمن به ک

  ».ي کلی هیچ ارزشی ندارد نتیجه
  ».اما براي ما همه چیه. شاید برايِ شما هیچ اهمیتی نداشته باشه« :گویم با عصبانیت می

کـردم، ولـی اگـر قـرار      تش بدم این کار رو میتونستم نجا اگر من می. نه، نیست« :گوید کرنل با ناراحتی می

  ».باید برم گرابزمن  ...کنم،ها یکی رو انتخاب  مانده ي باقی باشه بین بیهوده مردن و نجات دادن بقیه
به ما قـدرت دفـاع    ،همراه ما بیاین. مجبور نیست جایی برههیچ کس « :کنم اعصابم را کنترل کنم سعی می

ي دیگه نـه؟ زمـان بـراي     هاي مغناطیسی کار بکنند، چرا یه مرتبه دید که سنگیک بار کاري کر قبلاً .بدید
  »؟تتون کهکشَ سال به ما بدید، نمی یه میلیون. شما هیچ مفهومی نداره

هـا مراقبـت    مـا در زمـان طفولیـت دنیاهـا از تکامـل آن     . هاي مائـه  این بر خلاف تمام باور« :گوید راض می
شما قدرت این را داشـتید کـه پـرورش    . باشند ز به مارشد کردند که بی نیاکنیم، اما مردم شما به قدري  می
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این مشکل شما است، . شکست خوردید پرورش این استعداداما شما در . بیابید و شیاطین را پشت سر بگذارید
  ».هاي دیگر هم این کار را بکنیم اگر در مورد شما پا درمیانی بکنیم، باید براي تمام حیات. نه ما

. بدید و مشکل این چیه؟ شما قدرت این رو دارید که حیات رو نجات بدید، جهان رو نجات« :شوم منفجر می

  »کنید؟ پس چرا ازش استفاده نمی
هـا حـذف    بازنـده . تونیم همه رو نجات بدیم، جهان این شکلی کار نمیکنه ما نمی« :گوید راض با صبوري می

  ».شوند می

  »... رومح کنی میگم، گوش نمی ببین چی«
توانم تکان بخورم، دسـتم در هـوا    م، اما ناگهان دیگر نمیا هیک قدم به سمت راض جلو رفت. شوم خشک می

  .توانم بکنم رسم، اما کاري نمی حتما ابلهانه به نظر می. مانده، با دهانی باز و پایی در هوادراز 
  »وردي؟سرش اُچه بلایی « :چرخد سمت راض می بعد به» گرابز« :کشد کرنل فریاد می

برویم کرنـل، زمـان   . شود رویم و او آزاد می فقط متوقفش کردم، هیچ بلایی سرش نیامده، ما می« :گوید می
  ».بازگشتن به کشتی نجات رسیده است

  ».تونه برگرده اما خودش نمی« :گوید کرنل می

سـالم،  . گـردانیم  مـی  بـر  هاي مغناطیسی به عنوان حفـاظش  اي از سنگ با تکهما او را « :دهد راض قول می
  ».ها با باقی نژادش نابود بشود حداقل تا وقتی که با شیاطین رو به رو بشود و توسط آن

  »مطمئن؟« :پرسد کرنل می
  ».روي حرفم حساب کن«
 خشـک کنم، اما لبانم به همراه بـاقی بـدنم    چه فکري می هایش حرفخواهم به راض بگویم که در مورد  می
  .همان قدر روي بدنم کنترل دارم که بلوك سیمانی بر روي خودش. اند شده
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دهـد و انگشـتانم را دورش    م جـا مـی  راسـت  آورد، و آن را در دسـت  اي از سنگ مغناطیسی در مـی  راض تکه
 بـه  هاي غار اطراف ما شـروع  سنگ. کند شود و شروع به تپیدن می سپس تبدیل به توپی از نور می. بندد می

در حال حاضر از او بیشتر از لـرد  . اندازد کند و شانه بالا می به من می  کرنل نگاهی شرم زده. کنند می لرزیدن

ممکن است من یک گرگنما باشم، امـا هنـوز بـه یـاد      .به ما پشت کندتواند  طور می چه. لاس و بک متنفرم
برایم ارزش محسـوب   لاًجنگم که قب چیزهایی می همان اي میدهد و براي آورم که انسان بودن چه معنی می
  .شدند می

. کشـد  چرخد و هوا را بو می وقتی که تلاش می کنم تا از طلسمی که من را نگه داشته رها بشوم، کرنل می
  »راض« :گوید کند و سپس می تر تمرکز می اي چند متر آن طرف بر روي نقطه. چشمانش باریک است

  »...ت این یاسلطفا کارم را قطع نکن، حس«
  ».ه داره باز میشهیه پنجر«

  »مطمئنی؟« :ایستد از تپش باز می توپ نور
  »یکی از شماها نیست؟ در اون نقطه،« :کند ره میدهد و با دست اشا کرنل سر تکان می

  »چه قدر زمان داریم؟« :صدایی آه کشان است» نه«

  »...نه«
  .آید میشود و بک از آن داخل  ري باز میاي خاکست پنجره

  »چندان...«:کند اش را تمام می کرنل با اخم جمله
ها از سر  آن. یی است که اطراف او قرار دارد ها ي سایه رسد، اما این به خاطر هاله بک بلندتر از قبل به نظر می

و چشـمانش  . دن ـچرخ تا نوك پایش را فرا گرفتند، مانند ابري بالايِ سرش و مثلِ ردایی در اطراف بدنش می
کننـد، گـاهی    ها مدام حرکت می سایه. ن استاي در اطراف لبانش رقصا و مه. اي لرزان اي است از سایه برکه
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چیـزي  . دهنـد  ي او را نشان مـی  پریده اي صورت رنگ وقت ها لحظه پوشانند، و بعضی  ها کامل او را می وقت
  .رسد اما او از زمان اوج قدرت یونی هم تهدیدکننده تر به نظر می. شبیه به یونی در او هست

ن او هست که قبلاً» .بريتونم بهت اجازه بدم که  نمی« :گوید می هم تشـخیص   و باز صداي یکنواختی در تُ

حتی یک جـوري نـاراحتی جزئـی در صـداي او     . قاطع است رسد، صرفاً صدایش شیطانی به نظر نمی. ام داده
  .هست انگار از این که باید این کار را بکند متاسف است

  .رود لوي او کنار میو از ج» چه طوري پیدامون کردي؟« :گوید کرنل جویده جویده می

وقتـی کـه مـا بهـم وصـل      . نههر چیزي که ببینم یا جذب کنم یادم میمو. ي کاگاشم من حافظه« :گوید می
تـونم کارهـاي تـو رو     تونم ببینم، ولی می ها رو نمی من نور. شریک شدماین مدت باهات خاطرات  بودیم، در

 هـر جـایی  تونم  من می. وجودات کهن تو رو ببرنطور هر جایی که م تقلید کنم و هر جا تو میري برم، همین
  ».کنمتونم کشتی نجات رو پیدا  حتی می. که تو بودي برم

  . شود ها می و بیشتر از گذشته صدایش شبیه انسان» !نه« :گوید راض نفس زنان می
مکـان  شما کشتی رو خیلی عالی مخفی کرده بودید، امـا  . بله دوست کهن من« :زند می ي باریکبک لبخند

ها رو رويِ موجوداتی که جمـع کردیـد    فرستم و اون من شیاطین رو به کشتی نجات می. مخفی شما لو رفته

  ».ها محکوم به فنا هستند بدون کرنل اون. کنم رها می
. زنـد  او را کنار مـی  مگس خندد و مثل بک می. کند بک شلیک میسوي به  خود را با فریاد بلندي، توپ ِ نور

شـود و مـن دوبـاره کنتـرل      اثر می کند، طلسمی که بر من داشته بی ه دیوار غار بر خورد میوقتی که راض ب
امـا  . گیـرم  کشم و گردنش را گاز می هایم را بیرون می نیش. پرم بر پشت بک می.  آورم خودم را به دست می

مـن   خرکنـان خر. کنند شوند و موج الکتریکی به سمت من شلیک می م مییي اطراف او ضخ هاي سایه رشته
  . شوم هم مثل راض به سمت دیوار پرت می
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من ظرف و . مرگ به من پیوسته .من حالا دو تا هستمتونید با من بجنگید،  شما نمی«:گوید بک به آرامی می
تونـه   کنید، به مرگ حمله کردید، و مرگ دشمنیه که هیچ کس نمـی  وقتی به من حمله می. اونم سخنگوي

  ».شکستش بده

اي که دختـر   این بار توپ نورانی با سایه. کند شود و خودش را به سمت بک پرتاب می ر پا میراض دوباره س
هاي پیاپی شـده اسـت، بـه حـدي      هاي تیز و انفجار هوا سرشار از صدا. شود کوچک را احاطه کرده درگیر می

هاي غیر معمـولی   یهاي کورکننده و سیاه نور. آید صداها بلند هستند که از گوش و بینی من خون بیرون می

کـاملا بـی    کننـد،  حرکت میکه انگشتانش  به جز .در وسط درگیري ایستاده است بک ثابت. آید به وجود می
  .ددارن خیز برمیهاي شناور در هوا اطراف توپ نور تپنده  حرکت است، در حالی که سایه

چنـد متـر آن   . تحمـل کـنم  کنم داخل نبرد شوم، اما هواي اطراف بک داغ تر از حدي کـه بتـوانم    سعی می
ها براي  گیرند و مجبور به عقب نشینی و خوابیدن روي خاك روم، اما موهاي بازویم آتش می تر از او می طرف

  . شوم ها می خاموش کردن شعله
و روي » .باید کمـک کنـیم  « :غرم می. دهانی باز به درگیري خیره شده استو هاي گرد شده،  کرنل با چشم
  .کنم خورم، عرق و خون را از صورتم پاك می میپاهایم تلو تلو 

  .کند خون از گوش و بینی او هم تراوش می» .تونیم نمی« :گوید کرنل آهسته می
  .دهم و وحشیانه او را تکان می» باید یه کاري باشه که بتونیم انجام بدیم« :گویم با عصبانیت می

  »مثلا چه کاري؟«
  ».کنیمکاگاش رو رها . قرار بدیم و بک رو هدف. جادوهامون رو متحد کنیم«

. عقلت هنوز سر جاشه؟ بک قسمتی از کاگاشه، و البته الان قسمتی از مرگ هـم هسـت  « :کند ام می مسخره
  »اگر متحد بشیم، به سایه متصل میشیم، میخواي قدرت کاگاش رو بذاریم تو دست مرگ؟
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شاید این همان کـاري  . هستند بپیچ و تاسایه که اطراف بک در  هاي شوم، سپس به موج رنل خیره میبه ک
گونه است که من نیرویی که  حتمالا آخر کار دنیا اینا. شوم دهم و باعث نابودي جهان می است که انجام می

اگر او قدرت کاگاش . مکن دو دستی تقدیمش می مرگ لازم دارد تا با آن همه چیز را تبدیل به خاکستر کند،

بکشد  ه خواستهایم را مثلِ بک هر طور ک ه استفاده کند و نخمن به عنوان ماش تواند از رد، میورا به دست آ
  .را منهدم کند و من را به زمین بفرستد و آن

  .کشد ي سبز که هنوز باز است می زنان من را به سمت ِ پنجره نفس کرنل ».بریمما باید از اینجا «

  .کشم و خودم را از دستانش بیرون می» پس راض چی؟«
ي  نقشـه . تونه هر جـا باشـه پیـداش بکنـه     می. نه کشتی کجاستوکارش تمومه، بک مید« :گوید میکرنل 

  ».تونه کس نمی تونه به ما کمک کنه، هیچ راض نمی. فایده است موجودات کهن بی
روشـنش دنبـال      بـی در چشـمان آ . شود و کرنل متوقف می» .پس بذار همین جا بمیریم« .گویم به آرامی می

نظرت . کنیم مقابله می مرگقال قضیه رو بکنیم، خودمون با اگر این آخر کاره، پس بذار « :گردم موافقت می
  »چیه؟

خودم را براي نبرد نهایی آماده . کنم که موافق باشد شود،  فکر می می آرام اش چهره. دیسل کرنل لبانش را می

اما کرنل سـرش  . آورد می به همراه اي هستم که شکست و مرگ از این پوچی  چشم انتظارِ رهاییکنم، و  می
  .دهد را به مخالف تکان می

، حـداقل تـرجیح میـدم تـوي دنیـاي      اگر کاري نمونده که انجـام بـدیم  . مانقدر دور از خونه بمیر خوام نمی«
  ».دنیاي مرده این خودمون نابود بشم، نه توي

سـر تکـان   . فـرا نرسـیده اسـت    یمبرا که زمان آسودگی هنوزپذیرم  میاین حقیقت را  کشم، و آه عمیقی می
 .کـنم  نبـرد غـول هـا را تماشـا مـی     شـوم و   روم، اما متوقف مـی  ي سبز می با کرنل به لب پنجرهدهم و  می
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اگر راض بتواند دشـمنش را غـافلگیر کـرده و    . خواهم قبل از آنکه تکلیف مبارزه روشن شود کنار بکشم نمی
  .واهد بودیک پیروزي غیرمحتمل بدست بیاورد، هنوز امیدي خ

درند  قلبِ توپ نور را می ،هاي سایه چنگال. شود که پیروزي قرار نیست از آن ما بشود می زودي روشن اما به

رود و سـپس مچالـه و    مـی ي در آمده مثل یک تکه پلاستیک به هـوا   ضایعه. آورند اي را از آن در می و توده
  . تمام است راض سه سوت کارِ که ماند نمیهیچ شکی . شود نابود می
  ».تونی کاري بکنی برو کرنل، اینجا دیگه نمی«:کند مینجوا توپ نور 

  ».متاسفم« :گوید کرنل ناراحت می
رسد  همین طور، ما خیلی تلاش کردیم تا جلوي این قضیه را بگیریم، اما به نظر می من هم« :گوید راض می

  »...نستیمتوا ما را ببخش، اگر می. فایده بوده که تمام کارهایمان بی
کـه انگـار دو    صداي جیغ مانند طوري اسـت ، شود بگوید در جیغ گوشخراشی گم میخواست  هر چه که می

 کـنم مـرا   سپس درخشش نـوري رخ مـی دهـد و فکـر مـی     . وندش ي عظیم فلزي روي هم سابیده می لوحه
د و روي آتشی که من را گرد ام بر می گیرد، وقتی که بینایی آتش می متمام بدن کند، سپس اي نابینا می لحظه

ي چیزي است کـه   این همه. بینم که در هوا معلق هستند کوبم، قطعات نور پراکنده اي را می احاطه کرده می

  .از موجود کهن باقی مانده
تی رود، و با لذ می ري دیگ ي نوري به تکه می چرخد و چشمانش از تکه اوسر  .گیرند ها دور بکِ آرام می سایه
نوري که به دهانش نزدیک است را منفجـر  . کند ها را تماشا می شوند، آن ها خاموش می نور وقتیرحمانه،  بی
  .خندد با پخش شدن ذرات آن در هوا به نرمی می و کند می

هاي  این هم یکی از مزیت –رسیدند هاي آتش به او ن زبانه .کند گیرد و خس خسی می کرنل بازوي من را می
طـور گرمـا گوشـتش را سـوزانده و      اما چند جاي سوختگی کریه روي صورتش مانده، و همین -مو نداشتن 
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به چشمان بک خیـره  و  کنم مقاومت می ا، امکند من را بکشد سعی می. اش به وجود آورده سوراخی در سینه
  .شوم می

  ».کشم تموم بشه تو رو می قبل از این که کار« :که خورم قسم می

  ».نه« :دهد بک سرش را تکان می
  .کند اما صحبتم را قطع می» ...نمکَ می تنت سرتو از«: کنم شروع می

اگر همین الان نریـد، شـما رو نـابود    . شه ترمیم مینبرد با موجود کهن مرگ رو خسته کرده، اما به زودي «

  ».خیلی زودتر به پیروزي میرسهکنه و تمام قطعات کاگاش رو به دست میاره و  می
  »-انگار مثلا براي تو اهمیتی داره«

م کن احمق« :کشد فریاد می و ترس درون چشمانش بیشتر از هر تهدید دیگري بـه مـن   » .گورتو از اینجا گُ
آگاه از ایـن کـه همـه     .زنم ي سبز شیرجه می گیرم و در پنجره با اندوه، بازویم را دور کرنل می. زند ضربه می

  .کشم یز از دست رفته، با خشم و نا امیدي فریاد میچ
  
  

  
  
  
  
  

     

http://www.darrenshanfans.ir
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15  

  تونل زدن

  
کنند، و منتظر آمدن ما  آهسته صحبت میاند،  ماس و کایریلی بر آن سیاره، نزدیک پنجره نشستهشارك، تی

گیرد سرشان بلند  نالد و سکندري خوران از من فاصله می فقط وقتی کرنل می. بینند فوراً ما را نمی. هستند
  .جهند شود و روي پا می می

  »خب؟«: زند ي مثبتی است، امیدوارانه فریاد می شانهشارك با این تصور که بازگشت کرنل حتماً ن
  .بندد و امید در دم از او رخت بر می» .نابود شدیم«: گویم به او می

  »خواد کمک کنه؟ موجود کهن نمی«: پرسد کایریلی می
اونا کمی . اون با مرگ هم دسته. بکِ دنبال ما اومد. خواست هم دیگه اهمیتی نداشت اما حتی اگر می. نه«

  ».بعد از ما وارد شدن و موجود کهن رو کُشتن
  ».تونه به این سرعت پنجره بسازه زنی؟ کرنل تنها کسیه که می از چی حرف می«: کند شارك اخم می

  ».حالا دیگه نه«. خندم اي خوشحالی می بدون ذره

هاي  ال سایهو به دنب» تونه بیاد اینجا؟ منظورت اینه که بک هر آن می«: گوید بریده می کایریلی نفس
  .اندازد سیخی به یک برآمدگی دیگر چشم می غیرطبیعی از یک برآمدگی سیخ
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کنم تقلید کنه و به  تونه کاري که من می گفت فقط می. تونه نورها رو ببینه اون نمی. نه«. گوید کرنل می
تونه  اون نمی .جاهایی بره که وقتی منو لمس کرد و خاطراتم رو به خودش جذب کرد تا اون وقت رفته بودم

  ».منو ردیابی کنه

  ».ها رو شکر آسمان«: زند کایریلی لبخند می
  ».بره شیاطین رو به اون سمت می. تونه کشتی نجات رو پیدا کنه اون می«: گوید کرنل به او می

. نگران کشتی بودن براي ما دشوار است. . دهد نگران کشتی باشد جهت به خودش زحمت نمی بیهیچ کس 

ي  سفینه کی رپس اگ. شناسیم و دوست داریم قرار است بمیرند مردمی که می. است ي ما زمین مسئله
؟ دنیاي ما بیشتر از هر چیزي اهمیت هچ شودتر با خطر مشابه مواجه  طرف آنها کیلومتر  فضایی تریلیون

  .حد بزرگ فکر کنیم در آننیم اتو نمی رما دیگ. ي عالم گور باباي بقیه. ددار
. زنیم ي سیاره زل می نشینیم و به نماي مرده من و کرنل می» شه؟ حالا چی می«: پرسد تیماس می

  »خواید به کشتی برگردید؟ می«
موجودات کهن منو به . ي دقیقی داره، اما من نه بکِ حافظه. تونم پیداش کنم من نمی«. کشد کرنل آه می

  ».یابیش کنم مکاندونم خودم تکی چطور باید  نمی. اونجا راهنمایی کردن و برگردوندن

  ».به گمانم حالا مجبوري با ما برگردي. خوب، هوا بس ناجوانمردانه سرد است«: گوید شارك با نیش باز می
شاید همینجا بمونم صبر کنم کار دنیا تموم . دم هر کاري که بهتر باشه انجام می«: گوید کنان می کرنل ناله

  ».تره اینطوري خیلی ساده. بشه
و با استفاده از جادو جراحات » .اما به هیچ وجه هیجان نداره«. کنم کان سر خون را پاك میایستم و با ت می

کنم سرنوشت دارد سر جاي خود قرار  حس می. احساس افسردگی ندارم. کنم ام را درمان می ها و بینی گوش
اي که در  ر زاویهما از ه. رود که همیشه در آن قرار داشته گیرد، و همه چیز دارد به همان مسیري می می
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اي که بتوانیم با یک  دیگر از نقطه. ها به شکست ختم شده ایم و همه روش توانمان بوده به آن نگاه کرده
اي ندارد که  فایده. شب بازيِ سرنوشتیم هاي خیمه حالا ما عروسک. ي زیرکانه به پیروزي برسیم گذشته نقشه

  .نگران اتفاقاتی که از کنترلمان خارج است باشیم

  »جاي بعدي؟«: پرسم اي بشاش می با چهره
هایی براي یورش  تا به حال هدف. آنها هیچ نظري ندارند. اندازد ام چشم نمی هیچ کس به نگاه خیره

توانیم بکنیم برگشتن به  حالا تنها کاري که می. یونی سوان، سایه، لرد لاس، موجودات کهن –ایم  داشته

  .ابودي با لبخندي اندوهناك استخانه، وارد مبارزه شدن و پذیرفتن ن
  .شود بعد ساکت می» ...تونیم می«: گوید تیماس می

  »...مرگه، و اون رو بکشیم زاگر بک بخشی ا«: کند شارك شروع می
  »...اي هم هستن موجودات کهن دیگه«: کند کایریلی زمزمه می

  »کرنل؟«. برم یک ابرویم را بالا می
  ».کنه هیچ فرقی نمی«. اندازد نوجوان تندخو شانه بالا می

تیم«. گیرم تصمیم می خوام این کار رو با  اگر قراره در حال مبارزه کُشته بشم، می. پس ما رو ببر پیش پراي اَ
  ».پشتیبانی گروه باوفام انجام بدم

  
ام را در حال مبارزه با شیاطین و یک مشت زامبی در بیرون  نماهاي پیشرفته پراي، چند واحد سرباز و گرگ

. کنیم گیریم و پراي را غافلگیر و خوشحال می قرار می یکباره در کنار آنها. کنیم شهر کوچک پیدا می یک

. دهم که رهبرشان برگشته کشم، و به آنها اطلاع می نماها زوزه می بر سر گرگ. زمان براي بذله گویی نیست
  .جنگند نشان دادن و نیرویی تازه می يدخو به شوقِدهند و  اي پاسخ می ام را با زوزه آنها با خوشحالی زوزه
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کوبد و همه جایم را بو  گیرد، با هیجان دندان به هم می شود و دور من قوس می لاري از قتل عام جدا می
با وق وق کردن چند دستور به آخرین . بز هستم نه یک بدل شیطانیکشد تا مطمئن شود همان گرا می

وقتی خیز . گویم تا دست از بو کشیدن بردارد و به مبارزه بازگردد او می دهم، و به ام می ي اولیه ي گله بازمانده

کنم و  مبارزه تمرکز می هاي کنارههاي  خواند، من به آواره رود و دیگران را به کنار خود فرامی برداشته و می
باشند  برایم مهم نیست شیطان. کُشم درحالیکه سعی دارند یواشکی در بروند آنها را یکی پس از دیگري می

اند به مشکل  هاي زنده بوده بعضی از دیگرانی که اینجا هستند براي کشتن آنهایی که زمانی آدم. یا زامبی

  .خورند، اما به چشمان گرگیِ من همه مثل هم هستند برمی
گله پیش از آمدن من کنترل شرایط را  .آوریم ها را به زانو در می کشد که شیاطین و زامبی خیلی طولی نمی

اي از اجساد تکه  در عرض چند دقیقه بر تپه. برد حضور من فقط سرعت کارها را بالا می. به دست گرفته بود
اندازیم، چون این کاریست که براي جشن گرفتن یک  کنیم و فریاد و هلهله راه می تکه شده استراحت می

  .ها یک پیروزي کوچک در میان جنگی محکوم به فنا باشددهند، حتی اگر تن پیروزي انجام می
فکر کردم یه جایی اون دور دورا . اینجا جهنمی بودا. انتظار نداشتم دوباره ببینمت«: گوید پراي با نیش باز می

  ».تو دنیاي شیاطین کشته شدي

شوم  هاي جدید می ورودي اندازم، و متوجه ام می و نگاهی به گله» .متاسفانه نه«زنم،  لبخندي کج و معوج می
  .کنم دهم عوعو می و به سوي آنهایی که از قبل تشخیص می

اوضاع زمین . دهد و پراي فوراً همه مان را در جریان آخرین اخبار قرار می »چه خبرا بوده؟«: پرسد شارك می
ه چهار پنج روز ها در ابعادي به انداز پنجره. شش هفته گذشته. از آن وقتی که ترکش کردیم خیلی بدتر شده

نماها و سربازها  ها، گرگ مریدها، مغ. اند شیاطین نابکار به بیشتر کشورها راه یافته. شوند یک بار باز می
وقتی به مقصد قلمروي لرد . خوانم اند، اما من پریشانی را در چشمان پراي می سرسختانه مشغول مبارزه بوده
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گوید  چیزهایی که پراي به ما می از آن. حالا دیگر نه. شتندلاس اینجا را ترك کردیم، مردم هنوز امید دا
دانند  اند نیز می حتی آنهایی که از مواجهه با شیاطین خودداري کرده. اند فهمم که همه جهان آگاه شده می

ي دهند اما واقعاً انتظار پیروز کنند، کارهایی انجام می مبارزه می. شان رو به اتمام است ساعات و دقایق زندگی

  .ندارند
بیرون یک  - و تعداد شیاطینی حتی بیشتر از آن –گوید صدها نفر از آنها  پراي می. ها از نزدیکی آمدند زامبی

وقتی . حتماً یک سنگ مغناطیسی جایی در آن نزدیکی دفن شده. اند شده  تر جمع شهر چند کیلومتر آن طرف
غاند، و با ه کشف کرده، شیاطین دست به کار شدهبک آن را  کارشان یک تونل  هاي خیانت مکاري یکی از م

گیرند تا به  ها هم دارند جان می هایی از شیطان با نشاطی شرورانه راه خود را گشودند، و مرده گله. اند باز کرده
  .ها درآیند کمک آن

ید هم آن را با یادآوري زمانی که روي کشتی با سایه جنگانرژي جادویی عجیبی در هواست، که کایریلی 
مرگ از آن انرژي استفاده کرد تا اجساد را نیروي تازه ببخشد و اینجا هم همان کلک را . دهد تشخیص می
ي  اند، و از آنجا که برده چشم با نیرویی که کنترلی بر آن ندارند به حرکت درآمده هاي بی زامبی .به کار بسته

  .کُشند پروا می اربابی همیشه گرسنه هستند، بی
اند  ها و گورها برخاستند، اما خیلی از مردمی هم که شیاطین کشته رونده از سرداب هاي راه ردهگروه ماولین 

اند، اما آنهایی که  ها توسط شیاطینِ زیادي مشتاق تکه پاره شده بسیاري از قربانی. نیز جان دوباره گرفتند
  .اند هاي بدنشان دست نخورده باقی مانده، با جادوي مرگ احیا شده بیشتر قسمت
براي همین سعی کردیم محبوسشون کنیم، و . ي تونل موفق نبودیم در رسیدن به دهانه«: کشد پراي آه می

ها هم  شیاطین قدرت بخصوصی ندارن، و زامبی. اي مثل این رو بگیریم هاي شاخه جلوي پخش شدن دسته
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مینجا نگهشون داریم، اگر فقط همین یک تونل باشه و بتونیم ه. هاي معمولی قوي تر نیستن از انسان
  ».مشکل خیلی زیادي بوجود نخواهد اومد

تر  تعداد بیشتري قراره باز بشه، و به مرور زمان شیاطین قوي. این فقط مشت نمونه خرواره«: گویم به او می

  ».عبور خواهند کرد
  ».امیدوار بودم... دونی می... زدم، اما من هنوز حدسش رو می«. دهد به آرامی سر تکان می

اندازم،  هاي دور و برمان می یک نگاه به مرده» .ها نداریم ما وقت براي این خیالپردازي. امید رو بیخیال شو«

هایی از  گروه. اندازند اند و بمب می یی بالاي آن در چرخشهاهواپیما. زنم بعد با دقت به شهر دوردست زل می
غ ها در آن اطراف هستند سربازان و م.«  

  .آیم و به سمت شهر به حرکت در می» .هواپیماها رو متوقف کن«: غرم به سوي پراي می
  »ري داخل؟ داري می«: پرسد می

  ».شه قال قضیه کنده میکنم، و همونجا  من سنگ مغناطیس رو پیدا و نابود می. آره«
  »...خیلی قوي نیستن، اما بسیار زیادن. کنن تمام مدت تعداد بیشتري عبور می. زیاده خیلیاما تعدادشون «

کشم و  نماهایم زوزه می کنم، به سوي گرگ سرعتم را بیشتر میبعد » .تونم بکُشم منم بیشتر می«. مخند می

  .گذارم که اگر خواستند بیایند و اگر نخواستند بمانند ها را می انسان
  

هاي  قطعه کردن و دل و روده درآوردن راهمان را در میان ردیف با قطعه. ضرب و شتم. خونریزي. کشتار
رسند، ما را  هاي نوري که به محل تونل می کرنل با دنبال کردن وصله .کنیم ها باز می و زامبیشیاطین 

ام تا محافظ شخصی او  گماشته –از جمله لاري  –نماها را  ترین گرگ پنج تا از زمخت. کند راهنمایی می
رزمنده نبوده، اما با اراده به این کرنل هرگز تواناترین  .آنها نیازي داشته باشداشند، اگرچه فکر نکنم واقعاً به ب
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هرگز اینقدر او را . سازد کند یا سرشان را منفجر می آورد و با استفاده از جادو ذوبشان می ها یورش می رقیب
. ایم، بسیاري از مردم همینطور عمل کنند فکر کنم حالا که به پایان نزدیک شده. تشنه به خون ندیده بودم

اما اگر همه مثل کرنل بجنگند، چیز . ها رفتار غیرطبیعی داشته باشند ث شود انسانتواند باع نومیدي زیاد می

  .خوبی خواهد بود
هاي چوبی بولینگ به  اند، مثل میله پاچه شده زنیم دست حریفان ما که از نیروي ناخالصی که آنها را با آن می

غ را می نماها، و حتی یکی دو تا ها و گرگ چند تا از سرباز .اُفتند زمین می هاي آنها در برابر  اما موقیت. کشند م

  .که ما از آنها نیرومندتریمشود  یز است، و در عرض چند دقیقه روشن میهاي ما ناچ موفقیت
ي شهر، جایی که سنگ مغناطیس در یک گودال حفاري شده قرار  هایشان را هم در حومه آخرین مقاومت
ي  که در دهانه سنگ معمولی استتخته یک تکه . ام بعد این منم که به سنگ رسیده. ددهن دارد، انجام می

بینم  یکنم و یک زن پشتش م با دقت به بالاي سنگ مغناطیس نگاه می. یک تونل کوچک کار گذاشته شده

  .اند هاي بدنش که همچنان زنده هستند همه جا پخش و پلا شده که از چانه به سنگ ملحق شده، و تکه
توانم با استفاده از یک افسون آن را ترجمه  می. گوید کند و چیزي به زبان خارجی می زن به سویم غرولند می

  .ویدگ می اهمون چرندیات تکراري رکنم، اما که چی؟ مطمئنم 

از درد تاثیرش این است که او  تنها. کوبم آورم و به سر زن می میانگشتان دست راستم را به شکل مشت در 
دهم و آنها  را پیچ می هایم عضلهاندازند، اما من  را روي من میچندین شیطان خودشان . کشد میجیغی ممتد 
ي چهارم ترَك  با ضربه .کوبم یبر سنگ مپشت سر هم هایم  بعد با مشت. اندازم اي کنار می را با ضربه

  .ریزد ي دیگر فرومی شود، و بعد از چند ضربه دارد، با ضربه پنجم دو نیم می برمی
سرتاسر زمین را  گیرد و فوراً سرعت می. آید ي از جانب تونل بیرون میشکند، باد وقتی سنگ مغناطیس می

نما را هم به زمین  کند، و در بین راه چند تا انسان و گرگ ها را جمع می ها و زامبی روبد و همه شیطان می
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شود و  درحالیکه باد به داخل تونل مکیده میچسبانم و  با استفاده از جادو خودم را به زمین می. زند می
گناه هم با آنها  چند انسان و گرگ بی. نشینم گرداند، به تماشا می برمی صیدش را با خود به قلمروي دیموناتا

تر  این دنیا دنیاي خشنی است، و دارد خشن. ام توانم بگویم من هم ناراحت شده نمی. شوند کشیده می

  .ترها هستند که ارزش اعتنا دارند تنها قوي. شود می
تعداد زیادي به زمین . شوند ا و خاك به هم چفت میه سنگ شود، تونل بسته شده و تخته وقتی باد تمام می

کند و  او را رها می. نما چسبیده بود پراي به یک گرگ. کنند اند و در حال گریه و ناله خود را بلند می افتاده

سوزي دلرود تا حالشان را بررسی کند و  رود، بعد با عجله به سمت بقیه گله می سکندري خوران کنار می
  . هاي پرمو دارد نشان دهد ي عجیب و غریبی که براي این نخاله مادرانه

بارد، و از این طرف به آن  خشم میهایش  چشماز » .خیلی هم سخت نبود«: گویم با نیش باز به کرنل می
ش گذارم و آرام اش می یک دست محکم بر شانه. گردد نگرد و به دنبال چیزي براي کشتن می طرف می

  ».تونیم یه کم استراحت کنیم می. فعلا همه چی تموم شد. آروم پسر خوب«. کنم می
  ».تونم بوش رو حس کنم می. یه تونل دیگه هم هست. استراحت؟ بچه نشو«: زند پوزخند می

  »کجا؟«: غرم می

  »پایه اي؟. تونیم در عرض چند دقیقه برسیم می. آن سوي دنیا«
  »؟تیم چه تفاوتی دارهدر مقایسه با اینی که حالا بس«
. فقط چند ساعته که باز شده، اما تعداد شیاطینی که تا الان ازش بیرون اومدن از اینجا بیشتره. بزرگتره«

  ».ها از این نوچه تر و زننده .نتر هم هست قوي
  »ها؟ سربازها؟ مریدها هم در صحنه حضور دارن؟ مغ«

  ».سازم ترسی خودم تکی کار همشونو می ده؟ اگه تو می کی اهمیت می«: زند کرنل داد می
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  »ندازیا حواست باشه داري کیو دست می«: غرم می
من راه سریع تو . بهم نیاز داري. زنی تو به من آسیبی نمی. مسخره نشو«. زند کرنل پوزخندي مغرورانه می

  ».براي رسیدن و خارج شدن از جنون هستم

ترِ  ي جدید و وحشی از این نسخه. کنم شود، با احتیاط نگاهش می مشغول باز کردن یک پنجره می درحالیکه
او فکر . وقتی موجود کهن کُشته شد، یک چیزي در درونش اتصالی کرد. آید کرنلیوس فلک خوشم نمی

و هم ردیف  نزول کردهحالا که در هدفش . تري دارد، و قرار است عالم را نجات دهد کرد هدف بزرگ می

لب گور است را از خطر دور  شي ساده و معمولی که یک پای زند تا یک سیاره مان شده، دست و پا می بقیه
در . کند اش دارد استفاده می دانم از چند سلول مغزي نمی. تنزل رتبه بدجوري برایش سنگین بوده .کند

  .آید شرایطی که الان دارد هر کاري از دستش بر می
چون حتی همین حالا که من نگرانش . مودن و پیدا کردن مرزهاي روانی کرنلِ دیوانه نداراما وقتی براي آزم

ار خود و نماهایم به کن ي گرگ اي جز فراخواندن گله هیچ گزینه. هستم، پنجره باز شده و او به میانش پریده
  .هاي متحرك ببازم، ندارم را به لشکري از شیاطین و مرده او رنل، قبل از آنکهرفتن پشت سر ک
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16  

  بهتر، بدتربزرگتر، 

  
شوید که  من متناوباً در حال مبارزه باشید، آنقدر ماهر می اگر مثل. ایم فهمم که به دردسر افتاده بلافاصله می
ي جنگی که از  براي یک آدم معمولی، این منطقه با منطقه. توانید مسیر مبارزه را حدس بزنید به سرعت می

  .نما در برابر شیاطین و جسدهاي دوباره زنده شده ن و گرگکند، یک گروه انسا آن آمدیم فرقی نمی

براي ما . تر از وقتی است که بیرون شهر بودیم انرژي جادویی در هوا غلیظ .زننده است اما ظاهر ماجرا گول
توانند  تري می معنی این همه انرژي جادویی این است که هیولاهاي قوي. خوب است، اما براي شیاطین بهتر

توانند از انرژي بهره ببرند و بیش از موجوداتی که چند دقیقه پیش شکست  ، هیولاهایی که میعبور کنند
  .دادیم، ویرانی و خرابی به بار بیاورند

نماها وحشی  شویم، گرگ وارد درگیري میدر کنار آنها . اند پیش از ما چند مغ و سرباز به صحنه وارد شده
کنند، و  روي تیراندازي می وار و با نشانه کنند، سربازها مسلسل می هاي جادویی شلیک شوند، مریدها توپ می

  . دهند تر را جر می هاي ضعیف جسم شیاطین و زامبی

با یک موج . زده به آسمان رفته و جیغ مردم وحشت اند ي متحرك دور صدها انسان جمع شده یک گروه مرده
یا بجنگید «: زنم ها نعره می به سوي انسان. سازم یکند آنها را متفرق م جادویی که بیشترشان را تکه تکه می

. شوم شماري بازو دارد سرشاخ می بعد با شیطان عظیمی که چند سر و تعداد بی» !یا گورتونو از اینجا گُم کنید
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دهد، و با بزرگترین  هاي مختلف پوستم را شکاف می کند گاز بگیرد، و قسمت اندازد، سعی می چنگ می
  .رود انه میدهانش صورتم را نش

هاي نیشم  کوبم و هر چیزي را که زیر دندان رحمانه مشت می غلتم و بی به همراه شیطان روي زمین می

اي براي بیرون کشیدن  زنم و در آن به دنبال دل و روده یک مشت به شکمش می. گیرم بیاید گاز می
کنم و کرنل را  سر بالا می. کند را پر میقبل از آنکه بتوانم کار هیولا را بسازم، بوي متعفنی هوا . گردم می
چکد، آن را لمس  اش می وقتی آخرین قطرات از لب پایینی. آورد بالا می چندسر بینم که روي شیطانِ می

ي شیطان  وستهاستفراغ مهلک جلز و ولز کنان پ. شود درخشد و استفراغ تبدیل به اسید می کند، نوري می می
  .افُتد آور، به کناري می کشان از درد و سوزشی مرگ شیطان جیغ. شود کند و وارد بدنش می را ذوب می

لجن، خون و شوم و  سر پا می» .هاي استفراغی قدیمی هستی تو هم که عاشق این کلک«: غرم می
  . کنم هاي آخرین شام کرنل را از روي پوستم پاك می مانده باقی

  .گردد اش می و به دنبال قربانی بعدي» .ده جواب می«: گوید می
  ».تونستم از پس شیطونه بر بیام خودم می«: گویم به او می

  ».اما من از صورتش خوشم نمیومد. دونم می«

. گردد آید می دیگري که به مذاقش خوش نمی  هاي شیاطین را بدنبال چهره چرخد و توده به سمتی دیگر می
. روم کنم، بعد به دنبال کرنل می چند تا شیطان دیگر را جزغاله می. گیرش خواهد آمد مطمئناً تعداد زیادي

  .اي انجام دهد اش مبادا کار احمقانه شده نگرانم با این مغز تعطیل
شود از قبلی  اي که از آنها وارد می هر گله. کنند همواره شیاطین بیشتري عبور میکنیم، و  امان مبارزه می بی

اند مسلماً  هایی که آمده ام، اما این اي را در صحنه حس نکرده هنوز حضور هیچ ارباب شیطانی. تر است قوي
کنند، و براي کشتن  ها را محض سرگرمی سلاخی می آنها سرباز. ي خود هستند آموزان خرخوانِ رشته دانش
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ایم و این در حالی  اشتهما تا همین جا هم تلفات شدیدي د. ها هم تلاش زیادي لازم ندارند نماها یا مغ گرگ
  .گذرد است که فقط چند دقیقه از شروع این مبارزه می

! سنگ مغناطیس«: زنم در گوشش نعره می. قاپم کنم و کرنل را می با زور راهم را میان یک گله زامبی باز می

  ».اي از دستمون بر نمیاد اینجا کار دیگه. باید نابودش کنیم
  .کند ه سمت چپ اشاره میو ب» .اون طرفه«: زند فریاد می

ها هستند که چند انسان بیچاره بینشان  توانم ببینم شیاطین و زامبی تنها چیزي که می. ایستم روي پاشنه می

  .اند گیر افتاده
  »س؟ چقدر فاصله«: پرسم از کرنل می

  »یک مایل، یا شاید بیشتر«
  »پروازت چطوره؟«

  ».ام اما پایه. تا حالا تو این دنیا امتحان نکردم«: گوید می
ام، آن زمانی که مرا از  من قبلاً یک بار با برانابوس پرواز کرده. پریم دهیم و به هوا می دست به دست هم می

از آن زمان به بعد چند بار سعی کردم آن حقه را تکرار کنم، اما هرگز جادوي کافی . یک هواپیما بیرون کشید

ي خط  کنیم و مثل یک جفت حمله سرعت رو به جلو پرواز می حالا وجود دارد، و ما به. برایم وجود نداشت
  .کنیم از بالاي سر نیروهاي جنگنده عبور می پیتر پنمیانی در داستان 

هاي  به راحتی گلوله. کنند شویم آتش شلیک می تر در حالی که به تندي رد می بعضی از هیولاهاي قوي
گردان شیطانِ بالدار به هوا رسیم، یک  اما وقتی به صد متري تونل می. کنیم ها را منحرف می انرژي و سنگ

  .دوزیم و محتاطانه به آنها چشم می ویمش متوقف می. کشند پر می
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 به شکل محافظین هوایی فکر قبلی، با. اند علقسی یا چهل شیطان هستند که در بالاي سنگ مغناطیس م
  .تا از تونل مراقبت کنند اند طوري ردیف شده

هایی که تا بحال باهاشون  ن که از همه شیطانروي زمین هم شیاطینی هست«: گوید کرنل با ترشرویی می

  ».ترن روبرو شدیم قوي
  »تونیم از پسشون بر بیایم؟ می«: پرسم می

اما اگه با گروه پشت سر گلاویز بشیم کیف بیشتري . شاید«. اندازد ن مینگاهی به شیاطین پشت سرما

  ».ده می
  ».ومدیم اینجا کیف کنیمما که نی«: غرم می
تنها کاري که . ما جنگ رو باختیم. تو این رو به من یاد دادي. البته که اومدیم کیف کنیم«: خندد می
رسه شیاطین بیشتري با خودمون به زیر بکشیم، و با  تونیم بکنیم اینه که تا اونجا که دستمون می می

  ».کُشتنشون یه حالی کرده باشیم
اگر کرنل به یک تروریست انتحاريِ قاتلِ . توانم صحبتش را تکذیب کنم اما نمی کشم، ابرو در هم می

  .زنجیري تبدیل شده، به خاطر کارهاي من است

محافظا رد بشیم و نابودش کنیم، یه حس  گه بتونیم ازا. سنگ مغناطیسو امتحان کنیم بیا«: گویم زیر لب می
  ».پیروزي و افتخار گیرمون میاد که باهاش حال کنیم

زند و فریادي  به سرعت از من جلو می. دهد کند، بعد به نشان موافقت سر تکان می کرنل کمی به آن فکر می
گیرم و به دنبال او پرواز  ام را پایین می کنان چانه من هم نفرین. کشد ار میطلبانه بر سر شیاطین بالد مبارزه

  .کنم می
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سعی . قدرتمند هم هستندبلکه  –شیاطین نه تنها توانایی پرواز دارند . انه استکوتاه و شرورمان  کاري کتک
تر از ما هستند و طبیعتاً در مانورهاي بین زمین و  کنیم به زور از شکاف بینشان عبور کنیم، اما آنها سریع می

زنیم، اما اگرچه آسیب وارد  شونده به آنها می هاي اسیدي و پرتاب و استفراغ هاي انرژي با گلوله. ترند هوا موفق
   هاي  زنند و با جیغ یهاي ما را به راحتی پس م میرند، تعداد بیشتري ضربه ن میشود و چند تایشا می
توانند سر از گردن جدا کنند پاسخ  هاي دو متري که به سادگی می جردهنده، منقارها و چنگال- گوش

  .دهند می
زنم، سرم را تکان  به چشمان کرنل زل می. کست خوردهفهمیم که ماموریتمان ش در عرض یک دقیقه می

شیطانی تا سر حد مرگ  1گیرد یک مشت هارپیِ آید، و تصمیم می او به دنبالم می. کشم دهم و کنار می می
اند اگر خطري سنگ  گردند و آماده آنها به جاي اینکه دنبال ما بیایند، به زمین برمی. سوراخ سوراخش نکنند

  .مغناطیس را تهدید کرد بار دیگر از آن دفاع کنند
  ».بهت گفتم نباید به خودمون زحمت بدیم«: گوید کرنل با حالت قهر می

  »تونن اون تونل رو باز نگه دارن؟ می تا چه مدت«: پرسم می
  »هاست؟ ي من مثل متخصص قیافه«: گوید با غضب می

  »چه مدت؟بگو، . اندازه کافی پزشو داديبه  –دونم که هستی  می«
هاي نوري که به چشم ما نامرئی  کند، و لکه ي دور سنگ مغناطیس تمرکز می خندد، بعد به منطقه کرنل می

به گمانم یه چند سالی به کارش ادامه . ره ها از بین نمی به این زودي«. کشد آه می. کند هستند را بررسی می
  ».بده

                                                             
  اي با تن و رخسار زن و بال و چنگال مرغ ري افسانهجانو 1
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گردانم و  کنم، بعد روبرمی را پاك میکشم، افکارم  چند نفس عمیق می. دهد حالت تهوع به من دست می
  .شوم لگدکوبان دور می

  »ریم؟ کجا می«: پرسد گیرد و می کرنل با یک شیرجه پشت سرم قرار می

  ».تا اعلام عقب نشینی کنیم«
  »خوایم فرار کنیم؟ می«
  »رسه؟ اي به ذهنت می راه دیگه«

  ».نه واقعاً، نه«
  ».ها رو نجات بدیم رسه بازمانده مون میپس خفه شو و به من کمک کن تا اونجا که دست«
  

کنیم تا بتوانند راه  در مبارزه به آنها کمک میخوانیم، بعد  را فرا می ها غیرنظامینماها و  ها، گرگ سربازها، مغ

منتظرند و  تر طرف ها که چند کیلومتر آن ها و اتوبوس آنها را به سوي کاروانی از کامیون. فرارشان را باز کنند
آنجا ردیف شده بودند، راهنمایی  شد بست ختم می براي وقتی که مبارزه به بن نگر توسط ژنرالی آینده

. قبل از اینکه از دام برهیم، تعداد بیشتري آدم بکشند ددوند و مشتاقن شیاطین با غضب دنبالشان می. کنیم می

روند، به داخل نفوذ  سقف خودروها بالا می د و ازگیرن تر کاروان را نشانه می بعضی از هیولاهاي چابک
هایی که نشان کرده بودند در آتش  چندتایشان مثل انسان. کنند بالا ایجاد می هاي سرعت کنند و تصادف می
کشند، تا  بال میه دنهاي کنده شده را ب برند، و شاد و خندان کله سوزند، اما بیشتر آنها جان سالم به در می می

قطارانشان مقایسه  هاي خود را با هم کشند، کُشته هاي خون سر می نشینند و جام شاید بعداً که دور هم می
  .کنند
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از . انیمارات را به حداقل برسکنیم خس آید سعی می من، کرنل، شارك و کایریلی تا آنجا که از دستمان برمی
ها و  ما کامیون. خواهند ها هستیم، دیگران از ما راهنمایی می ترین ها و باتجربه آنجایی که ما قدرتمندترین

ها و  شویم تا زامبی شود پخش می کنیم، و تا آنجا که می ها را به سوي مکان امن راهنمایی می اتوبوس

تلفات . توانیم همه را نجات دهیم نمی. اما بهرحال هر چه باشد ما فقط چهار نفریم. ا پس بزنیمشیاطین ر
و وقتی شیاطین پایگاهی بسازند و شاخه شاخه شوند، تلفات بیشتر هم . مهیب و در ابعاد هزاران نفر است

  .خواهد شد

رویم، جایی که تعداد زیادي  یمکان امن رساندیم، به سمت اردوگاه موقتی مهنگامی که سربازها را به 
کشم و  چند بار زوزه می. ها هستند پزشک و شفابخش مشغول رسیدگی به مجروحان یا کنار گذاشتن مرده

دورم  –چیزي که ظاهراً باقیمانده تنها  –وقتی شانزده تا . خوانم نماهاي باقیمانده را به کنار خود فرامی گرگ
نماها در پاسخ به  تیماس هم مثل گرگ. دارم شوند، من به سوي چادري بزرگ و خالی گام برمی جمع می

رسد و خون سراپایش را گرفته، اما  به نظر می حسابی خسته. شود هاي من، در طول راه به ما ملحق می زوزه
آیند تا از ما راهنمایی بخواهند،  کنند و پیش می ا کمین میبعضی از سربازه .هراً زخم و جراحتی برنداشتهظا

  .گویم به زودي با آنها رایزنی خواهم کرد زنم و می اما با حرکت دست آنها را کنار می
 نما لاري جزو شانزده گرگ. اندازم خستگی نگاهی به دور و بر می ارویم و ب هاي درون چادر فرو می به صندلی

  . خورد نیست، و اثري هم از پراي اتَیم به چشم نمی
نماي  سعی داشت از یه گرگ. گردي، باید بگم مرده اگر دنبال پراي می«: گوید تیماس قبل از آنکه بپرسم می

  ».من سرش رو بریدم و آتش زدم تا دیگه به شکل زامبی زنده نشه. زخمی محافظت کنه که کشته شد

  »لاري چطور؟«: پرسم کنم، بعد می ا در ذهن خود پردازش میاخبار ر
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راستش را بخواهید، براي خودم هم سخت است . شک دارم کسی اهمیت بدهد. دهد هیچ کس پاسخی نمی
ده باشی، امیدوارم خوب مر. متاسفم لاري. اند زمانی که هزاران نفر کشته شده آن همبرایش دلسوزي کنم، 

  .اما اگر نه، شدیداً خدا بهت رحم کنه

دیده بودم، اما این از آن مدل ترحم به روز ن تا به حال آنقدر او را تیره» حالا چی؟«: پرسد کایریلی می
  .او از چیزهایی که دیده ناراحت است. در آن فرو رفته بود یک بار خودهایی نیست که

زمین دور تونل . هر چی موشک داریم رو سرشون خالی کنیم. سعی داریم اونها رو حبس کنیم«: کشم آه می

ها  اگه جادو به شعله –وقتی سعی دارن از اونجا بیان بیرون آتیش بزنیم . رو با یک دایره بنزین خیس کنیم
ها رو جمع  داوطلب. کنیم می یک فضا پر از مغ آماده. تونه بکشه میهاشون رو  اضافه بشه، آتیش خیلی

وقتی پشتیبانی . دیم ه قرار میرو در کنار بقیهاي جدیدي  تونه از جادو استفاده کنه، مغ کنیم ببینیم کی می می
  ».دیم ي دیگه به سمت سنگ مغناطیس انجام می کافی داشتیم یه حمله

تونن پیش برن؟ روي کشتی که یک حباب جادویی  از موانع عبور کنن تا کجا میاگر «: پرسد کایریلی می
  »اینجا هم یه حباب مشابه ساخته شده؟. ها رو حبس کرده بود اون

رسه، اما همون  وسعت جریان جادو تا یه حدي می .انرژيِ این تونل آزادانه جریان داره. نه«: گوید کرنل می
  ».تونه یه چندصدکیلومتر در همه طرف رو پوشش بده هم می

من با مسئولش صحبت . دویست کیلومتري همه رو تخلیه کنیم شعاعپس مجبوریم در«: گوید شارك می
  ».ي ممنوعه به منطقهکنیم  کنم، سربازها رو سر کار میارم و اینجا رو تبدیل می می

  ».تونیم این رو کنترل کنیم ما نمی. شما متوجه نیستید«: گوید کرنل می

  ».هایی وجود داره همین الان گفتی محدودیت«: غرد شارك می
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مطمئنم به زودي یه . تري هم هست هاي قوي اما سنگ مغناطیس. تونل بله اینبراي «: زند کرنل فریاد می
کنن به همه جا  شیاطینی که ازش عبور می. کی که انرژي نامحدود داشته باشهکنن، ی تونل جدید باز می

تر نباشن،  تونن عبور کنن، صدها شیطان که اگه از لرد لاس قوي ها هم آزادانه می و ارباب. تونن برن می

  ».تر هم نیستن ضعیف
  »تونیم قبل از باز شدن جلوش رو بگیریم؟ نمی«: پرسم می

شه  وقتی تونل داره باز می معمولاً یه کم زودتر، فقط. من که چوب جادوگري ندارم .اوه«: گوید کرنل می

تونیم به صحنه برسیم، اما اگر دو تا تونل همزمان باز کنن  در عرض چند دقیقه می .تونم حسش کنم می
 چند تا محافظاگر ما نتونستیم از . محکم خواهند کردهاي شیطانی بالاخره جاي پا  چی؟ سه تا؟ بیشتر؟ ارباب

  »هاي واقعی داریم؟ خواي فکر کنی ما شانسی در برابر دشمن ي معمولی عبور کنیم، با چه امیدي می این گله
گردانند، و بار را بر  م رو به سوي من برمیبعد، به آهستگی، هر کدا. شود حکمفرما میاي  سکوت طولانی

توانستم  اگر می. آنها تقصیري ندارند .آمیز را بگیرم د من تصمیم مصیبتگذارن گذارند، و می دوش من می
اما فرد دیگري بعد از من نیست، پس هر چه بادا . انداختم خودم هم مسئولیت را به گردن کس دیگري می

  .باد

ی یه استراحت. سربازهاتو بفرست اونهایی رو که زنده موندن بیرون بکشن، بعد برگرد«: گوید به شارك می
خواد باز بشه، با اونهایی که  وقتی یکی دیگه مثل این می. مونه ها می کرنل منتظر باز شدن تونل. کنیم می

به . اي نداره تر فایده مبارزه با شیاطین قوي. دیم گیریم ودستور عقب نشینی می ینزدیکش هستن تماس م
  .دهم سرم را تکان می» ...دیر بجنبه کسی که. مونه هر کی فرزتر باشه زنده می. گیم که فرار کنن همه می

  »قرار نیست بریم کمکشون کنیم؟«: گوید کایریلی نجواکنان می
  ».دیم ما جون خودمون رو نجات می«
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  »؟...براي«: پرسد شارك می
تر رو  تر و ضعیف هاي کوچیک تونل. ي منه این نقشه. بچه ها یدینبب«. آورم ترق تروق بند انگشتانم را در می

وقتی یک تونل دائمی باز شد . کنیم خونیم، بعد صبر می ها رو فرامی ها و مغ ترین مرید قوي .شیم بیخیال می

 تونستیم اگر. شیم تونستن ازش عبور کنن، با تمام چیزي که داریم وارد جنگ می هاي شیطانی می که ارباب
اگر . کنیم مونیم، بعد دوباره همین روند رو تکرار می کنیم و منتظر بعدي می استراحت می شینیم ببندیمش، می

  ».شیم یا هلاك یا پیروز می. ي دومی در کار نخواهد بود شکست بخوریم، نقشه

  ».آخرین مقاومت«: گوید تیماس زیر لب می
  »یعنی واقعاً کارمون به اینجا رسیده؟«: گوید شارك به آرامی می

  ».بله«
از دزدکی این طرف اون طرف رفتن «. جهد و خود با فشاري از صندلی بیرون می» !خوبه«: هدد سر می غریو

ي  پردهحواست باشه وقتی . زنم رسمونم، بعد یه چرتکی می چیزي که گفتی رو به اطلاع بقیه هم می. بیزارم
  ».از دست بدم دیگه این یکیوخوام  نمی –آخر رسید ما رو بی خبر نذاري 

گذارد تا لبخندي اندوهناك بزنیم، و مضطربانه صبر کنیم  رود، و ما را تنها می ان از چادر بیرون میبعد گام زن
  .سازیمو به بهترین شکل خود را براي روبرویی با پایان دنیا آماده 

  

  
  

     

http://www.darrenshanfans.ir
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17  

  موسی

  
ی که در جنگ چندینپیوستن به یکی از . خارد براي مبارزه قراریم و تنمان می همه بی. ظارچهار روز انت

اما با اینکه . نماید تا اینکه اینجا بنشینیم و سماق بمکیم تر می سرتاسر کره خاکی در جریان است آسان
آنقدر سنگین  –رسد  اخبار و گزارشات آنها مدام به گوش ما می –مبارزات بسیار خونینی در جریان است 

ها انسان به  شش تونل باز شده، اما همه محدود هستند، و اگرچه میلیون. نیستند که بگوییم رستاخیز شده
  .دهد اند، دنیا همچنان با هر سختی که هست به زندگی خود ادامه می چنگال شیاطینِ متجاوز افتاده

وقتی . دهم ها ترجیح می آنها را به بودن در کنار انسان بودن در کنار. گذرانم نماهایم می بیشتر وقتم را با گرگ
. رم تا آنها را به خط نگه دارمي گرگی خود هستم، نیازي به فکر کردن نیست، کافیست هر از گاهی بغُ با گله

کنم، تا  آنها را به منظور تاخت و تاز به سوي قلمروي تحت کنترل شیاطین راهی میها هم  بعضی وقت
هاي انحرافی، کار دیگري  اما جدا از این سرگرمی. ی به عنوان خوراك خودشان جور کنندبتوانند چند تا زامب

جز نشستن در چادر، دوري از خورشید، و خواب و استراحت در زیر نور ماه به هنگام شب، و نفس نفس زدن 
  . تن نداریم و خاراندنِ

واع مختلف سیاستمداران و افسرهاي ارتش ام که با ان شارك و تیماس را دیده. ارتباط زیادي با دیگران ندارم
کنند که انگار  عملیات اضطراري هستند، و طوري رفتار میآنها در حال آماده سازي نوعی . کنند ملاقات می

  .خواهند وحشت را به حداقل برسانند اي داریم، و به این ترتیب می ما نقشه
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ادشان دویست تا یا بیشتر است و همه به صف تعد. اند کرنل و کایریلی یک ارتش مغ و مرید فراهم آورده
بسیاري فراخوان کرنل و کایریلی را رد کردند و ترجیح دادند با شیاطینی که . ي عملیات هستند شده و آماده

کرنل و . شوند مبارزه کنند، و از مناطق و مردمی که دوستشان دارند دفاع کنند در حال حاضر دارند وارد می

ي  کنند، تا آنها را براي مادر همه لبین را زیر فشار، به هر روش موجود آزمایش میباز قدیمی داوط شعبده
فکر نکنم تفاوت چندانی داشته باشد، اما اگر هدف سرگرم نگه داشتن . و زبر و زرنگ سازند قويها  جنگ

  .آنهاست، به گمانم هدف خوبی باشد

  ».وقتشه«. کند اخل چادر میزده شوم، کرنل سرش را د در نهایت، وقتی چیزي نمانده جنون
  »شه؟ یه تونل جدید داره باز می«. آیم به خود میفوراً 

  ».روي خط ساحله. خیلی از محل زندگی سابقت دور نیست. بله«
  »این همون تونل بزرگه؟«

رکت هنوز باز نشده، اما حتی از این فاصله دارم ح. خیلی بزرگ«. دهد با متانت به نشان موافقت سر تکان می
  ».بینم وار نورها رو می دیوانه

ایستد و رو  می» کرنل؟«. هر چه مو بر پشت گردنم است راست شده ».به بقیه هم بگو«: گویم زیر لب می

  ».آشنایی با تو خیلی خوب بود«. گرداند برمی
گذارد تا  نها میرود تا گروهان را فرا بخواند، و مرا ت گوید و می این را می» .نه نبود«. زند لبخندي تلخ می

  .مان خواهد بود مهیا کنم نماها را براي چیزي که احتمالاً آخرین مبارزه گرگ
  

تونل در . گذاریم سازد و ما از طریق آن به پرتگاهی پوشیده از علف پا می اي از نور نارنجی می کرنل پنجره
ي گروهان خود را  شمنانمان همهخواستیم پیش از مواجهه با د غاري زیر آن در حال باز شدن است، اما ما می
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کنند،  ها، مریدها و گرگنماها در ردیفی منظم از پنجره عبور می درحالیکه باقی مغ. در این سو گرد هم بیاوریم
چون در برابر دیموناتاهاي  –بیخود سربازها را دنبال خود نکشیدیم . روم ي پرتگاه می زنان به سوي لبه گام

  .آید بر نمی قدرتمندتر کاري از دستشان
هایی که در ارتفاعی بسیار پایین آن زیر زیرها  خط ساحلی وحشی و بکري است، و آب با قدرت به صخره

بارد و بادها  باران یکنواخت می. یک سقوط سریع، مرگی آنی و کثیف در پی خواهد داشت. کوبد قرار دارند می
حاصل  زمین اطراف بی. وزند ه سمت ساحل میکند همه جا را گرفته ب از سوي اقیانوسی که تا چشم کار می

  .ي زیبا اما متروك زندگی کرده باشد شک دارم هرگز کسی در این نقطه. است
بخارهایی . تقریباً مثل این است که در دنیاي شیاطین باشی. کنم شود حس می جادو را که در هوا ساخته می

. کنم و درحالیکه در باران گم می شوند تماشایشان می دهم به شکل حیوان از نوك انگشتانم تراوش می
 نوازان همچون طبل ها دارند کنم، انگار که اجنه یا غول لرزشهاي خفیف و یکنواختی از اعماق زیرپا حس می

  . کنند ي مبارزه می کوبند، و همه را آماده ي زمین می با چوب به دل و روده
تا نیمی پشت گیرند و تیماس  الا از پرتگاه فاصله میح. اند شارك و تیماس در سکوت مشغول صحبت

شارك . کند چندین لپ تاپ با خودش آورده و به سرعت آنها را برپا می. گیرد آمده موضع می اي پیش صخره
کند تا برایش پوشش  با استفاده از نبوغ فنی که دارد آنها را طوري باز میکند، و  چند چتر در زمین چفت می

  .اي دارند روم تا ببینم چه نقشه کنجکاوي به سویشان یورتمه میاز روي . باشند
  ».هاي ویدئویی نیست الان وقت بازي«

  ».بازي نیست«. اندازد تیماس نگاهی سنگین به من می

  ».ما یه بحث جالب با هم داشتیم«: غرد شارك می
  »چه جور بحثی؟«. کنم اخم می
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  ».افُته ز شکست بخوریم چه اتفاقی میي سیاره و اینکه اگر امرو ي آینده بحث درباره«
  .اندازم ها می تاپ نگاهی رنجیده و آشفته به لپ» و؟«

 حدس و نظریه من اینه که اگه ما شکست بخوریم، همون بهتر که مردم زمین«: گوید شارك با درشتی می

تایید گرفتیم، اما اگر ما از بیشتر مقامات مربوطه . بمیرن، تا اینکه به چنگ دستگاه اهریمنی دیموناتا بیفتن
  ».تونست کدهاي امنیتیشون رو بشکونه تیماس می. کردن اهمیتی نداشت مخالفت هم می

برانگیز هستن، اما مطمئناً  اینجور کدها برام وسوسه. شه گفت قاطعانه نمی. شاید«: گوید تیماس زیر لب می

  ».بهتره مجبور نشیم بهشون بربخوریم
  »زنید؟ درباره چی دارید حرف می«: زنم فریاد می
هایی مثل این روي  خیلی از ما دوربین«. کند ي اونیفرمش قلاب می یک دوربین کوچک روي شانهشارك 

اگر شیاطین زورشون به ما بچربه، تیماس دستور داره که دکمه . کنه اینجا تماشا میتیماس . خودمون بستیم

  ».رو فشار بده
  »اي؟ چه دکمه«

  ».اي ي هسته دکمه«: گوید ی میتیماس به نرم

  »نکنه قصد دارید منو بکشید؟«. ي عبوس شارك زنم، بعد به چهره با دهان باز به او زل می
اگر شکست بخوریم، سیاره سقوط . این آخرین مقاومت ماست –خودت گفتی . بچه نشو«: غرد شارك می
و شاید . تر تر، و انسانی تر، تمیز سریع. ها دم خودمون سیاره رو نابود کنیم تا اون من ترجیح می. خواهد کرد

  ».حتی چند تا شیاطین رو هم با خودمون نابود کنیم

شاید تیماس قادر به فشردن . بینی کرده بود شاید این چیزیست که یونی پیش. زند سرم گیج می» ...اما«
  .کنم را نابود می دکمه نخواهد بود و این وظیفه به دوش من خواهد افتاد، و همینگونه است که دنیا
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خواد شکنجه  اي هم هست؟ بذاریم شیاطین آزادانه برن و تا هر وقت دلشون می راه دیگه«: پرسد شارك می
بدن و آدم بکشن، یا هر کی دلشون نخواست بکشن به عنوان برده نگه دارن؟ ما دیدیم چه بلایی سر 

  »ت دوباره اون زجر رو متحمل بشه؟خواي رفیقت بو کونیار نکنه می. هاي قصر لرد لاس اومد زندانی

  ».بگیریم ما حق نداریم چنین تصمیمی«: گویم نجواکنان می
اي انجام  این کار رو تحت نظارت مراقبین انجمن هستهاما با این وجود، . البته که داریم«: گوید شارك می

سمی کردن کارمون کافی ها زیاد بود، اما همون چند نفري که بهمون چراغ سبز دادن براي ر مخالفت. دادیم

اگر زیر پاي لشکر شیاطین له و لورده بشیم، اونم میزنه . هاي اتمی دنیا متصله تیماس به همه پایه. بودن
بذار  .مونه وقتی کارش تموم بشه حتی یه ذغال خاکستر هم باقی نمی. کنه سیاره رو دورتادور زیر و رو می

  »!کنه ببینیم دیموناتا با این وضع چه حالی پیدا می
اما «. گویم به تیماس می. دهم فقت سر تکان میزنم، بعد به آرامی به نشان موا از شارك به تیماس زل می

اي  کنی قراره شکست بخوریم بري دکمه می فکرنه که رو این حساب که . فقط اگه از شکست مطمئن بودیم
  »حالیته؟. دي ن نمی، انگشتتو تکونتا زمانی که هر کدوم از ما زنده هست. چیزي فشار بدیا

: گوید دهیم می درحالیکه به هم دست می. بعد یک دستش را بالا آورد» .بله قربان«: گوید تیماس می

  ».دهنشونو سرویس کن گرابز«
کنم و دعا  انهدام اتمی پشت می 1ي کننده کنترلبعد به » .از سرویس هم یه چیزي بالاتر«: دهم قول می

  . کنم او براي انتها دادن به کار دنیا فراخوانده نشود می
  ».باز شد«: گوید به سادگی می. کرنل منتظر من است

  »چطور بریم پایین؟«: پرسم می
                                                             

1 Pied Piper –  قاتل زنجیره اي بچه ها در افسانه يThe Pied Piper of Hamelin  
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  ».کنیم پریم و شنا می می. یه تونل زیر خط آب هست«
  ».کنه که نمی شنا –ذاره پا میآدم با شجاعت به کنام شیر . مسخره نشو«: یمگو یشخندزنان میر

  »پیشنهاد بهتري داري؟«: دهد او به سردي پاسخ می
ي صخره  غلتند و به پایه سقوطی مستقیم است به جایی که امواج می. زنم ي پرتگاه قدم می به سوي لبه

است و استفاده از جادو براي آب گفت، پریدن به داخل ترین راه، همانطور که کرنل  راحت. کوبند می
اما الان انرژي بسیار زیادي در هوا جریان . اگر شرایط عادي بود، تنها انتخاب ما همین بود. محافظت از خود

  .توانیم مثل زمانی که در دنیاي شیاطین هستیم خلاقیت به خرج دهیم می پس دارد،
برم و به آب آن زیر  یک دستم را بالا می. شود و نیشم باز میآید  ي یک داستان قدیمی به ذهنم می خاطره

هاي کنجکاو دور من  بعد، درحالیکه مریدها و مغ. کند قل کردن و تف پراندن می شروع به قل. کنم اشاره می
گیرد، خیابانی که دو طرف  ي پرتگاه شکل می شوند و راهی خشک در پایه شوند، امواج از هم باز می جمع می

  .یوارهاي عظیم آب قرار دارندآن د
نستم تو نمایش خودم از این کارا تو اگر می. ي مدرن ایولا به موساي دوره«: گوید کایریلی با حسادت می

   ».شدم تر می بکنم، از دیوید کاپرفیلد هم معروف
. کنم دست دیگرم را به سوي پرتگاه اشاره می» .زایی که ندیديهنوز مونده چی«: گویم با صدایی کشیده می

به  سکوییزند، و  ی پنجاه متر سمت راستم با صدایی آرام و ریز از دیوار بیرون میي بزرگ از صخره  یک تکه
ي دیگري  کنم و تکه یک انگشتم را خم می. دهد نیم متر ارتفاع شکل میاندازه ده متر درازا، پنج متر پهنا، و 
اي شکل  پله به سرعت راه. لغزد، یکی دیگر زیر آن، و همینطور تا پایین درست از دیوار زیر آن بیرون می

  .رود گیرد و تا پایین، تا کف اقیانوس پیش می می
  »ریزن؟ اینا فرو نمی«: پرسد دوزد و می ها چشم می کایریلی با اضطراب به پله
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پرم و روي یک پله چندین  بعد از پرتگاه پایین می» .فقط یه راه براي فهمیدنش هست«: شود نیشم باز می
کی هر . دیالا زود باشی«: زنم به سوي دیگران صدا می. لرزد حتی یک ذره هم نمی. آیم تر فرود می متر پایین

  ».آخر برسه خره

  .اند آیند تا به غاري برسیم که هیولاها در آن به انتظار نشسته ها پایین می خندند، بعد به دنبال من از پله می
  

  

  

  

  

  

     

http://www.darrenshanfans.ir
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18  

  پیوند غایب

  
حس . شود کنیم، اضطراب بیشتري بر ما مستولی می هر چه بیشتر نزول می. خزیم ها به پایین می از پله

اینجا . ایستم که آنها را سرزنش کنم نمی. گردند و برمی دارندها تصمیم به عقب نشینی  کنم چند تا از مغ می
  .ها در گروه نباشند همان بهتر که کودن. ها نیست جاي ضعیف

تا همین چند وقت پیش اگر خودت هم بودي . کند ي کاگاش است که در ذهنم زمزمه میصدا. چه ناگوار
  .کردي فرار می

  ».کنی اومدي جشن بزرگ رو ببینی؟ حتماً کلی از این ماجرا عشق می«: غرم با بدگمانی می
  .رسد کاملاً غافلگیر به نظر می شه چنین فکري کنی؟ چی باعث می

ي قدرتت و نابود کردن دنیاي  اي براي آزاد کردن همه ه نه؟، بهانهخواي، مگ این چیزیه که تو می«
  »ها؟ انسان

کردم این  خواستم، خیلی وقت پیش یه کاري می اگر چنین چیزي می. گوید گاش با حالی افسرده می- کا
  .لازم نبود منتظر یه بهانه بمونم. اتفاق بیفته

  »رو نابود کنی؟خواي دنیاي شیاطین  منظورت اینه که می«. کنم اخم می
وقتی فقط یک دنیا وجود داشت، من . خوام نمی هیچ چیمن . شی هنوز هم متوجه نمی. کشد گاش آه می- کا

اما از وقتی که متلاشی شد، همین که فقط وجود داشتم . طبیعتاً میل داشتم همونطور که هست نگهش دارم



پیوند غایب –جدهم ه لفص –دلاوران جهنم  –دهم  کتاب  

ترجمه رضا رستگار/ رن شان انوشته د  

 

من فقط یک شاهد . واد رخ بده ندارماي که میخ ي خاصی به نتیجه ي مبارزه هیچ علاقه. خوشحال بودم
  .کنجکاوم

به قول موجودات کهن، تو روح بک رو، وقتی . تو ما رو به جاهایی که هستیم سوق دادي اما کرنل گفت«

تو این . تو انتخاب کردي همزمان در سه انسان زندگی کنی. بدنش مرد، دست نخورده زنده نگه داشتی
  ».وضعیت رو ترتیب دادي

من . داد ي دیدن اتفاقاتی که میفته بود که به من انگیزه می اما این جذبه. من مقصرم. نددخ گاش می- کا
  .طرفدار یک عاقبت بخصوص نیستم

  »گیري؟ کنی یا جلومونو می پس به ما کمک می«: کنم اصرار می
  .هیچ کدامگوید،  گاش می- کا
  ».با این حساب خفه شو«: غرم می

  .رود ، و در سکوت فرو مییهر طور مایلکند،  گاش نجوا می- کا
اي  دارد به نقطه. نگرم گردم و به او می برمی» .تر برو پسر جون یواش «: گوید زند و می ام می شارك به شانه

فکر کنم تو باغ . ازش رد شدي. برادر راه غار از اون طرفه«. ي تونل دهانه –کند  پشت سر ما اشاره می

  ».نبودي
  ».مثل اینکه آره«. زنم لبخندي اندوهناك می

هاي  اند بر پله مریدهایی که با ما آمده. ي کنار دهانه بر جلوي پرتگاه منتظر هستند روي پلهکرنل و کایریلی 
. اند هاي پشت سر پراکنده ها اطراف پله مغ. اند نماهاي من آنها را احاطه کرده ي گرگ بالاتر قرار دارند، و گله

امروز . مانند اما همه سر جاي خود می. هم عملاً حالشان به هم خورده چندین نفر. لرزند بیشترشان دارند می
  .آمیز، خواهند ایستاد اند، تا پایانِ مهیب و فاجعه آنهایی که باقی مانده. دیگر کسی فرار نخواهد کرد
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  »شاید چند کلام بگی بد نباشه؟«: گوید کرنل زیر لب می
  »!بریم چند تا شیطان بکشیم«. زنم کنم و نعره می اندازم، بعد رو به گروهان خود می شانه بالا می
و  –ي سخنرانی طولانی را داشته باشد  فکر نکنم هیچ کس حوصله –کشند  نفس راحتی می با شادمانی

ها  با نور خورشید و دنیاي انسان. شوند نماها و مریدها پس از من به داخل تونل سرازیر می ها، گرگ مغ
  .شویم وارد می مینگاه شیاطینککنیم، و به  خداحافظی می

  
است و ماهی و دیگر موجودات دریایی بر آن  طوبکف آن مر. تونل باریک است، اما دو متر ارتفاع دارد

است، گرمایی که از غار به  داغهوا . جهند لغزند و می ریخته که چند تا از آنها هنوز این طرف و آن طرف می
ی که قبلاً چندین بار، همیشه به هنگام حضور شیاطین گرماییست خشک و غیرطبیع. آید سمت ما می
  . ام احساس کرده

هاي آبی  چشم. کند او توپی از نور ساخته که مثل یک سگ باوفا ما را تعقیب می. کرنل در کنار من است
  .رسد حالا مضطرب به نظر می. اند وار را از دست داده نافذش آن درخشندگی دیوانه

از هیچ نیرویی دریغ . اگر در کنار هم مبارزه کنیم شانسی داریم. بهم نزدیک باشکاملاً «: گوید به او می
ي انبوه خالی  رسه سر این توده باید هر چیزي دستمون می. گاش باشیم- تونیم نگران خیانت کا نمی. نکن
  ».کنیم

  »؟بپیوندیمبهش کنیم  کشیمش یا سعی می پس بک چی؟ می«: پرسد کرنل می
  ».کشیم می«

  »هی نیست بتونیم مطعیش کنیم و از قدرتش به نفع خودمون استفاده کنیم؟هیچ را«
  ».تونیم تلاش کنیم، اما من امید زیادي بهش ندارم می«. کشم چهره در هم می
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  ».اي کاش برانابوس اینجا بود«. کشد کرنل آه می
حفظ ظاهر هستن، تا بقیه محض . حالا فقط من هستم و تو. تونست تفاوت چندانی ایجاد کنه اگر بود نمی«

گاش تا چه -همه چی به این بستگی داره که ما با دو سوم قدرت کا. وگرنه تنهاییم. حس کنیم تنها نیستیم

  ».حد بتونیم انتقام بگیریم
  »به نظر تو این قدرت کافیه؟«: پرسد کرنل می

  .شوم وارد می غار دیموناتادارم و به داخل  و چند قدم بلند برمی» .به زودي خواهیم فهمید«: مگوی زیر لب می

هاي سنگی بزرگی حلقه وار  چند جین یا بیشتر ستون. کردم خیلی بزرگتر از آنچه تصور می. غار عظیمی است
ي تونل به سوي دنیاي شیاطین  تر به عنوان دهانه هاي بزرگ یکی از سنگ. اند دور تا دورش را فرا گفته

هاي بدنش را  به آن پیوسته و قسمت –م مرد است یا زن توانم بفهم که نمی –یک انسان . استفاده شده
تونل تا آن دورها ادامه دارد، و مخلوطی است از سنگ، گوشت، دل و . اند بینم که با سنگ مخلوط شده می

شیاطین عظیمی آن جا . اند هایی که مثل خطوط راه آهن روي یک نقشه در دو طرف کشیده شده روده و رگ
دارند درون تونلی . بینم هاي نیش آنها را می ها و دندان بخشی از پیچک. ي عبور ندارند اند و اجازه کمین کرده

به آنها نیست، اما به  دنیاي دادن دسترسی  هنوز آمادهتونل . خزند که هنوز در حال عریض شدن است می
  .خواهند آوردپیکر سر بیرون  هاي غول ماز رح ،یافته زودي تثبیت خواهد شد و آنها مثل نوزادهاي جهش

گاش بک - ي کا چون او زمانی میزبان قطعه. در این قسمت جدا از دیموناتا، لرد لاس به انتظار ما نشسته
رود، و بازوان  بالا و پایین میدر میان زمین و هوا نزدیک صخره . تواند بین دنیاها عبور کند بوده، آزادانه می

نرمی در سوراخی که باید جایگاه قلبش باشد هیس هیس خورند، و مارها به  اش به آرامی تکان می کشیده

  . هایش با اخمی از سر اندوه به پایین رفته اند و لب اش گشاد شده چشمان سرخ تیره. کنند می
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گردنی از تارهاي عنکبوت پوشیده که تا درست زیر  شال. ها، ایستاده است در کنار او، بک، زیر حجاب سایه
هاي تیره و  اند، و گرداب اي که دور او تابیده هاي سایه وچک، به خاطر رشتهدختر ک. زانوانش پایین آمده

  .رسد غیرانسانی که در چشمانش دارد، حتی از لرد لاس هم خطرناکتر به نظر می

پس کار به «: کند شوند، لرد لاس زمزمه می ریزند و پخش می ي گروهان ما به داخل غار می درحالیکه بقیه
  ».اینجا رسید

ما برگرد و ما ي  جبههبه . دم بک یک شانس دیگه بهت می«: غرم گذارم و می اب شیطانی محل نمیبه ارب

  ».ها بمیر بر ضد ما بایست و در کنار الباقی نخاله. بخشیمت هم می
حتی اگر جسم من رو . تونم بمیرم من نمی. تو هیچ از طرز کار مرگ آگاه نیستی«: گوید بک به آهستگی می

هایی که باهات اومدن رو به کام  تو و همه اون ،امروز مرگ. کنه مونه و رشد می م زنده مینابود کنی، روح
  » .ده و من هم مجرایی هستم که از طریقش این کار رو انجام می. کشه خودش می

  ».یستهنوز براي عوض کردن تصمیمت خیلی دیر ن«: گوید کرنل با صدایی شکسته می
  ».هستلبته که ا«: گوید بک با لبخندي باریک می

کشم و آنها به طرف بک خیز  نماهایم زوزه می به سوي گرگ» .پس بیا به این جنجال خاتمه بدیم«

ها  آورم، مغ وار نعره برمی دوم و دیوانه در حالیکه به سویش می. دهم من لرد لاس را هدف قرار می. دارند برمی
  .دخترك را هدف قرار دهد یا شیطان راد نکن آیند، و هر کدام انتخاب می و مریدها پشت سرم می

پرم و با دست، پوست سرد و مرطوب دور گلویش را  شوم، به هوا می همچنان که به لرد لاس نزدیکتر می
صورتش در ترم،  برم، و درحالیکه از هر زمانی در عمرم به او نزدیک انگشتانم را به داخلش فرو می. قاپم می
. خندد او می. یابند گردند اما فقط گوشت خمیري می اش می انگشتانم به دنبال تارهاي صوتی .غرم می
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هر دو با هم در هوا . روند اش گازگیران قلبم را نشانه می زنند، و مارهاي درون سینه بازوانش بر من شلاق می
  .رقصیم چرخیم، انگار که داریم می می

: گوید ا گوش چپم فاصله دارد، با صداي خرخرمانندي میمتر ب لرد لاس که دهانش تنها یک سانتی

اي  من از تو بیش از هر انسان دیگه. اي رو داشتم چنین لحظه دیدن من چقدر آرزويفهمی تونی ب نمی«
  »- ده از مرگ تو لذت بیشتري به من می. بیزارم
کشد و گوشتش به  ه میآتش پشت چشمانش زبان. فرستم اي از انرژي به درون چانه و مغز شیطان می گلوله

یک . دهد کند و سرش را تکان می با نفس بریده تا حدودي رهایم می. دهد ارغوانی بدترکیبی تغییر رنگ می
گیرد و آن را به عقب خم  گیرم، اما او از مچ دستم را می هایش را هدف می شود، چشم دستم که آزاد می

ها و گوشت و پوستش رنگ معمولی خود را باز  چشم. کشد هوا را به درون می ریشخندزنانکند، و  می
  .زند شوم، لبخند می ي دیگر نمی یابند، و وقتی من موفق به رها کردن یک گلوله می

اما تو همیشه با جوانمردي مشکل . باید جوانمردانه بازي کنی. گروبیچِ شیطون«: گوید با لحنی نیشدار می
تو هرگز جرئتش رو نداشتی . تو غاري که برادرت مرد... ترتو اسلا... هاي شطرنج داشتی، مگر نه؟ روي تخته

  ».که صادقانه با من روبرو بشی

گردم تا با آن  شوم، و به دنبال نیرویی می نما تبدیل می دهم، و بیشتر به یک گرگ در پاسخش غریو سر می
تابان با یک پرش روي پا شدرحالیکه . افُتم کند و به زمین می ناگهان مرا رها می. خود را از گیرش آزاد کنم

کند، آنها را آتش  زند، گلویشان را پاره می ي گرگی مرا پس می بینم که به سادگی گله گردم، بکِ را می برمی
ها فقط کافیست به نرمی گونه یا  سایه. کند زند، و مثل پشه به این طرف و آن طرف پرتشان می می

شوند، درحالیکه چشمانشان منجمد  س کوتاه سرنگون میبا یک لم. ها را نوازش کنند هاي بیشتر مغ سینه
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، مرگ روح کُشته با هر. میرند شود، و پیش از آنکه به زمین برخورد کنند می شده و پوستشان خاکستري می
  .شود تر می کند و بک قوي مقتولین را جذب می

  .گردم و در میان آشفتگی و هرج و مرج به دنبال او می» !کرنل«: زنم نعره می

به  ش رادوم، لرد لاس یک دست درحالیکه به سوي او می» .اینجام«: زند دارد و صدا می یک قدم به جلو برمی
هاي  ي بسیاري از مغ آنها جمجمه. کنند هاي بالاي سر سقوط می استالاکتیت. دهد سوي سقف غار تکان می

آمیز با  به جاي آن با حالتی حقارت توانم با یک سپر از خود محافظت کنم، اما می. شکافند دور و برم را می

  .زنم را کنار می هاي کُشنده ضربات دست میخ
با یک . دهیم افتد و مختصر سر تکان می هایمان به چشم هم می چشم. ام لحظاتی بعد در کنار کرنل ایستاده
درون کرنل  جادو. کنم چسبانم و آن یکی بازویم را با لرد لاس هم تراز می بازوي ضخیمم او را به خود می

ي سیاه از انرژي  گذارم از طریق انگشتانم عبور کند و یک رگه می. پیوندد شود و به جادوي من می منفجر می

خورد، و او را  آید و با نیروي یک کوه آتشفشان به لرد لاس می هیس کنان در هوا به پرواز در می هیس
  .کوباند محکم به دیوار غار می

گیریم،  از همه جا انرژي می. رود کنیم، جیغش به آسمان می گاش تفاله می- رت کادرحالیکه لرد لاس را با قد

لرد لاس زیر دست ما دارد به خود . شود ها امید شکوفا می براي اولین بار پس از سال. حتی از تونل دیموناتا
شاید این . نیمتوا توانیم چنین بلایی سر چنین شیطان قدرتمندي بیاوریم، سر بقیه هم می اگر می. پیچد می

  .شیطان است اي تازه و بی شاید این فقط اولین گام به سوي جلو، به سوي آینده. آخرین مقاومت ما نباشد
. کند او هم مثل من براي نگه داشتن جسمش تقلا می -» .تونل«: گوید هاي لرزانش می کرنل از میان دندان

لرد . باید ببندیمش«. بدل شودپرانرژيِ خالص هاي ما رها شود و به یک نیروي  خواهد از بدن گاش می- کا
  ».لاس رو فراموش کن
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بندم  هایم را می انگشت» .تونه یه کم صبر کنه میاون اما «. زنم رحمانه می بعد لبخندي بی» .هرگز«: غرم می
به ریزد، و  ارباب شیطانی یکباره فرومی. بندم کنم، و خطوط انرژي که از آنها جریان دارد را می و مشت می
 تاثیرگذاردیگر قادر نیست با آن اقتدار وحشتناکش که در گذشته بسیار . آید بار فرود می اي تاسف شکل توده

  .بود در هوا شناور بماند
هایشان از خشم و  چهره. اند هیولاهاي درونش تقریباً به دهانه رسیده. کنم به تونل، به عالم شیاطین رو می

خواهیم  دانند می می. کنند قدرت ما را حس می. ا لرد لاس چه کردیمآنها دیدند ب. نفرت در هم پیچیده

  .هایشان را خراب کنیم برنامه
روم و تصمیم  گیرم، و آن را به سمت خودش نشانه می از تونل قدرت می. کنم خندم و به سنگ اشاره می می
  .ها فرو ریزند، و تونل متلاشی شود گیرم دیوارها به هم بسته شوند، سنگ می
شیاطین وحشیانه و . ترکند می یشها بعضی. تپند ها وحشیانه می رگ. لرزند وارهاي گوشتی درون دهانه میدی

اینقدر به پیروزي نزدیک شوي، و در آخرین لحظه . بارد تند و ناشمرده سخن می رانند، و خون بر سرشان می
  !عجب ضد حالی... آن را از چنگالت بیرون بیاورند

روم، و قدرت بیشتري از جهان آن سوي تونل  تر می یک قدم نزدیک. کند مرا شاد میوار آنها  خشم دیوانه

وقتش رسیده . توانم آن را تا ابد حفظ کنم با وجود اینکه این لحظه بسیار خوشمزه است، نمی. کنم جذب می
شیاطین هرگز دیگر لازم نیست از این . ي بعدي حرکت کنیم این مبارزه را پایان دهیم و به سوي مبارزه

  ...مورمورکننده بترسیم، نه تا زمانی که من و کرنل
با فریادي از بهت، سرم این طرف و آن . شود قدرت به همان سرعتی که انگشتانم را پر کرد، از آن خارج می

ي کرنل  دست راستش روي شانه. بک پشت سرم است و پوزخندي مغرورانه بر لب دارد. چرخد طرف می
  . گیرد، و از طریق او از من رت میاست و دارد از او قد
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  .کنم اش می و یک مشت روانه» !دست نگه دار«: زنم نعره می
هاي  ها دور گونه  شود، و امواج سایه تر می کند، لبخندش عریض ي عظیم مرا با یک نگاه متوقف می او پنجه
گاش رو - تونی قدرت کا یتو نم. هایی از یک سلاح هستیم ما بخش«: گوید می. زنند اش جرقه می پریده رنگ

  ».ي من آزاد کنی بدون اجازه
  ».تونم بکنم من هر غلطی دلم بخواد می. من ماشه هستم«: زنم نعره می
توانم  می. جریان یک طرفه است. توانم اما نمی. کنم همانطور که از ما جادو مکید، از او قدرت بگیرم سعی می

اما یک سوم آن به محض جذب شدن به درون  –کنم  می و این کار را هم –انرژي بیشتري از هوا بگیرم 
توانم روي چیز  کنم، نمی ايِ زالومانند مبارزه می و درحالیکه دارم با یک دختر سایه. کند بک جریان پیدا می
  .دیگري تمرکز کنم

اما شود با آن ضربه دستش را کنار بزند،  موفق می. کوبد و با لگد به بک می» !بکشش«: زند کرنل جیغ می
  .کند مکش جادو ادامه پیدا می

پرند و به سوي چشمانم پرتاب  ها از دور او بالا می سایه. زنند هاي نیشم بیرون می کنم و دندان به بک رو می
شوند، از گلویم  ي دیگر نیز مثل مار وارد دهانم می چندین رشته. سازند شوند و یک لحظه مرا کور می می

کنم و با  ها را تف می گیرم، سایه زنم و از کاهنه فاصله می چرخ می. شود ته میراه دهانم بس و روند پایین می
  .خورد شود و روي زمین سر می کرنل با لرزش از من جدا می. زنم ي دست آنها را از صورتم پس می ضربه

رد لرد فکر کنم دا» !به من درآي«: زند فریاد می. گشاید گذارد و بازوانش را می بک به جلوي تونل قدم می
او خود را روي زانوهایش کشانده، اما به . شوند هایم روي ارباب شیطانی قفل می زند، و چشم لاس را صدا می

  .ي بازگشتن به مبارزه باشد رسد آماده نظر نمی
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ترین  این دیگران هستند که نازك. فرستد شوم که این لرد لاس نیست که بک به او درود می بعد متوجه می
تر  قبل از آنکه بتوانم واکنشی نشان دهم، فورانی از هوایی داغ. سازند ها را از ما جدا می یی آنهاي جادو نقاب

هاي شیاطینی به مراتب  شود و دسته ریزد، تونل باز می درحالیکه قلبم فرو می. دهد ز قبل غار را شستشو میا

  .شوند تر از لرد لاس از قلمروي خود به سوي قلمروي ما سرازیر می قوي
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  چشمک

  
 کشته و جنگیده آنها با حال به تا که تري اهمیت کم شیاطین بیشتر از نه از نظر ظاهر شیطانی هاي ارباب

 افتاده تپش به شدتی با قدرتشان از غار داخل فضاي اما. خوتر درنده نه آمدند می نظر به بزرگتر بودمشان
 خیره ما به میزتنفرآ نگاهی با و خیزند می پا به که وقتی. افتد می رانود به من سر شدتش از که است
 از یکی فقط شطرنج، ي خوره و احساسات از خالی هیولاي آن که شود می روشن روز مثل  برایم شوند، می

 چیزي ته تهه دیگر و است، شیاطین سران میان سري لاس لرد کردم می فکر. است افتاده پا پیش شیاطین
 .است آموز دست یک فقط او ها، این با یسهمقا در اما. بزنیم کله و سر آن با باید که است

ها، مریدها  گیرند، کارشان را بر روي مغ کُشت و کُشتار در دید قرار می اشتیاقِ هدرحالیکه شیاطین بیشتري ب
ي کاغذ له و لورده،  کنند و مثل گلوله با خیال آسوده و دانه دانه از زمین بلند می. کنند نماها شروع می و گرگ

 تمام دستشان مچ دادن تکان با فقط توانستند می ها ارباب این .کنند لاخی میبا تکبر سیا دهند،  زجرشان می
 .کنند بازي ما با اول دخواهن می اما کنند، محو را ما

در  و است، لرزیدن حال در وحشت از. شوم می متصل او به و کنم می پرت کرنل سمت به را خودم من
 تمرکز و گیرم می نادیده را وحشت اما. یز هستي خودم ن بینم که در چهره می اي مشابه ترس چشمانش
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کنم، که  رها می ها ارباب از یکی سمت به را انرژي از اي گلوله و کنم، می جمع نیرو هوا از دوباره. کنم می
 که اي گلوله از حتی آن شدت .چیزي سبز، پیازشکل و متعفن است، مثل زالویی که شدیداً دچار جهش شده

 ي اندازهبه  حتی دهد می رخ او پهلوي بر که انفجاري اما. است بیشتر هم کردم پرتاب لاس لرد سمت به

 .زند نگرد و ریشخند می به من می خونی، و کوچک چشمانی با. نداد تکانش هم اي سقلمه

 ».ریدیم« :کند می ناله کرنل 

 به فقط. بیایم رب ها این پس از بتونیم باید کاگاشیم، ما ،خوایم نیروي بیشتري می« :گویم می عصبانی

قدرت...« 

 ».داریم لازم رو بکما « .کند می نگاه اطراف به و» .نه« :گوید می کرنل

 البته و عصبانی. در هوا شناور است دوباره لاس لرد. کند می کمک او به و است لاس لرد پهلوي  بک
 خصوصی بازي زمین همیشه ما دنیاي. کند می نگاه دیگر اربابان به حسودانه او. آید می نظر به زده خجالت

 دهشت یک ما لرزاندن براي و بیاید سمت این به توانست می که بود شیطانی ترین قوي او. است بوده خودش
 که دانست می لاس لرد. گرفته قرار الشعاع تحت تر قوي و تازه موجودات این توسط الان اما. بوده حقیقی
 هیچ به موضوع این اما – کرد به وقوع بپیوندد سعی خودش که بود چیزي این - دهد می رخ چیزي همچین

 .کند نمی تر آسان را موقعیتش تنزل تحمل وجه

 در ها آن. کند می شلیک سمتش به را بازي هاي کارت. آید می در ها ارباب از یکی جلوي عصبانی کایرلی
 فریاد جانهی البته و نفرت و ترس با کایرلی. شوند می منفجر پوستش زیر در و روند می شیطان گوشت

 .بیاید بر ها این پس از تواند می که کند می فکر. کشد می

 »...تونی نمیتو . طرف این بیا  گاگول، کسِاوک« :زنم می فریاد
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 .است سرخ آدرنالین و عصبانیت از صورتش و کند، می رها را ها کارت از بارشی و» !من با این« :کشد می جیغ
 »- مید نباید با ما در بیفتهفه می باید. تمومه کارش گوگولی این«

 این از قبل. دهند می شکل را تیغی و پیوندند می هم به سپس و لرزند می اي لحظه شوند، می متوقف ها کارت

. فرستد می هوا به و کند می جدا تنش از را سرش و شود می رد او میان از تیغ بشود، خطر متوجه کایرلی که
 قیچی مثل و شود می تقسیم قسمت دو به تیغ  -است هوشیار هنوز- کند، می تماشاحیرت زده  که طور همین
 در ثانیه دو یکی براي کایرلی هاي دست. هشت و قسمت، چهار سپس کند، می تقسیم نیم دو به را سرش

 .ریزند می رویش بر مغز و سر هاي تکه و افتد می زمین بهبدنش  سپس خورد، می تکان هوا

 . شوند می پر اشک از شگفتی کمال در مچشمان و» !هه ده« :گویم بغض و اندوه می با

 فرود ما کنار و پرد می کاوکس کایرلی ي مانده باقی روي  از  »حرکتی، عجب ایول« :کشد می فریاد شارك
 پس از باید طوري چه رفقا؟ چیه برنامه« :خندد به تلخی می و کند می پاك صورتش از را خون سپس آید، می

 »بیایم؟ بر شیاطین ي زاده گه هاي دختر و  میحرو هاي پسر این

 .کشد هاي مرگ چهره در هم می با شنیدن فریادها و جیغ و» .نیست ما کار« :گوید می خلقی کج با کرنل

 .شوم می خیره شده قصابی هاي لاشه به زده وحشت و» .ان قوي خیلی« :کنم می زمزمه

 ما اگر. نگید شر و ور« .زند می سیلی ما به راستش تدس انگشت سه با و کشد می هم در را ابروهایش شارك
 هم اگر بیاین، بر جماعت این پس از که کنید پیدا راهی یه. نمیاریم کمما که  ولی ،، قبولدادن شکست رو

 درست ازتون کباب سیخ شیش بیان تا نسید، واي اینجا ها احمق مثل فقط لطفاً. بجنگید مرگ پاي تا نشد
 ».کنن

 مثل-  چنگال ها ده کهو خالدار  بسته دلمه شیطانی سرِ  روي بر  و پرد می هوا به طلبی ارزهمب فریاد با
 یک. زند بر چشمان هیولا تیزي می و کند می قطع را چنگال چندین شارك. آید می فرود دارد - خرچنگ
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 بر را خود رس خشمگین، شیطان. دارد دیگري چشمان هم باز او اما کند، می پاره را هیولا چشمان از سري
 گیرد، می زده به خود نفرت يا قیافه شارك. آورد می بالا شارك سر بر را مخاطی کثافتیک لایه  و میگرداند

 سوزانند می را استخوانش و گوشتتا مغز  ها کثافت که حالی در سپس. کند پاك را ها مخاط کند می سعی و

 .زند می نعره

 راکثافات اسیدي  کنم می تلاش و فرستم می سمتش به را ویمجاد بدهم، نجات را سابق سرباز کنم می سعی
ها هم در عرض  شود که همان صد تکه می شارك و میکند سد را من تلاش جلوي شیطان اما. نمک اثر بی

 .روند چند ثانیه حل شده و به شکل کثافاتی چسبناك از بین می

 کردم می فکر. داد رخ آسان و سریع اتفاق این قدر چه که این از گیج ،زنم زل می شارك ي مانده باقی به من
 لهمورچه  مثل دارند را ما اما. رویم می دلاورانه و شجاعانه اي مبارزه در کم دست بخوریم، شکست اگر
ی. است مضحک .کنند می نداد؟ هشدار ما به کسی چرا و شدند عوض قوانین ک 

 ».بیاریم گیر رو بک باید« :گیرد می سفت را من دست و »بک،« :غرد می کرنل

.  کنند می تکه هتک را مریدها و جادوگرها که کنم می تماشا را شیاطین پریده صورتی رنگ با »بشه؟ چی که«
 مثل و دارد می بر را اش لاشه نیطاشییکی از  .میرد می عذاب از اي زوزه با که بینم می را نما گرگ آخرین

 . دهد می تکانش بازي شب خیمه عروسک

 ».کنیم نابود رو تونل تونیم می هنوز« :گوید می کرنل

 به تبدیل که وقتی. خواند آورد و آیه یأس نمی هرگز کم نمی که باشم کسی آن باید من. زنم می زل او به
 شدن تسلیم معنی دیگر که شدم مهیبی غول به تبدیل و گذاشتم کنار را احتیاط شدم، انسان نیمه گرگ، نیمه

 و ،خشکم زده جا همان اما. کشد می وار دیوانه و انتحاري هاي نقشه که باشم یکس باید می من. فهمید نمی را
 .کنم می بودن پذیر آسیب و شدن تسلیم احساس دیگري موقع هر از بیشتر
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 خرد براي نیرو از و کنیم، منفجرش تونیم می بفرستیم، تونل ي دهانه به ور بک اگر« :دهد می ادامه کرنل
 .کرده حفظ شرایط این در را خود  خونسردي شدتشکلی باورنکردنی به  به» .کنیم استفاده ها سنگ کردن

 انفجار از رو خودمون بتونیم هم شاید .خریدیم زمان کمی دنیا براي کم دست اما بمیریم، ممکنه هم ما«

 امید تنها این صورت، هر در« :اندازد می بالا شانه ».بمونیم سرپا جنگیدن هدیگ روز یک براي و بدیم، نجات
 ».ماست

 :آورم اداي برانابوسِ فقید را درمی آورده دست به هدوبار کنترل و اراده با سپس دهم، می تکان سر آرامی به

 دیموناتا به رو گروه این اگر. باشه نداشته وجود یکی این مثل قوي مغناطیس سنگ هیچ هم شاید !ومها«
 ».بیان طرف این به نتونن هرگز دیگه شاید برگردونیم،

 »!هـــدرستـــــ«:گوید می که کنیم می بدل و رد را یهای نگاه آن از یکی و

 »گریدي؟ ارباب مرگ،پاي  تا« :زند می پوزخند کرنل

 »فلک، ارباب ،مرگ پاي تا« :کنم می جواب در با نیش باز هم من

 »!اونا مرگ البته« :گوییم می هم با و

. دهیم می جاخالی جنگ حال در شیاطین و ها انسان از و شویم می رد غار میان از سرعت به و خندیم می

پرموي من  پايِ کف و ها چنگال اما خورد، می سر اند پوشانده را زمین که هایی خون روي بر کرنل پاهاي
 . دهیم می ادامه رفتن به مناسبی سرعت با و دارم می اش نگه سرپا من. کنند اصطکاك خوبی ایجاد می

 انگار که کند می باز را شآغوش طوري و زند، می لبخند و بیند می را ما شویم می تر نزدیک بک به که وقتی
 را این جرات« .ایستد راست می کنارش خمشگین لاس لرد. است کشیده می طولانی غیبتی از بعد را ما انتظار
 .رسیم می بهشان کند تمام را حرفش که این از قبل حتی اما» ... ندارید
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.  میکنم اش حواله دیوار ي سینه به هدوبار و کوبم می لاس لرد به پاهایم، قدرت تمام از استفاده با و پرم می
 ام بررسیبا احتیاط  و بیند میخطر اصلی  عنوان به او مرا. بشود رو به رو من با تا چرخد غافلگیر شده می بک
 .گاش را فراموش کرده است- به کل قسمت سوم کا. کند می

. فرستد می او مغز به جادویی ولتاژ و رود می سرش پشت یواشکی و کند می استفاده بک پرتی حواس از کرنل
 با لاس لرد. اُفتند تشنج میحال به  وار دیوانه سرش و پاها بازو، شود، می دور کرنل از و کشد می فریاد بک

 بک روي بعد ،زنم می لاس لرد صورت به مویم پر آرنج با. رود می او سمت به و زند می نفس نفس نگرانی

 یک مثل را سرش توانستم می خواستم می اگر. باشم زدن  درام حال در انگار که کوبمش می طوري و افتم می
 .فعلا البته م،هخوا نمی را او ي مرده اما کنم، منفجر انگور ي دانه

 هیچ ابدا .زنند شلاق می من و کرنل به توانینا با و دهند می نشان واکنش کندي به بک اطراف هاي سایه
 به. ، خودش را محدود کرده استبک با اتحادش بتبا مرگ که رسد می نظر به. ندارند قبلنشان به شباهتی

 داشت خودشجسمی از  که زمانی مثل دیگر مرگ. کشد می زجر بک مثل هم او دختر، از قسمتی عنوان
 .کند دفاع خود از تواند نمی

 درون مارهاي شوند، می باز بازوانش .آورد به سمت ما یورش می و کند می هیس هیس  وحشیانه لاس لرد

 و گیرد می را من چپ چشم شان یکی. ریزند می ما صورت به را زهرشان هوا در و جهند، می بیرون اش سینه
 نعره بلند قدري به. کند ام را خیس می گونه اش مایع و ترکد می مچشم. کند می داخلش را هایش نیش
 دست از کردم نمی فکر وقت هیچ. آمد که اگر در یک خانه بودم حتما چهارستونش به لرزه درمی کشم می

هر دو  سر را بلا این من که این از بعد کرنل که نبود خود بی. باشد بار مصیبت نقدریا چشم یک دادن
 .شد متنفر من از قدرآن آوردم چشمش
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، مثل همان کثافتی که کار استفراغ از اي باریکه با را لاس لرد و کند، می سوار را بالا آوردن کلک کرنل
 را کرنل روش کار قبلاًکه  شیطانی ارباب اما شود، استفراغ به اسید بدل می .رود می نشانه شارك را ساخت،

 در اي شکننده ي باریکه صورت به استفراغ. دکن می منجمد هوا در را استفراغ ،است آماده و دیده درگیري در

 .شود می تکه تکه واُفتد  می زمین روي بر و یدآ می

 درد مقابل رد را خودم. خرد می زمان ما براي و ثانیهد و کند می پرت را قلب بی هیولاي حواس استفراغ اما
ِ  روي بر وقتی و کنم می پرتش تونل ي دهانه به و گیرم می را بک .جنگم می ام سردرگمی با و کنم مقاوم می

 حرکت سرعت به سرم پشت کرنل. روم می دنبالش جهشی با هم خودم فتد،اُ می مغناطسیی سنگ جایگاه
  .کُند سازد را او تا فرستد می لاس لرد سمت به را جادو از هایی بارقه و کند می

 دیگر یدقایق تا. است شدن باز حال در دریچه کماکان. کنند می لرزیدن به شروع دوباره تونل دیوارهاي
 نامنتها در دنیایی از که شنوم می را هیجانشان از سرشار هاي فریاد. کنند عبور توانند می بیشتري شیاطین

 تصویري و شدیم، رو در رو آن با رفتیم برانابوس روح دنبالبه  که زمانی که آورم به یاد می را ارتشی. آید می
را در   دکمه شود می مجبور تیماس و ریزند می غار داخل شیاطین هزاران که شود می مجسم چشمم جلوي

به  تباهی صورت هر به ند،نک نابود را دنیا شیاطین چه ،اي هسته بمب چه حالا. دهد فشار پرتگاه بالاي سر،

 ...اینکه مگر .بار خواهد آمد

 ،خورد میان بازوانم وول می در اول. برمش می تونل ي تپنده ي دهانه به خوران تلو لوت  و کنم می بلند را بک
 صورتم به ،شوند از لاي بازوانم رد می ها شعله. زند می من به ینآتش هاي شعله با و کشد می بلندي جیغ سپس

   .روند می تنم خورد به عمیقا سپس. سوزانند می ریشه تا را میموها و گیرند، می
 را جادویش و که به کنارم رسیده کنم می حس را کرنل. کنم می تمرکز بک روي بر و گیرم می نادیده را درد
 گوشت، پوست، خواهم می. کنیم می پر جادویمان از را جو ستیزه دخترِ و کند می متصل من جادوي به
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 اما. ایم شده فقمو کنم می فکر اي لحظه ،دارد چین برمی پوستش که وقتی. بپاشد هم از او جادوي و استخوان
 دور او، کردن منفجر عوض در اما شود می وارد او در جادویمان. دارد دست از تقلا برمی و میزند لبخنداو 
  . رساند نمی آسیبی هیچ اما گردد، می بر خودمان به قبل از تر قوي و خورد می

 زند و به بک آسیبی نمی م،فرست می قبل ي دفعه از بیشتري نیروي که این وجود با اما کنم، می سعی دوباره
 ام را روي شانه بازویش چند و ایستد می من کنار لاس لرد. دگرد می بر خودم به بیشتري شدت با فقط
 .دهد تحویلم می اي خبیثانه لبخند تنها ،یورش آوردن به من عوض در اما شوم، می خیره او به.  گذارد می

 .شود می درست ما بین و اطراف بیشتري انرژي و »افتاده؟ اتفاقی چه« :کشد می فریاد کرنل

 که ضرباتیبه خاطر  هایش دندان» .گاش رو آزاد کنیم- حالا وقتشه که قدرت کامل کا« :خندد می آرام بک
 .است از خون سرخ نوش جان کرده

 در که جادویی بابت اما کند، جدا را خودش کند می سعی و» .کنه می استفاده ما از داره« :زند می جیغ کرنل

 »!بکشش گرابز، بکشش« .شود نگه داشته می ثابت سر جایش است، شدن ساخته حال

 مثل ،شود نیرو دارد لبریز می کنم می حس. بک روي بر نه حداقل نم،ک تمرکز توانم نمی اما کنم، می سعی
 شانس ما به تا برد عقب به را زمان و گرفت دست در ویل کارشرلی در را کنترلمان کاگاش که موقعی

 این. مدهآدر دشمن متخد به بک. کرده فرق شرایط الان اما. بدهد دیموناتا مقابل در دفاع براي اي دوباره
 . بیافتد است قرار اتفاقی چه نیست معلوم اصلاً دفعه

 اگر اما کند، می سقوط صورت هر به ما جهان. است نهایی ي اسلحه کاگاش. اتفاق را بگیرمباید جلوي این 
 که کاري بهترین اگر. کند نابود با آن همرا  جهان باقی تواند می بگیرد دست به را کاگاش کنترل بک
 .به همان راضی شویم باید کنیم، ارزش بی را ها آن پیروزي که است ینا انجام دهیم توانیم می
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 درست اما. بزنم هم به را بک ي نقشه خواهم می. دارد جریان من در که کنم می قدرتی کردن قطع به شروع
  .زند می چشمک...  و رباید می را نگاهم بک بردارم، ماشه از را دستم که این از پیش

رسد به قصد استهزاء و از سر شرارت یا جنون این ادا را  ر نمینظ به. زند می هم به را اعصابم او چشمک

 بود، آمیز شیطنت هاي چشمکآن  از یکی این. مثل خود سابقش شد اي ثانیه صدم براي بک. درآورده باشد
 .زنند می هم به دارند دردسرسازي و مخفی ي نقشه دوست تا دو وقتی که هایی چشمک دست آن از

 »!گذره می خوش. باش پایه و کن اعتماد بهم« :گویند می که هایی چشمک نآ از

اگر نکنم چیزهاي بیش از . من باید همانطور که قصد داشتم، جلوي این جریان انرژي را بگیرم .است احمقانه
اما امیدي که از آن چشمک مختصر به دلم . پروا ام، آن هم اینقدر بی حد تصوري را به ریسک گذاشته

  ...وارِ مرگ کمین کرده هاي از انسانیت که فکر کردم در پس نقابِ سای جرقه... افُتد می
  کشم، و تصمیمی که احتمالاً بدترین تصمیم کُل زندگی اي می با سراسیمگی و بهت، و از سر وحشت زوزه

به جاي اینکه خود را از چنگال بک و لرد لاس آزاد کنم، . گیرم من یا هر کس دیگري خواهد بود را می
دهم تا جان بگیرد و ویرانی  خواهد به خوردش می گاش می-ر آنچه کاگیرم و ه نیروي بیشتري از هوا می

  .جهانی را به بار بیاورد

ي منافذ بدنم بیرون  بکر و سوزاننده از همهاي از یک انرژي  دهد و گلوله آور رخ می چرخشی ناگهانی و تهوع
شوند، در  گاش ملحق می-ي کا عههر سه قط. شوند هاي مشابهی نیز از کرنل و بک منفجر می گلوله. زند می

  .کوبند به جهنم میکنند، بعد با قدرت به قلب تونل  هوا جلز و ولز می
  .پاشد از هم می همه چیز

     

http://www.darrenshanfans.ir
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20  

  با یک بنگ

  
. اما این بار نه. گاش به ورد و افسون نیاز داشتیم تا آن را هدایت کند-اي آزاد کردن قدرت کامل کاقبلاً بر

دیگر از آسمان تپنده، ابرهایی . ایم رشد کرده، بالغ شده و کاملاً با سلاح درآمیخته. ایم ما از آن هم فراتر رفته
ي انفجار و  به جاي آن مستقیماً به مرحله. شونده خبري نیست هاي ذوب شوند، یا سنگ که به آتش بدل می

  .شویم ها وارد می تبدیل شدن به رنگ
گرابز گریدي مرده و . فهمم که هرگز دیگر به دردم نخواهد خورد شود و از روي غریزه می تکه پاره میبدنم 

تر از نور، آزاد از هر گونه  گاش هستیم، نیرویی بی جسم، خالص-حالا ما کا. همینطور کرنل فلک و بک. فتهر
سعی کردیم . فهمیدیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است نمی. اولین بار تا اینجا پیش نیامده بودیم. قید و بند
رقصیم، انسانیت خود را پشت سر  حالا تنها به ساز آن می. را حفظ کنیم و تسلیم جنون نشویمکنترل 

  .شتابیم اي توصیفش کنم به جلو می توانم ذره گذاریم، و با سرعتی که حتی نمی می
ها در یک آن  ، مریدها و مغشکند در هم می دنیا پشت سرمان. گذریم کنیم و از آن می خرد میتونل را 

سیاره . ثانیه پس از آني مردم روي زمین یک  اي بعد، و همه میرند، تیماس در بالاي پرتگاه لحظه می
من در عمل . دهم اما اهمیتی نمی. درد، و من مقصر هستم بینی کرده بود از هم می همانطور که یونی پیش
 ماو  اینجا، حالاام، قدرت مرا به جنون کشیده، و نسبت به هر چیزي به جز حرکت  انجام شده قرار گرفته

  .ما توجهم و همه چیز را به باد فراموشی سپرده بی
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ي پیش که به این دنیا پا گذاشتیم، از هر  دفعه. ور درخشان هستیمي ن ها وصله ما در دنیاي مادونیِ بیلیون
و پیوندند  میها به هم  وصله. شود جهیدیم، اما حالا انتقال روان انجام می ي دیگر می ي نور به وصله وصله

ها  گیریم پنجره با سرعتی که می. شویم ها شلیک می بی وقفه به درون پنجره. دهند هایی شکل می جرهپن

هر چه که ... عالم... ها ارهست... هاي دیگر سیاره... شود دنیا پشت سرمان مکیده می. رسند محو به نظر می
همه چیز به . بریم خود می بااز قلمروي دیموناتا هم که  –ها نه  فقط از دنیاي انسانو  .حتی خود زمان.. باشد

  .شود جریان ما مکیده می
رسد  به نظر می. زد میکه حرف کشد تا بدانم بک بود  چند ثانیه طول می» .1چلیپا«. کند صدایی نجوا می

کردم یک واحد مستقل باشد  کاملاً به آن چیزي که فکر می. هنوز به نوعی وجود داریم تک به تک خودمان
  .ایم تبدیل نشده

  ».چلیپا«: گوید بک با پافشاري، دوباره می
  »چرا؟«: پرسد کرنل می

  ».رو به اون سمت هدایت کن فقط ما. دم توضیح می بعداً«
  »...اما اگه به چلیپا بریم و همه چیز رو با خودمون ببریم«

  ».برنَ یک نقشه کشید. ههاین تنها را. کنبه من اعتماد «: گوید بک می
  »گرابز؟«: پرسد کرنل، همچنان با تردید، می

دانم بک واقعاً  نمی. ممکن است چه چیزي باشد نقشهدانم چه اتفاقی در حال رخ دادن است، و این  هیچ نمی
توانم صدایم را مثل  ولی ما که انتخاب دیگري نداریم؟ تا آنجا که می. کند طرف ماست یا دارد ما را خر می

  ».انجامش ده«: گویم کنم و زیر لب می می 2کاپیتان پیکارد
                                                             

1 Crux به صلیب هم می توان معنا کرد  
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نور ها  شود، پنجره سرعتمان بیشتر می. ایم کنم موضع خود را مشخص کرده حس می. کشد کرنل آه می
با این صدا دیگر . برد گیرد و همه چیز را در خود فرو می وند، صداي وزوزي دورمان شکل میش سفیدي می

  .توانیم با یکدیگر حرف بزنیم نمی

-نسبت به این ماجرا حس بدي دارم، اما براي جلوگیري از آن دیگر خیلی دیر است، پس به نیرو دادن به کا
گیرم، و دنیاها را از نیرو خشک  هر آنچه پشت سرمان است می انرژي را از نورها و. دهم گاش ادامه می

کرنل ما را . تر ما را به جلو حرکت دهند برم تا سریع یا بهره مي چیزه از انرژي، جادو، زمان و بقیه. کنم می

پروراند، اما فکر کنم او هم  اي در سر می چه نقشه 3دانم روح این دختر سلتی نمی... بک. کند هدایت می
از  چیزيدارد . ي پشت سرمان متمرکز است آورده رسد ذهنش بر کالاهاي آب به نظر می. ه کاریستمشغول ب
  تواند باشد؟ اما چه چیز دیگري می. انرژي یا جادو نیست. کند ي دنیاها جذب می شده مارپیچهاي  باقیمانده

به با توجه . شود ظاهر میبار در دوردست  پاسخی براي سوالم پیدا کنم، توپی آتشقبل از آنکه بتوانم 

. انفجار بزرگ رخ داد یز، مکانی کهچ  ، مرکز همهستشوم که این همان چلیپا توصیفات کرنل، متوجه می
شیاطین در مناطق سفید . ابتدا فقط یک دنیا وجود داشته، با شصت و چهار منطقه، نصف سیاه و نصف سفید

ی جنگی ط. زمان هم همینطور. کل حیات دیگري وجود نداشتش. بودند، و موجودات کهن در مناطق سیاه

شناسیم شکل  که بین شیاطین و موجودات کهن رخ داد، چلیپا منفجر شد، و حیات و دنیاها به شکلی که می
  .گرفتند

ترین جایی بود که در عمرش رفته، اما  کرنل گفت آنجا داغ. کنیم ي چلیپا عبور می به سرعت از میانِ حاشیه
  .تر از ما وجود ندارد در حال حاضر هیچ چیز داغ

                                                                                                                                                                                                    
  .پخش می شد 1994تا  1987که در سالهاي  Star Trekصیت از داستان یک شخ 2
3 Celtic –  کرده اند سلتی، یکی از نژادهایی که در انگلستان زندگی مینژاد  
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دور هر کدام از آنها . عظیم دور قلبِ پر رعد و برقِ چلیپا شناورندشکل  مربعی ي صفحهشصت و چهار 
ترند، گرد  هاي داخل غار هم قوي شیاطینی عظیم که حتی از اربابو  –کهن موجودات  –هایی از نور  توپ
  .اند هایی که پیش از تولد دنیاهاي جدید وجود داشته ها دیموناتاي اصلی هستند، همان این. اند آمده

واکنش  موجودات کهن و شیاطین با شوك و هراسرویم،  فرو می شکافیم و به داخل چلیپا درحالیکه می
کند، آنها را  شان می زنیم و گرداب پشت سرمان تکه پاره اما ما آنها را همچون مگس کنار می. دهند نشان می

  . سازد هاي بهت آلودشان نابود می مکد و همچون بقیه جرواجر کرده و در زوزه به درون خود می
رسد، بعد وقتی به مرکز  س، سرعتمان به نهایت میانتظار دارم سرعتمان کم شود و متوقف شویم، اما برعک

شویم و  قطعه جدا میبه شصت و چهار . آید نوري کورکننده به وجود می. شویم تکه تکه میخوریم  چلیپا برمی
ایی از آنها بیرون ه جرقه. افُتد درخشند و بر سطوحشان چین می می. خوریم هاي سیاه و سفید می به مربع

  . زند می
هر شصت و چهار مربع در کمتر از یک چشم بر هم زدنی به هم ملحق . شود چیز به هم قفل می بعد همه

به بیرون منفجر  .ایم ها گرفتار آمده شویم، با این تفاوت که حالا در دام مربع ما دوباره یکی می. شوند می
کران درون  مرزهاي بین قلمروها هستیم، اما همزمان فضاي بیما . شوند منبسط میها با ما  شویم، و مربع می

  . دهیم، همه جا هستیم آنها را هم تشکیل می
آید، اما من فقط  با عقل جور در نمی. دهد خ میکشد، اما در یک لحظه ر ها سال طول می ط میلیونعمل انبسا

ي  که همهقوانینی  –کردیم  قوانینی که با آن زندگی می. زمان از بین رفته. توانم اینطوري توصیفش کنم می
در غیاب زمان، همه چیز در . وجود ندارنددیگر  –کردند  موجودات از زمان انفجار بزرگ با آن زندگی می

  .افُتد اتفاق می لحظه، اما به تدریج
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و عمل انبساط متوقف  شنوم کنم از قوانین تازه سر در بیاورم، یک کلیک ناگهانی می درحالیکه سعی می
ها،  دنیاها، ستاره. شوند شناختم کاملاً ناپدید می آخرین ردپاي دنیاهایی که می. گیرد همه چیز آرام می. شود می

در این دنیا، جسمشان هرگز . ارواح مردگان هم همینطور. از تاریخ پاك شدند. اند همه رفته.. .مردم، موجودات

  .همه چیز به حالت اولش برگشته. وجود نداشته است، پس روحشان هم هرگز بوجود نیامده
. آیند اره بوجود میزنان دوب چشمکبینم که  پیش از آنکه بتوانم از عذاب وجدان دیوانه شوم، موجودات را می

گاش شدیم زنده بودند، احیا شده و به - موجودات کهن و دیموناتایی که وقتی من، بک و کرنل تبدیل به کا

شوند و در  هاي سیاه ظاهر می زده در مربع موجودات کهنِ وحشت. گردند هاي صحیحشان در دنیا بازمی مکان
شیاطین اصلی و هم  –هاي خوشحال  دیموناتایی. دهند ماتم آن همه چیزي که از بین رفت شیون سر می

شوند و از خوشحالی به جوش و  هاي سفید ظاهر می مربعدر  –اند  ها پس افتاده هم آنهایی که از قبلی
  .آیند خروش درمی

. نظام ابتدایی دوباره برقرار شده. اند یگر و هرگز وجود نداشتهبشریت و همنوعان آنها د. کن شده ریشهزمان 
شیاطین تا . رود عمل کند ه، به همان شکلی که از آن انتظار میتواند به عنوان یک نیروي ناخودآگا مرگ می

موجودات کهن در قلمروهاي بی جان . ابد خواهند زیست، خواهند زایید، و بدون محدودیت خواهند کُشت
 سایه و دیموناتا پیروز. خود بی هدف شناور خواهند ماند، یا شیاطین آنها را خواهند یافت و از بین خواهند برد

  .اند شده
  .پایان

     ب

http://www.darrenshanfans.ir
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  اوه بله به خوبی به یاد دارم

  
  ».نه احمق جون، این تازه شروعشه«

بعد اخم . پوشانم هایم را می زنم و با یک دست چشم پلک می. کند خندد و نور اطرافم قُل قُل می بک می
  .یا دست ندارم چشممن که . من یک نیروي بدون جسم هستم –صبر کن ببینم . کنم می

  ».داري حالا«. خندد بک نخودي می
 ،شناسم نشسته اي که خیلی خوب می آورم، و با شگفتی به دختر کوچکی که روي کاناپه دستم را پایین می

من در اتاق پذیرایی بسیار بزرگی هستم، . ام آمده، از عمارت کارشري ویل ي قدیمی کاناپه از خانه. زنم زل می
. من نشسته و لبخندي مغرورانه بر لب داردبک روبروي . ام روبروي تلویزیون سایز بالا در جاي همیشگی

  .رسد در جایی نزدیک نشسته کرنل که گیج و مبهوت به نظر می
گردانم و با  آن را برمی. کند هایم ذهنم را مغشوش می یک چیزِ دست. کنم مکث می» ...اي چه جهنم دره«

پریده  تم صاف و رنگپوس. هیچ مویی در کار نیست –شوم  گویم مشکل کجاست؟ بعد متوجه می خود می

من . هاي معمولی را دارم ها بزرگ هستند اما نه حیوانی، بلکه به جاي پنجه، همان ناخن انگشت. است
  .نما نیستم گرگ
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اگر بخواي . مگر اینکه خودت انتخاب کنی که بشی. البته که نیستی«. کشد بک خرناسی تمسخرآمیز می
اون وقتا که به عنوان مرد گرگی این . نظر من بهتره نکنیتونی خودت رو عضلانی و پرمو کنی، اما به  می

  ».یومدي مغز به نظر می رفتی خیلی سبک طرف اون طرف می

فقط یک ردا یا چیزي شبیه به آن او را . لباسی ساده به تن دارد. رود ره میجشود و به سوي پن از جا بلند می
  .کرنل هم چیزي مشابه پوشیده. ن دارمام را به ت من شلوار جین و تی شرت مورد علاقه. پوشانده

بینم که دور من در جایشان ظاهر  شوم، اشیاء را می درحالیکه از اتاق رد می. کنم بک را تا پنجره دنبال می

  .گیري است اتاق هنوز در حال شکل. ها ها، عکس ها، کتاب گلدان –شوند  می
آن بیرون سیاه است، تاریکی مطلقِ . است هیچورم و من واقعاً منظ. بک از پنجره به بیرون، به هیچ، زل زده

گیرد و  زند، در دید قرار می ي خانه جوانه می بینم، بخشی از باغچه همینطور که دارم می. یک فضاي خالی
انعکاس لبخند  .اند ایجاد کردهعجیب اي  صحنهي تاریک  این گل و گیاه در برابر پشت صحنه. شود پخش می

  . دهد گردد و لبخندي گل و گشاد تحویلم می او برمی. بینم بک را در شیشه می
  »اینجا چه خبره؟«: گویم کنان می من من

  ».تر با شرایط سازگار بشیم گفتم شاید اینجوري راحت. سازم دارم پایگاه موقتمون رو می«: گوید او می
  »و اینها؟ اینها واقعی هستن؟«: پرسم کنم و می هایمان اشاره می به بدن

  .گردد و به کاناپه بازمی» .به هر اندازه که ما بخوایم واقعی هستن«: گوید میز میآ ابهاماو به طرزي 
کند،  مکث می» ...این حرف یعنی چی؟ این یه خوابه؟ واقعیته؟ تو چطوري«: گوید کرنل با عصبانیت می

  ».تونم نورها رو ببینم من نمی«: گوید زیر لب می. گردد سرش از یک سو به سوي دیگر می
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حالا که . گاش بودن-هایی از کا اونا بخش. هستیم نورها خودحالا ما . تونی البته که نمی«: یدگو بک می
دیگه موجودات مادي . ما از اون مرحله فراتر رفتیم. گاش شدیم، دیگه لازم نیست ببینیشون-تبدیل به کا

  ».تر ببريباید ذهنت رو از این چیزها فرا. چشم یا گوش یا حتی مغز واقعی نداریم. نیستیم

بهتره قبل از اینکه طاقتمونو از دست بدیم خیلی واضح و مشخص «. کنم هایم را خم می غرم و انگشت می
  ».برامون تشریح کنی ببینیم قضیه چیه

حتی اگه به گرد و غبار هم . این جسم فقط براي ظاهره. تونی منو تهدید کنی گرابز تو نمی«. خندد بک می

خون از گردنش . شود اش منفجر می زند و کله یک بشکن می» .ده یري رخ نمیتبدیلش کنی، کوچکترین تغی
. کند از جاي قبلی رشد میي جدیدي  بعد کله. زنیم از شوك جیغ میمن و کرنل . کند به بیرون فوران می

ها محو  کند و خون با یک دست به خونِ روي کاناپه اشاره می. زند شوند و چشمک می هایش باز می چشم
  .ندشو می

  »اینا خیالاته؟ ما مردیم؟. فهمم نمی«: گویم زیر لب می
ما چسبی هستیم که همه چیز رو به . جهان ماییم و ما جهانیم. گاش هستیم- ما کا. نه ابله«: گوید بک می

بیند هیچ کدام از  وقتی در چشمانم می» ...بره، نیرو داره، قدرتی که اون رو به چلو پیش می هم نگه می

  »تو چیزي از حرفام فهمیدي؟«: پرسد کشد و از کرنل می ام، آهی می ا نفهمیدههایش ر حرف
آدمایی که ! ما دنیا رو نابود کردیم«. شود اش مغموم می چهره» ...اما. فکر کنم«. گوید به آرامی می

  »؟...اونا همشون –شناختیم  می
دیگه هیچ چیز . ات ریزتر تجزیه شدنبعد هم به ذر. تبدیل به اتم شدن. ن مرده«. گوید بک با خوشحالی می

در این . ن ن براي همیشه از بین رفته ي صنایعی که در زمان ساخته شده زمان و همه. از جهان باقی نمونده
  ».وجود داشتن- «. زند با انگشت به سر خود می» - دنیا که ما هستیم، اون چیزها فقط در اینجا
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روم، و به دنبال راهی براي  و به سوي او پیش می» .ر اومديخوشحالم که اینقدر راحت باهاش کنا«: غرم می
  .خواهم انتقام قتل عامی که او با فریب باعث شد انجام دهیم را بگیرم می. گردم کُشتنش می

تنها . دیموناتا و مرگ رو –رو فریب دادم  اونها. فریب ندادمرو من شما . بچه نشو«: گوید بک با تعجب می

اي  مطمئن نبود نقشه درست عمل کنه، اما چون هیچ انتخاب دیگه. رو فهمیدبرنَ این . راه همین بود
  ».نداشتیم، مجبور بودیم ریسک کنیم

  »...اگه سریع حرفاتو با عقل جور در نیاري«
تا دهانم را » .دونم تو با این مغز کوچیکت چطوري تا اینجا پیش اومدي نمی«. دهد بک سرش را تکان می

» .ها چشم«. کند بعد به کرنل اشاره می» .ماشه«. گیرد سر دهم، انگشتی به سویم میکنم تا اعتراضی  باز می
کرنل . ي اُسراي اون رو منحل کنیم تو به ما قدرت دادي تا زمان و همه. حافظه«. زند ي خود می بعد به سینه

  ».و من جذب کردم. ما رو هدایت کرد
غیرممکن . آسمان بالا سیاه است. شود دهد، و سقف شفاف می یک دستش را به سمت سقف حرکت می

دانم نوري که  نمی. شوند کنیم، چیزهایی قابل رویت می اما همینطور که نگاه می. است بتوان چیزي دید
ایم قابل  سازد، حتی از اتاقی که در آن نشسته آید، اما کاملاً آن را روشن می پوشاند از کجا می سقف را می
  .مرواریدي ابله در میان دریایی از تاریکی. اد کامل و گردماه است در ابع. تر است تشخیص

اول . من همه چیز از دنیاي ابتدایی رو به یاد دارم«: گوید زند و می آسا لبخند می بک سر بالا به ماه غول
اگر قرار بود قطعات دنیا روزي دوباره به . تونستم به اون خاطرات دست پیدا کنم، اما بهرحال اونجا بودن نمی
  .گاش به یک طرح اولیه نیاز داشت تا بتونه همه چیز رو دقیق به حال اول برگردونه-سوار بشن، کاهم 

گاش بتونه همه چیز رو از - ي کا گفت اگر حافظه. ش رو از همینجا آورد ایده. دونست برنَ هم این رو می
  .ي دنیاهاي جدید رو هم به خاطر بسپاره دنیاي ابتدایی ضبط کنه، باید بتونه همه
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کردید من هم مشغول جرواجر کردن  ها رو خاکستر می اونوقتی که شما داشتید کهکشان«: دهد بک ادامه می
کردیم و  همینطور که لمس می. ها رو لمس کنیم ها، افراد، حیوانات، اتم دنیاها بودم، مجبور بودیم همه سیاره

ي وقوع انفجار بزرگ تا به  از لحظهي تاریخ،  همه. کردیم، من همه چیز رو در حافظه ثبت کردم خرد می

  . کند به سر خود اشاره می» .همه اینجا هستن... انتها
هایی که از پیله بیرون  هاي تک تک پروانه ي نقاط روي بال همه. دونم ي موجودات باهوش رو می اسم همه«

دونم،  طرز کار خورشید رو می. یکی ساده ترین و پیچیده ترین موجودات رو از حفظماومدن، کدهاي ژنت

تونن  مال شما هم می. ي رموز دنیاهاي گذشته از آن من هستن همه. گیري دنیاها، رشد حیات ي شکل نحوه
  ».اگر از من بخواید با شما در میان بگذارم، اگرچه شک دارم براتون اهمیتی داشته باشه البته باشن،

  »خوب که چی؟ بهرحال اونا از بین رفتن، نرفتن؟. پس همه چی یادته«: غرم یم
به این . ن از بین رفتن، اما فراموش نشده«: گوید اش از فشار تامل چین افتاده زیر لب می کرنل که پیشانی

ه نه درسته، مگ. ترین جزئیاتش رعایت شده هاي برابر اصلی که جزئی کپی. واقعی هستن –ها نگاه کن  بدن
  »و ماه هم واقعیه نه؟«. دهد به نشان موافقت سر تکان میاو » بک؟

  ».دقیقاً به شکل قبل از زمانیه که منفجرش کردیم«. شود نیش بک باز می
گاش قدرت تکه پاره کردن یک دنیا رو داره، اما - کا! ش رو برگردونیم تونیم همه ما می«: زند کرنل فریاد می

  »!ه بسازتشقدرت این رو هم داره که دوبار
  ».کرد این چیزیه که برنَ روش حساب می«. خندد بک می

  »اي داره؟ ساختن یک دنیاي جعلی چه فایده«. زنم من که هنوز گیجم به آن دو زل می

ما هر کاري . میشه درست عین دنیایی که قبلاً بود. جعلی نخواهد بود«. کند بک حرفم را تصحیح می
ذاریم  می. هاي خورشیدي، دنیاها و موجودات رو درست مثل قبل بسازیم ظومهتونیم من ما می. تونیم بکنیم می
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هاي حیات شروع بشه و از همونجا ساخته  با اولین جرقه. تاریخ همونطور که بار اول اتفاق افتاد، اتفاق بیفته
ون شکل همه چیز به هم. شن دار می کنن و دوباره روح ها زندگی می اي مثل انسان موجودات پیشرفته. بشه

بریم، بعد به  ما فرایند رو تا اونجا پیش می. ي ویرانی جهانی رخ خواهد داد قبل، از طلوع زمان تا لحظه

  ».بعد از اون آینده دست خودشونه. دیم ي ساکنین دنیاها آزادي می همه
شن و  یا میوارد دن. اونا هم وجود دارن. زنه ش گند می چه فایده اي داره؟ دیموناتا به همه«. کنم اخم می

  »-نابودي به بار میارن، درست مثل

  ».تونیم بکنیم می هر کاريبک گفت ما . مثل اینکه درست گوش ندادي«: پرد کرنل میان حرفم می
سرم را به نشان مخالفت تکان » افظت کنیم؟تونیم در برابر شیاطین ازشون مح منظورت اینه که می«

از کجا . خرد شدگاش - براي همینه که کا. ن قوانین پیدا کردنهایی براي پیچوند اونا قبلاً راه«. دهم می
  »معلوم بتونیم جلوشونو بگیریم که دوباره این کار رو انجام ندن؟

اگر شیاطین «: گوید به نرمی می. لرزند هایش می انگشت. گیرد هایم را می کند و دست بک در اتاق عبور می
  ».ن محافظت کنیماونجا نباشن، ما هم مجبور نیستیم از مردمانمو

  ».تونم حسشون کنم می. اما هستن«

اگر . دونم، همینطور جاي موجودات کهن رو شون رو می جاي همه. من هم همینطور«: گوید کرنل می
تونم تمام شصت و چهار منطقه رو مجسم کنم و جاي تک تک موجودات زنده رو  هامو ببندم، می چشم

  ».تشخیص بدم
ها رو به  ما تک تک مولکول. دنیا هستیم ما. یز رو به هم نگه داشتهگاش همه چ-کا«: گوید بک می
تونه  و هیچ چیز هم نمی. تونه از ما پنهون بمونه هیچ چیز نمی. هاي دورشون وصل کردیم مولکول

  ».شکستمون بده
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یخبندان و  سرماي. تابد بر ما میشویم، و نورِ ماه از نو ساخته شده  و ما در هوا شناور می ودش عمارت محو می
. کنیم می خلقگاش دما، هوا و بقیه چیزها را - چرا داشته باشد؟ ما به عنوان کا. نبود اکسیژن بر من اثر ندارد

  .اند فهمم چرا بک و کرنل اینقدر روانی شده کم کم دارم می

. داشتاز خودش هیچ خواسته و اختیاري ن. خواسته که دنیا را کنترل کند گاش هرگز نمی- کا«: گوید بک می
 –از هم جدا کرده  ونست چرا شیاطین و موجودات کهن رود نمی. فقط چیزها را سر جایشان نگاه داشته بود

  ».گیري نداشت قدرت تصمیم. کرد می وفقط این کار ر
  .زند و چشمک می» .داریم مااما «: گوید کرنل می
بذاریم چیزها . هرگز دخالت نکنیم .کمال مطلوب اینه که ما نظم جهان ابتدایی رو حفظ کنیم«: گوید بک می

  ».خنثی باقی بمونن. راه خودشون رو برن
گاش بعد از قطعه قطعه - به نظر من دلیلش همین بود که کا. اما اینا به جهنم«. شود کرنل نیشش باز می

براي همین بود که موجودات مختلف رو به عنوان میزبان خودش انتخاب . شدن شروع به سیاحت کرد
  ».کرد ، رشد ذهنی بدست میاورد، انتخاب میگرفت چیز یاد میاشت د. کرد می

 – بپره داخل مني لرد لاس تصمیم گرفت  وقتی قطعه. انتخاب، همه چیز بود«. دهد بک سر تکان می
تونیم این گره رو باز  کنترل رو به دست خودمون داد، با این فرض که ما میگاش -که کابود وقتی  همون
  ».کنیم

  »بالاخره متوجه شدي؟«. زند ه میکرنل لبخندي مغروران
تونیم دنیاها و مردم دنیاي خودمون رو  تونیم دوباره درستش کنیم؟ می ما می. فکر کنم«. کشم آه می

  »بسازیم؟
  ».بله«: گوید بک می
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  »تونیم دوباره زمان رو بوجود بیاریم؟ می«
  ».یا صورت ظاهریش رو«: گوید کرنل می

توانم  من هم مثل دو نفر دیگر می. کنم بندم و تمرکز می هایم را می مچش» ...ها اما قبل از انجام این«

اند و همچنان پیروزي  تکشان که در سی و دو حوزه پخش شده موقعیت تک. موقعیت شیاطین را حس کنم
گاش نیرویی هستیم که - ما به عنوان کا. بینم گیرند را می خود و بازگشت به زندگی ابدي را جشن می

هاي مغز  هایشان جاري ساخته، سلول ها و سیاهرگ به هم بند کرده، خون در سرخرگ هایشان را بدن

توانیم به  اگر بخواهیم، می. یما هبه هم نگه داشت ار ها آنما . ایم شان را شکل داده خاکستري و قلنبه قلنبه
  ...همین سادگی

شون  همه. تونیم نابودشون کنیم یما م«. زنم گشایم و لبخند می هایم را می چشم» .کنیم بازشوناز هم ... «
  ».تک تک هیولاها رو محو کنیم. رو بکشیم

  ».اما نباید این کارو بکنیم«. رود اش در هم می بعد چهره» .بله«: گوید بک می
  »منظورت چیه؟«. کنم اخم می
  ».این یک قتل عامه«: گوید بک می

هیولاها رو بکشی که قتل عام مرتکب اگر فقط . دیوونه شدي؟ اونا شیطان هستن، نه انسان«: خندم می
  ».نشدي

اونها . اند، اما این فقط طبیعتشونه رحم درسته که ظالم و بی. اونا موجودات زنده هستن«: کند بک اصرار می
  ».حقِ موجودیت دارن

 هرگز به حقوق ما! این کارو هم کردن! عجبا. اونا سعی کردن ما رو از بین ببرن. نه ندارن«: کنم اعتراض می
  »چرا حالا ما باید به حق حیات اونا اهمیتی بدیم؟. براي حیات اهمیت ندادن
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به  ما هم اگر اونها رو بکشیم،. چون ما از اونها بهتریم«: دهد گیرد و با نرمی پاسخ می کرنل طرف بک را می
  ».شیم اونا می بديِ

  ».تونم با این مسئله کنار بیام من می«. اندازم شانه بالا می

آورد و  بعد کرنل ترق تروق انگشتانش را درمی. شود ي یک مشاجره می درخشند و آماده هاي بک می چشم
  »...یه دقیقه صبر کنید. یه چیزي یادم اومد. صبر کنید«. گوید می

انداز در  چند لحظه بعد یک چشم. کند گرداند و قوز می زنیم، او از ما رو برمی درحالیکه ما به کرنل زل می

هایی دندانه دندانه دور تا  ستون. است رنگ آبیچیز  اي هستیم و همه ما در دره. گیرد میمکانِ دور ما شکل 
  .دانم چرا رسد، اما نمی آشنا به نظر می مکانی .دور ما را گرفته

این اولین مکان در دنیاي شیاطین بود که تو وقتی با من و برانابوس از پنجره «. کند کرنل برایم یادآوري می
لاغر دهد و شیطانی  تر تکان می ههاي کوتا یک دست به سوي یکی از ستون» .وارد شديعبور کردي بهش 

این . گیرد شوم، برانابوس در مقابل موجود شکل می همانطور که به آن خیره می. آید بیرون می و نحیف
بک وقتی . ویري ضبط شده از اونیست، فقط تص اش هم شده برانابوس واقعی نیست، حتی مدل بازسازي

  .هایش از شادي است کند، اما اشک بیند شروع به گریستن می جادوگر را می

دونی ما کی هستیم و چی  تو می. رو تنها بذاریم خوایم تو ما نمی. نه«: گوید تصویر برانابوس به شیطان می
  »...حالا. خوایم می

ي شیاطین به قدرت و خطرناکی لرد لاس  کردم همه فکر می. من غافلگیر شده بودم. یادم میاد«. کشم آه می
  ».هستن

  ».رنگ رو نکشتیم خواستی بدونی چرا شیطان آبی قبل از اینکه بري، می. آره«: گوید کرنل می
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. دهد دهم، برانابوس سوال را همانطور که اول بار پاسخ داده بود، جواب می که به آرامی سر تکان میدرحالی
تونن  همه اهریمنی هستن، اما بیشترشون نمی. ها شیطان ناشناخته وجود دارند بیلیون. ارزش کُشتن نداشت«

. ین دره خارج بشهداره از ان تمونده که حتی جرئ این عقب. به ما آسیبی برسونن یا به دنیاي ما وارد بشن

  ».ده اي انجام می مونه، و کار کوچک و پرارزش دیگه جا مخفیه و زنده میمونه، همین اون منتظر می
یعنی گناهان رو قتل عام کنیم گرابز؟  ها و بی خوایم ضعیف ما می. مونه مخفیه و زنده می«: کند بک تکرار می

باید خودمون رو هم از بین . تا این حد نزول کردیم؟ اگر اینطور باشه، فکر نکنم نابودي دیموناتا کافی باشه

ندن ترحمی داشته باشیم، پس نسبت به هایی که هیچ آسیبی به ما نرسو تونیم نسبت به اون نمی اگر. ببریم
  ».اونهایی که تا بحال اینقدر شدید باهاشون مبارزه کردیم، حق بیشتري نسبت به این دنیا نداریم

ما کاري به اون . فهمیدم منظورت چیه. تکرارش کنیاینقدر  زم نیستلا. خیلی خوب«: زنم فریاد می
اینو دیگه  –ها باید از بین برن  اما ارباب. تونن عبور کنن، یا هیچ خطري ندارن، نداریم هایی که نمی ضعیف

ه ما رو شکست بده، ره، احتمال اینک هر جانوري که حتی یک ذره هم احتمال عبورش می. عمراً کوتاه بیام
  ».کنیم اونا رو همین حالا محو می.... گاش ور بره و ضعیفش کنه- که بخواد با استخوان بندي کا

  »- یه جایی زندانیشون کنیم که نتونن. شون کنیم تونیم منزوي می«: گوید بک زیرلب می
تو این مورد . کُشیم هاي موجود رو می ي ارباب همه. بالایی دارن اونا خطر خیلی! نه«: زنم ا عصبانیت داد میب

  ».افُته خوام ببینم که این اتفاق می این بلا باید سرشون بیاد و منم می. گذرم اصلاً از حرفم نمی
گاش رو یاد -اه نابود کردن کااونا قبلاً ر. باید این کارو انجام بدیم«. کند بک را دور بزند کرنل سعی می

ها رو  ، مجبوریم اونبراي اینکه نظم و ترتیب رو تضمین کنیم. تونن دوباره انجامش بدن حالا می. گرفتن

  ».شه فقط اینجوري خیالمون راحت می. حذف کنیم
  .دهد میلی به نشان موافقت سر تکان می کشد، بعد با بی بک آه می
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کنم، و گرابز گریديِ گرگیِ سابق  را باز می بعد شرورانه نیشم» .شه دونستم منطق سرت می می«: مخند می
  »!بیاید ترتیبشون رو بدیم«. دهد یک لحظه خودش را نشان می

  .شود و قتل عام آغاز می
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22  

  یطانیش بعد

  
آنها انتظار ما را نداشتند و در مواجهه با خشم ما درمانده و . ها ارباب شیطانی هلاك می شوند میلیون

ي آنهایی که خطري ایجاد  کنیم، و همه همچون بادي کیهانی قلمروهاي سفید را جارو می. دفاعند بی
مثل این هیولاهاي فرومایه قلب ما . دهیم کُشیم شکنجه نمی آنهایی را که می. سازیم کنند معدوم می می

گویم قسمتی از وجودم از البته دروغ است اگر ن  .شیطانی نداریم که بخواهیم به کسی درد و رنج دهیم
  .شوم برد، اما در آن خوشی غرق نمی چین کردن لذت نمی دست

هم به . شود و هم طولانی کند، هرس کردن دنیا هم سریع انجام می چون زمان دیگر مثل قبل عمل نمی
ي  در همهیکباره . کشد و هم به اندازه تولد و مرگ یک جین خورشید ي یک نفس کشیدن طول می اندازه

آن بر توانیم همه جا باشیم، و در یک  میفوراً . مجبور نیستیم دانه دانه برویم. دهد سی و دو منطقه رخ می
  .بتازیمها دنیا  روي میلیون

زمین وزیم، و هر کسی که باید حذف شود را  هاي شیطانی می ن حوزهاي در میا گونه گريِ خداي با وحشی

یک نیروي طبیعی حرکت  روح، مثلِ مثلِ. هایمان یا مشقت مبارزات دست و پاگیر نیست دیگر بدن .زنیم می
کوبیم بدون آنکه بفهمند چه چیز به آنها زده، و بیشترشان بدون اینکه  هاي شیطانی می کنیم و به ارباب می

  .میرند اي در واکنش به این حمله بکشند می پیدا کنند زوزه فرصت
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گذریم  از میان مناطق سفید می .درست به پستی یک شیطانشود،  ظالمانه و با خونسردي این کار انجام می
او را براي آخر کار . به جز یک نفر... کشیم هاي شیطانی موجود را می ي ارباب همه. سازیم و آنها را سرخ می

ورزي انجام  این کار با خونسردي و بدون غرض. کنیم را مچاله می شرورتر اول آن شیاطین. داریم نگه می

حساب رسیده، و این را وقتی خواهم فهمید  زمانِ تسویه .اما آن آخري یک خصومت شخصی است. شود می
شوند، و تا سر حد  هاي حیات را ببینم که خاموش می اش زل بزنم و آخرین زبانه هاي قرمز تیره چشمکه در 
  .ببرم لذتانفجار 

  
ماند که عمداً از دیگران جدا مانده و زنده  سازیم، و فقط یکی باقی می هاي دیگر را می ي ارباب وقتی کار همه
شیطان بر . شویم اش ظاهر می سازیم و در بیرونِ قصر تارعنکبوتی ایم، براي خود جسم می نگهش داشته

کشد و بر تختی نشسته که قبلاً درون قصر  اش کشیده شده، انتظار ما را می لعهي خاکریزي که دورتادور ق لبه

او . اما ترسی در او نیست. رسد، و دیگر هیچ همتایی ندارد حالا بیش از هر زمانی تنها به نظر می. قرار داشت
بداند ما به سراغش  و بشنود، و ترتیبی دادم که همه چیز را ببیند –داده آگاه است هایی که رخ  از همه اتفاق
  .ام زده رسد شگفت اما از اینکه هراسان به نظر نمی –خواهیم آمد 

. باز هم خوش آمدید دوستان جوان من«: گوید زند و می تمسخرآمیز برایمان دست می لرد لاس با حالتی
طانی تاثیرگزار هاي شی چقدر نابودسازي ارباب. نسبت به آخرین باري که اومده بودید، ارتقاء درجه پیدا کردید

کرد، اما  اگر برانابوس اینجا بود حتماً با این کار موافقت می .غیرت زیاد از حدي به خرج دادیدبود، اگرچه 
  »درویش چطور، یا میرآ فلیم؟

  ».ما کاري رو که لازم بود انجام دادیم«: غرد کرنل می
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 هاي ارباب کشتن .انجام دادید دچه بایاوناز به نظر من شما خیلی بیش «: ویدگ لرد لاس در پاسخ می
هاي رده  اما ارباب. نتونستن باش اونها همیشه خطرساز بودن و می. قدرتمند از جهان ابتدائی برایم قابل درکه

 شون حملهنستید جلوي عبور یا تو ي من بود؟ شما به راحتی می زهشون به انداهایی که قدرت تر چی؟ اون پایین

تونستید زنده بذاریدشون تا در اعماق قلمروهاي خودشون  می. کردن ایجاد نمی خطري هیچ ها اون .رو بگیرید
با این وجود تصمیم گرفتید اونها رو هم . اي صدمه نزنن بچرخن و به جز امثال خودشون به کس دیگه

  »1.شما آتش جهنم رو بر سر همه ریختید. بکشید

  ».یدهست شریرتون به یه اندازه  چون همه«: غرم با عصبانیت می
  »به چشمانِ چه کسی؟ تو؟«: پرسد لرد لاس می

  ».بله«
ي کامل از موجودات رو داد گروبیچ  ي یک گونه چه کسی به تو حق محاکمه«. زند لبخندي تمسخرآمیز می

  »گریدي؟
  ».خودم. هیچ کس«

  ».شیطانیچقدر «: گوید لرد لاس با احساس می

جدانم بشی، باید بگم خیلی خوب این کارو انجام کنی باعث عذاب و اگه داري سعی می«. زنم ریشخند می
  ».دي نمی

به اعتقاد . ابدیت در مقابل توست. بپاشم رو من بذر عذاب وجدانشک دارم نیاز باشه «: گوید نجواکنان می
  ».من، به مرور زمان وجدانت به تنهایی و به روش خودش تو رو شکنجه خواهد داد

  »اید بکُشیمش؟ آماده. بره داره حوصلمو سر می«. اندازم ران مینگاهی به دیگ کشم و نیم اي می خمیازه
                                                             

 تر و خشک رو با هم سوزوندید 1
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  .دارد و یک قدم به جلو برمی» .آره«: گوید کرنل با اشتیاق می
  .زند هایش سرخ شده و سر به زیر به پاهایش زل می گونه» .صبر کنید«: گوید بک زیر لب می
  »کنی؟ کنی، می تو که براش احساس تاسف نمی«: پرسم با دیرباوري می

  ».نه«. گوید بک می
، اما کردي بهش خدمت میدونم  می. تونی حس وفاداري داشته باشی نمی«: خندد کرنل نصف و نیمه می

  »درسته؟«. کند مکث می» .کردي اونوقت فقط داشتی نقش بازي می

  .نالم و من می» .ما یه معامله کردیم«: گوید می. کشد کند و نفسی عمیق می بک سر بلند می
  »اي؟ چه جور معامله«: کند اخم می کرنل

اینکه چه . همین که گفتم. کُشیمش ما می. اصلاً مهم نیست«: زنم قبل از آنکه بک پاسخی بدهد فریاد می
 اونهمه به خاطر ... اي، مامان بابام، گرِت-درویش، بیل. توافقی بین شما وجود داشته برام اهمیتی نداره

  ».هیچ بحثی هم توش نیست. پلیدش هلاك خواهد شد اون مثل الباقی همنوعان. ن مرده
اون آدمهایی که بهم نزدیک . من هم ازش متنفرم. تونیم اون رو بکُشیم ما نمی«: گوید بک با درماندگی می

. اي کردیم ما یه معامله. اما تو دیدي که ما با هم به تخته وارد شدیم. ن رو کُشته یا باعث مرگشون شده بوده

  »...نداشته باشماگر بهش تعهد 
  »معامله چی بوده؟«: پرسد کرنل دوباره می

خوام بکُشمش، و  من می. ما هیچ دینی بهش نداریم. اون یه شیطانه. خوام بدونم من نمی! نه«: زنم نعره می
  »-اگر بخواید جلوي من رو بگیرید، من
  »کُشی؟ بک رو هم می«: اندازد برد، پارازیت می لرد لاس که از این اختلاف لذت می

  .برم تا او را محو کنم و یک دستم را بالا می» .تا زنده هستی حالتو بکن«: غرم می
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آتش در چشمانم است . گیرد آید و کنار بدنم قرار می شود و دستم به آرامی پایین می دنیا دور مشتم تنگ می
  .چرخم و به سوي بک می

. ندازیم با هم بجنگیم، همه چیز رو به خطر میاگر ما . گاش ممکنه دوباره قطعه قطعه بشه- کا«: گوید می

. شه هاي ما پوچ می ها و تلاش اگر دعوا کنیم و کنترلمون رو از دست بدیم، این همه از خود گذشتگی
  ».ره شناختیم و دوست داشتیم حقیقتاً از دست می ي اون چیزهایی که می اونوقت همه

بگو قضیه این «. گویم هاي بهم فشرده می با دندان بعد. شمارم تا خشمم را تحت کنترل بگیرم تا ده می

  ».ي لعنتی چیه معامله
ي برن قرارش دادم تا بذاره دیموناتا یک تونل بسازه و  در جریان نقشه. اون به ما کمک کرد«: گوید بک می

داي ابتدا زمان رو به ابت ،گاش استفاده کنیم و با استفاده از انرژي و قدرت تونل- وارد دنیا بشه، بعد از کا
  ».برگردونیم

  »هاي شیطانی رو بکشیم؟ ي ارباب خوایم همه دونست ما می لرد لاس می«: گوید زنان می نفس کرنل نفس
باور نداشت بتونم تو و گرابز رو مجاب کنم که . کُشیم هاش رو هم می فکر کرد نوچه. بله«: گوید بک می

  ».اونها رو زنده بذارید

ف م   »و تو گذاشتی ما کارمون رو انجام بدیم؟«. اندازم یبه سوي ارباب شیطانی تُ
صفت  ي فرومایه و حیوان یک گله. چرا که نه؟ اونها براي من هیچ ارزشی نداشتن«: گوید او نجواکنان می

  ».که تو دنیا نباشن هبهتر ي من هم به عقیده .ن بوده
خیانت من مثل یک معما «. دهد می زنیم، بک توضیح درحالیکه من و کرنل با دهان باز به لرد لاس زل می

دونستم اگر قرار بود پیروز بشیم مجبور به کشتن تعداد  من ارواح داخل تخته رو قتل عام کردم، اما می. بود
  .شون کنیم، درست مثل بقیه تونیم دوباره زنده بعداً می. شُدیم خیلی بیشتر از اون می
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باهاشون خوام  شون هستم و می ولوندیم که من در جبههبه اونا قب. ما سر مرگ و دیموناتا کلاه گذاشتیم«
کنم  تحت کنترل بگیرم و رامش اونو کرد تا بتونم میدر من جریان پیدا  باید مرگ. اشم و تا ابد زنده بمونمب

  » .دردسر به هم بپیونده گاش بی- تا کا

  »شتی با خبر بشه؟اي که دا تونسته از نقشه اما اگر مرگ بخشی از تو بوده، نمی«: پرسد کرنل می
که نی من دسترسی نداشت، فقط چیزهایی اون به افکار درو«. دهد بک سرش را به نشان مخالفت تکان می

. مرگ هنوز با آگاهی و هشیاري بیگانه بود. فهمید رو می کردم تا باهاش در میون بذارم من انتخاب می

فکر کنم حالا دیگه «. زند ندي مغرورانه میپوزخ» .گرفت ي ذهن یاد می چیزهاي زیادي بود که باید درباره
  ».هرگز یاد نخواهد گرفت

من کمک کردم تا شما سه تا . صفتم محافظت کردم من از اون در برابر برادران حیوان«: گوید لرد لاس می
به هم برسید و هر کاري از دستم بر میومد انجام دادم تا قبل از اینکه فرصت ملحق شدن به هم پیدا کنید 

  ».و در پایان هم معلوم شد مفید بوده. شده البته کار خطرناکی بود، اما حساب. ته نشیدکُش
  ».تو از ما نفرت داري. اما چرا؟ تو یک شیطانی«. گویم با صداي گرفته می

شد، با خوشحالی دل و  اگر اوضاع طور دیگري تمام می. ستایم من بشریت رو می. اصلاً و ابداً«: دهد پاسخ می

... کنید هایی که اختراع می بازي... ها اما انسان. نداختم جلوي گربه کشیدم و می رو بیرون می توهاي  روده
  .زند با یادآوري خاطراتش لبخند می» ...کشید ها و زجرهایی که می اندوه

  »آد؟ بک قول چه چیزي رو بهت داد؟ ها چی گیرت می در ازاي این کمک«: پرسد کرنل می
زنند  هایی که آن بالابالاها چشمک می به ستاره» .زنده ماندن، و ارتقاء درجه«: دهد لرد لاس پاسخ می

تر از  سیار قويهاي ب حالا که ارباب. کردید قدرتمند نبودم من هرگز در اون حدي که شما فکر می«. نگرد می
براي همینه که روي . من یک شیطانِ جوان و خوار بودم. فهمید من دیدید و نابود کردید، این رو خوب می
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دونستم اگر اونجا رو به محل  می. تاثیرگزار ظاهر بشم تونم می اونجا که دونستم می. کردم زمین تمرکز می
  ».ها پادشاهی کنم انسان اي وحشتتونستم بر قلمروه کردم، می بازي خصوصی خودم تبدیل می

  ».ي کوچیک باشی تصمیم گرفتی مثل یک ماهی بزرگ تو یه برکه«: غرم می

ترسوندند، و وحشت رو همزمان  ها رو می تر کهکشان هاي قوي ارباب«. کند لرد لاس سرش را یک وري می
قبل از  .بسنده کردماره من چنین قدرتی نداشتم، پس فقط به یک سی. آوردن در چندین دنیا به وجود می
به دلایلی که من از فهم و ادراکش عاجزم، مردم شما . ي دیگه رو امتحان کردم انتخاب زمین چندین سیاره

گاش دنیاي شما رو -شاید حتی اون زمان هم کا. کرد گاش من رو هدایت می- شاید کا. برایم جاذبه داشتند
  ».دبه عنوان اجراي نمایش مهیج خودش انتخاب کرده بو

متحیر از اینم که . بینم ي واقعی دشمن خود را می حالا دارم چهره» .انگیزي تو چه رقت«: زنم پوزخند می
  . دانستم ترسیدم و او را بدترین دشمنِ قابل تصور می چطور این همه مدت در زندگی از او می

حالا . ام، نگهبانِ غاییِ اندوه من آخرین ارباب شیطانی. حالا دیگه نیستم. بودم«: گوید لرد لاس به آرامی می
اي بر  ي تیره من همچنین سایه. هاي شیطانی این دنیا باید به قدرت من سر تعظیم فرود بیارن ي نوچه همه
هاي موجودات دنیاي شما خواهم انداخت، و تارهاي اندوه خودم رو در دنیاهاي بیشتري خواهم  ها و ذهن قلب

ي هر کابوسی  من سرچشمه. هیچ زمانی نتوانسته به آن نزدیک شودکه هیچ اربابی در  تعداديبه . تنید
من بذر ترس رو به هر جا که به چشمم بیاد . ها اي پشت هر نقاب بداندیشِ اسطوره چهرهخواهم بود، 

  ».پاشم، و تا ابد محصول برداشت خواهم کرد  می
  »دیم؟ اي می چی باعث شد فکر کنی ما بهت چنین اجازه«. طلبم او را به مبارزه می

  ».بک قسم خورد«: زند لبخند می
  .اندازم به دخترك نیم نگاهی می
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اي به یک لولوخورخوره نیاز داره، به ارواح  هر جهان پیشرفته. ا بهش نیاز داریمم«. گوید به آهستگی می
جود دنیا به یک نیروي اهریمنی نیاز داره تا افراد نابکار به سمتش کشیده بشن، مو. شرور، به شیاطین

اگر نتونن به لرد لاس رو کنن، ایفاي این نقش وقیح و زننده . ها بتونن پرستشش کنن بدنهادي که سنگدل

از من » .هاي پست و شرور دنیاهاي خودمون باشم خوام هیولایی براي آدم من نمی. به دوش ما خواهد افتاد
  »تو چی؟«: پرسد سوال را از کرنل می» خواي؟ تو می«. پرسد می

  .اندازیم رنل نگاهی معذب به یکدیگر میمن و ک

اي که کُشتیم زنده کنیم، یا از  هاي دیگه تونیم یکی از ارباب ما میچرا اون؟ «. گویم مند می من با لحنی گله
بعد از اون . خوام اونو از بین ببرم من می. حتماً که نباید لرد لاس باشه. یک شیطان رده پایین استفاده کنیم

  »...مون آوردبلایی که سرهمه 
  »"غریبهشیطان آشنا بهتر از رفیق "گن  می«. کند لرد لاس موذیانه زمزمه می

ي اینکه،  به اضافه. بدیم بر مناطق سفید حکمرانی کنه  من بهش قول دادم که بهش اجازه«: گوید بک می
و فقط وقتی بهش اون قسم خورد هرگز پاشو از گلیمش درازتر نکنه، و کاري با موجودات کهن نداشته باشه، 

اون جاي  .شه از خط عبور کنه، و هر بار هم وقتی کارش تموم شد به قلمروي خودش برگرده اجازه داده می
ه در اون دنیا سکونت داشته ده ک هاش هم اجازه نمی کنه، به نوچه ها محکم نمی پاشو توي دنیاي انسان

  ».باشن
ما . بین دنیاها نخواهند بود و مرور پایین قادر به عبور اما این بار شیاطین رده«. کشد کرنل ابرو در هم می

  ».گیریم جلوشون رو می

اگر قرار باشه اجازه بدیم زمان به شکل قبل از هم . تاریخ به حضور اونا نیاز داره. تونیم ما نمی«: گوید بک می
جا و مکان دقیقی که کنم و  من با لرد لاس کار می. باز بشه، تک تک حملات شیاطین باید از نو ساخته بشه
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به زمانی که دنیا رو پایان  –وقتی به زمان حال رسیدیم . دم هاش باید عبور کنن رو بهش اطلاع می نوچه
گذاریم که تا زمانی که به قوانین پایبنده تحت اختیار خودش باشه، و از اون نقطه به بعد  آزادش می –دادیم 
پس از اون دیگه مردم ما از شر هیولاها . رو به دنیاها بگیریمتر  تونیم جلوي ورود شیاطین رده پایین ما می

  ».شن، اما تا قبل از اون نه خلاص می
  »تونیم بهش اعتماد کنیم؟ چطور می«: غرم می

  ».هاي خودم وفادار بودم من همیشه به قول. من قول دادم«: گوید لرد لاس به خشکی می
ها رو  تونیم خودمون نوچه ما می. نباشه برامون بهترهاگه اون «. دهم سرم را به نشان مخالفت تکان می

  ».شیم همیشه مثل شاهین حواسمون بهش باشه مجبور می. لرد لاس یک تهدیده. کنترل و هدایت کنیم
خواي با کُشتن من انتقامت رو تمام و  تو می. ست، گروبیچ این فقط یک بهانه. نه«. گوید ارباب شیطانی می

  ».تونی توجیه کنی اي نمی رگ من رو به روش دیگهاما لزوم م. کمال بگیري

دم تا  این رو ترجیح می. گیرم کُشم و جاي تو رو می رو میمن تو . کنم نمی توجیه پس«. اندازم شانه بالا می
هایی که تا بحال  دلیل اینکه من اینجا هستم تویی، مسبب همه بدبختی. اینکه اجازه بدم به کارت ادامه بدي

من . اي، و دیگران همه زنده بودن-اگر به خاطر تو نبود، پدر و مادرم، درویش و بیل. ه توییبه سر من اومد
  ».دم آتیش بگیرم ترجیح می. ذرم، نه بعد از اون همه مصیبتی که منو دچارش کرديگ از جونت نمی

تمام کنم کمی  قصد داشتم قبل از اینکه کارش را. برم تا ارباب شیطانی را نابود کنم یک دستم را بالا می
  .ام ، اما حالا به همان قتل سریع راضیدهمباش  شکنجه

که کنه  هاي تو ثابت می حرف«: گوید گیرم، او با آرامش می درحالیکه یک انگشتم را به سوي لرد لاس می
توانم خود را  کند، اما به دلایلی نمی ي او مرا آتشی می پوزخند از خود راضی و مغرورانه» .من باید زنده بمونم
گاش هرگز - کا. شدي اگر به خاطر دخالت من نبود، تو به بک و کرنل ملحق نمی«. نمراضی به حمله ک
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 منکارهاي  ، اما اگرشودشکسته تا از نو ساخته همه چیز در هم . شودرده نست مثل قبل به کار باتو نمی
  .شد نبود، همه چیز به راحتی نابود می

همه ... درد، رنج، مرگ. تجربه کنی نیاز داشتیبود که تو بله من تو رو دچار مصیبت کردم، اما اون مصیبتی «

اگر حضور سیاه من نبود، تو . من اگر کاري کردم در راستاي اهداف دنیا بوده، درست مثل تو. ن لازم بود
  .یافتی کردي، نمی هرگز مسیري که باید درش سفر می

که دشمنی براشون باشه تا بر ضدش متحد مردم به شیاطین و خدایان تاریکی نیاز دارن، تنها و فقط براي این

فهمیدن که بدون تاریکی، نوري هم وجود  مردم شما می. بشن، و مانعی باشه که بخوان برش غلبه کنن
تونی من رو بکشی چون من  تو می. نشینی معنا نداره نداره، هیچ خیري بدون شر، و هیچ پیروزي بدون عقب

مجبور . همه اون کارهایی که کردي و قصد داري انجام بديجزوي از اون چیزي هستم که تو هم هستی، 
  ».اما باید منو بپذیري. تونی از من بیزار باشی حتی می. نیستی منو دوست داشته باشی

او  و خواهد آنقدر او را بزنم تا آن پوزخند از صورتش محو شود، بخشی از وجودم می. لرزم از سر ناامیدي می
من همه . زنند گوید در گوشم زنگ حقیقت می ي چیزهایی که او می اما همه. شمرا به هر قیمتی که باشد بکُ

ها  در عمل این اش، بدنهاديپستی و  ي با همه. چیزهاي بدچیز را مدیون او هستم، هم چیزهاي خوب و هم 

. هانه وارد عمل شدههر نوبت خودخوا بلکه اوعمداً این کار را نکرده،  درست است که .به کمک او رخ داده
کرده و به آنها  ما قهرمانانی انتخاب می در دنیاي خداگونهیک نیروي اما اگر حق با برانابوس بوده باشد و 

ي بک،  ي ماورائی بوده، یک بازیگر که حضورش به اندازه داده، شاید لرد لاس بخشی از برنامه قالب می
  .کرنل یا من حیاتی و واجب بوده

  »...اگر فقط یک قدم اشتباه برداري. دارم من چشم ازت برنمی« :غرم می
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خواستم  چرا باید بردارم؟ من هرگز آرزوي پیروزي بر دنیاي شما رو نداشتم گروبیچ، فقط می«: زند لبخند می
ها در مرکز کلُِ  ي تاریکی حالا من به حفره. از شکنجه و عذاب اون همه روحِ ناامیدي که داشت لذت ببرم

بیش از . جویان باید به دامش بیفتند نوایان و انتقام ها، بی ي ضعیف تار عنکبوتی که همه. شم تبدیل می جهان

  »تونم داشته باشم؟ این چه آرزویی می
ري خود  بعد بدنم را تجزیه می» .ش از دماغت درآد امیدوارم همه«. زنم پوزخند می تکنم و به حالت ا

بینم، لرد لاس است که هر هشت دست  ام می هاي انسانی ان چشمآخرین چیزي که از می. گردم بازمی

او منتظر طلوعِ زمان و تولد اولین میلیارد . نگرد ي چشم می مالد، و مشتاقانه از گوشه اش را به هم می خپله
  .هایشان خواهد غلتید ، در غملازمقلب، و شل و ول اما  انسانی است که او همچون زالویی زشت، بی

  
  
  

  
  
  
  
  

     م
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  به راهم بینداز

  
کنیم و شروع به کنار هم قرار دادن آجرهاي ساختمانِ حیات  هاي سیاه را انتخاب می شانسی یکی از مربع

بک . کنیم بدون اینکه لازم باشد با هم مشورتی انجام دهیم هر سه به عنوان یک نیرو کار می. کنیم می
. حیات لازم داریم در دسترس استهاي اولیه که براي شروع دوباره  کند، بنابراین طرح خاطرات را مهیا می

را تامین  قدرتو من . خواهد را موجود سازد کند تا هر چه بکِ می هاي پنهان دنیا را دستکاري می کرنل رشته
  .دهم گاش را به آنها می-کنم و انرژي کا می

. دهد گاش انجام می- این کاریست که کا. حال ساده و سریع عینفرآیندي طولانی و پیچیده است، اما در 
ما وقتی انسان بودیم اعمال طبیعی . مثل تنفس یک انسان، مثل راه رفتن، حرف زدن، بشکن زدن

  .شود این هم مثل همان است، اما در سطح عالم هستی انجام می. دادیم شماري را در هر ثانیه انجام می بی
س کنیم، اگرچه هرگز با آنها توانیم مهر تایید آنها را ح موجودات کهن از قصدي که داریم آگاهند و ما می

خواستند این بوده که تنها بمانند، و از شر دیموناتا در امان باشند تا  تنها چیزي که همیشه می. زنیم حرف نمی

ي  توانیم این را برایشان تضمین کنیم، پس علاقه حالا ما می. خواهد براي خود پرسه بزنند هر چه دلشان می
  .دهند بیشتري به ما نشان نمی

... باید میلیاردها سال تمرکز کنیم. هایی پیش رو داریم دشواري. اي کاش همه چیز برایمان به این آسانی بود

هر بذر را به سوي تخمی که از ... ها را درست مثل قبل سر جایشان بگذاریم ها و تمدن دنیاها، اکوسیستم
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ته تا بالا، بر هر سیاره، در هر ها گرف تک تک حیوانات از تک سلولی... قبل قسمتش بوده هدایت کنیم
باید زمان مرگ همه موجودات را با دقت ثانیه و تاریخی که قرار بوده بمیرند محاسبه و تعیین ... کهکشان

  ...کنیم

  !ي خاله که نیست خانه
با وجود اینکه ما این همه قدرت . یک مشکلی که لازم نیست نگرانش باشیم به وجود آوردن ارواح است

توانیم تعریفی برایش داشته  توانیم آن را حس کنیم، اما نمی می. گاش هم هست- رویی بالاتر از کاداریم، نی

ي  شود رویش یک اسم بگذاریم، اما این از محدوده می. چیزیست فراتر از قدرت، علم، حیات یا مرگ. باشیم
این نیرو نام بگذارند و به  بهتر است اجازه دهیم موجودات عالم خودشان بر. وظایف و اختیارات ما خارج است

براي پاسخ دادن به سوالات اینجا نیستیم، فقط ما . خواهد آن را پرستش کنند هر طریقی که دلشان می
ها به شگفت درآیند و شاید یک روز این معماها را  خواهیم به دیگران فرصتی بدهیم تا از رموز آسمان می

  .براي خود حل کنند
ها بار در روز وسوسه خواهم شد تا دخالت کنم،  مطمئنم میلیون. اقات بد رخ دهندمشتاق نیستم اجازه دهم اتف

اما این از آن . تر بسازم تر و پاك گناهان را نجات دهم، ستمگران را سرکوب کنم، و دنیایی بهتر، امن بی

. دزدیم را میي افراد  اگر شروع به دخالت کنیم، حق انتخاب و اراده. هاییست که باید نادیده بگیرم وسوسه
ما معماران . مان خیر و شریف باشد ي خوبی در بر نخواهد داشت، حتی اگر نیت تسلط و نفوذ الهی هیچ نتیجه

  .این دنیا هستیم، نه بیشتر، و هرگز نباید آن را فراموش کنیم
ه دنیاها اي ک ي خاص پیش ببریم، تا لحظه ، ما مجبوریم همه چیز را تا یک نقطهبه کنارهایی که گفتم  این

توانیم شروعی تازه داشته باشیم و اجازه دهیم همه چیز تصادفی  اگر خواستیم از آنجا می. را دو قسمت کردیم
به نظر . شاید حیات هرگز رشد نکند. خواهد آمد رخ دهد، اما هیچ معلوم نیست پس از آن چه حوادثی پیش
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ا را در مسیري که بار اول طی کرده بودند ندازیم و موجودات این دنیما بهتر است چیزها را روي غلتک ب
  .حرکت دهیم، بعد کنار بکشیم و آنها را به حال خود رها کنیم

. ي آخر پا به پاي زمان پیش برویم تا لحظهمجبور نیستیم . زودتر دست از کار بکشیم یک ذرهشاید ما ... خب

 در آنما مجبوریم بهرحال . ا هم بیاوریمو روز مانده به انتهاي دنیا، سر و تهش را چند چیز ربد نیست یکی د
واقعاً . شود این دنیاي جدید نابود نمیایجاد کنیم، با نظم وقایع ور برویم تا مطمئن شویم  تغییرهاییمرحله 

ندتر کنیم تفاوتی نمی شاید حتی چند ماه یا چند سال جلوتر... کند اگر یک یا دو هفته زودتر مسائل را ر...  

آید اما با این حال از یک  هاي دنیا می ش از تمام قسمتیصدا» .این طرز فکر خطرناکیه«: دهد بک تذکر می
  ».ما توافق کردیم دخالت نکنیم«. شود جاي خاص شنیده نمی

مثل قبل رخ بدن، بازآفرینیِ  دقیقاً اگر بذاریم وقایع. اما ما در پایان که مجبوریم دخالت کنیم«: کنم بحث می
-دیگه خبري از قطعات سرگردان کا. ما باید تغییراتی ایجاد کنیم. شه شدن دنیا میخودمون باعث تکه پاره 

هیچ جنگی بین شیاطین . مرگ باید یک نیرو باقی بمونه و هرگز به عنوان سایه از بند رها نشه. گاش نیست
ي  م تنیدهي پیچیده و در ه عرصه از ما مجبوریم وقایع رو دستکاري کنیم، و چند نفر رو. بشریت رخ ندهو 

مثل تونیم شطرنج رو  ما می. مونه مثل بازي شطرنج می. قدرت کنار بزنیم، و به بقیه مسئولیت بیشتري بدیم

اگر بخوایم جلوي مات شدن خودمون رو بگیریم، مجبوریم چند حرکت قبل از  اماي قبل بازي کنیم،  دفعه
  ».ها رو عوض کنیم انتها، جاي مهره

  ».جور در میاد منطقبا «. کند کرنل موافقت می
دنیا رو درست قبل . ؟ گرابز آخرین کسی بود که متولد شدکشیم از کجا دست از کار میپس «: پرسد بک می
  »به دنیا برگردیم و از اونجا دنیا رو به حال خودش رها کنیم؟ من؟ یا به قبل از ورود آزاد بگذاریماز اون 

  .یش حالتی نامطمئن دارداما صدا» .ترین کار همینه ساده«: گوید کرنل می

سوم



به راهم بینداز – ت و بیس لفص –دلاوران جهنم  –دهم  کتاب  

ترجمه رضا رستگار/ رن شان انوشته د  

 

پدر . شناسیم ممکنه هرگز متولد نشن مشکل توقف در اونجا اینه که، آدمایی که ما می«: گویم زیر لب می
  »...مادر من، گرِت، درویش

  ».شارك و شارمیلا«: گوید کرنل می

  ».اي و کایریلی-بیل«: کشد بک آه می
تونیم جونشون  حتی می. ون در تاریخ وجود داشته باشنش تونیم کاري کنیم که همه ما می«: گویم با بغض می

شته بشن. رو نجات بدیم لازم . تر به درویش بدیم تونیم یه قلب قوي ما می. پدر و مادر من مجبور نیستن کُ

  ».اي و لاك در غارِ کارشري ویل بمیرن- نیست بیل
تونیم به نادیا  ما می. به مبارزه بپردازه اي رو تونه زنده بمونه تا روزهاي دیگه شارك می«: کند کرنل زمزمه می

  ».آبرو بشه اجازه بدیم یه زندگی معمولی داشته باشه و اجازه ندیم با تبدیل شدن به یونی سوان، منفور و بی
. تونه زنده بمونه میرآ می. لذت ببره شایستهتونه از یک بازنشستگی  برنَ می«. اندیشد بک بلند بلند با خود می

  ».الاخره سر عقل بیاد و عاشقش بشهشاید درویش ب
کنیم،  چرا وقتی داریم اون کارو می. ما که بهرحال باید چیزها رو درست کنیم. ما قدرت داریم«: کنم نجوا می

  »یه کم تغییرات شخصی و مفید ایجاد نکنیم؟

  »آیا ما حق داریم که دنیا رو مطابق هوا و میل خودمون تغییر بدیم؟«: پرسد بک می
  ».خب فرض کن این اضافه کاريِ ماست«: خندم می

  ».ش حرف بزنیم ما باید بیش از اینها درباره«: گوید کرنل می
  ».بیشتر خیلی«: کند بک اضافه می
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یا بیشتر بالاخره به یه  آینده مطمئنم طی میلیاردها سال. وقت زیاد داریم. خیلی خوب«. اندازم شانه بالا می
. آورم سازنم و صداي ترق و تروق بلندشان را درمی پیکر می نگشت غولیک جفت بند ا» .رسیم اي می نتیجه

  »خواد انفجار بزرگ رو انجام بده؟ کی می. بیاید این نمایش رو شروع کنیمحالا «

من و کرنل تا وقتی تو انفجار رو ایجاد نکنی کار . همه چیز سر جاشه. این دیگه دست خودته«: گوید بک می
  ».ادبیشتري از دستمون بر نمی

هاي  تاثیري روي هیچ کدوم از حوزه. کنترلش کنیم، درسته؟ منظورم انفجار بزرگه تونیم میما «: پرسم می

  »گذاره؟ دیگه نمی
  ».این بار نه«: گوید بک می

  ».شه همه چیز راحت و آسوده انجام می«: دهد کرنل به من اطمینان می
من . کوچکی که نیست، خلق حیات، دنیا و همه چیز کار. ام حالا که این لحظه فرا رسیده، دچار استرس شده

آدم که . دنیاي ایده آل نیست ککه ی ن هماما خب ای. ِ انجامِ این کار نیستمپسر! اون که هیچ –احتمالاً مرد
سرنوشت به نظر . ي او را انجام دهد تواند براي خودش ول بچرخد تا بالاخره کس دیگري بیاید و وظیفه نمی

و اگر بیش از . دهد روبرو شوي باید با هر آنچه زندگی سر راهت قرار می. آدم بستگی داردو طرز فکر خود 
  آنچه که تو دوست داري، بیش از توان و کنترلت باشد چه؟

اي که  دنیا هرگز مبارزه. وب، آن وقت مجبوري شجاعت را درون خود بیابی و تا آخر پاي بازي بمانیخ
براي اینکه بتوانی قدرت روبرویی با آن را پیدا کنی، فقط . گذارد نمینتوانی در آن شرکت کنی پیش پایت 

  .باید به خودت ایمان داشته باشی

بگویم، اما خیلی در  سخن چند کلامیباید و مهم،  حساسي  کنم در این لحظه از کجا شروع کنم؟ حس می
که در آینده هم  –ي موجود  اه اي از یکی از بسیار افسانه شاید بتوانم قطعه. سخنرانی کردن تبحر ندارم
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وقایع خطیري مثل این مهارت دارند، قرض  تحریر درآوردنو توسط دیگرانی که بیشتر در به  –خواهند بود 
  .بگیرم

آورم که مامان وقتی بچه بودم  اما بعد چیزي را به یاد می. از بک بخواهم یک قطعه پیشنهاد دهدمیخواهم 
براي من و گرت  را لی مذهبی نبود، اما بسیاري از کتابهاي مقدسمامان خی. عادت داشت برایم بخواند

به  ولیزنم انتخابم به مذاق همه خوش نیاید،  اش چه بود، اما حدس می دقیقاً یادم نیست جمله .خواند می
  .کنم ش میید اجراه، پس هر طور خودم دلم بخوااست درك، این نمایش من

ر ناله سر میو بک و درحالیکه کرنل کنم،  گلویم را صاف می اینگونه  با تشریفات، موقرانه و دهند مثل گروه کُ
اي نور "گرابز گفت،  پس. ها و زمین را آفرید، و همه چیز در تاریکی بود و گرابز ابتدا آسمان« :سرایم می

  »"!موجود شو
  1.و نور بوجود آمد
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1  1 In the beginning God created the heavens and the earth.  

 2 Now the earth was [a] formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the 
Spirit of God was hovering over the waters.  

 3 And God said, "Let there be light," and there was light. 
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